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 چکیده

های علاء بن زیاد حارثی در از دو نفر به نام البلاغهنهج های در یکی از خطبهه( 604رضی )د  شریف
است که توسط امام جایگاه شخصی متمول و عاصم بن زیاد حارثی به عنوان فردی زاهدپیشه نام برده

رجالی، حدیثی و ادبی، های منابع تاریخی، اخبار و گزارش براساس اند. در این مقالهعلی)ع( موعظه شده
 است. عاصم بن زیاد حارثی و علاء بن زیاد حارثیبرده در آن بررسی شدهمحتوای خطبه و اشخاص نام

رضی، و متقدمین و متأخرین او علاء بن زیاد عدوی زاهد )د اند. شریفدو در تاریخ مجهول متمول، هر
اشتباه به جای ربیع بن زیاد از رضی و برخی بهفچنین شریاند؛ همرا با عاصم بن زیاد اشتباه گرفتهه( 46

رسد اصل خبر مربوط به حسن اند. افزون بر این به نظر میعلاء بن زیاد حارثی به عنوان فرد متمول نام برده
 است.و سایر منابع به امام علی)ع( نسبت داده شده نهج البلاغهبصری باشد، اما در 

 
رضی، عاصم بن زیاد، علاء بن زیاد، ربیع بن زیاد، ، شریفالبلاغه نهجامام علی)ع(،  :هاکلیدواژه

 حسن بصری.
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 مقدمه
عات متنوعی، مانند با موضو امام علی)ع( ها و سخنانها، خطبهشامل نامه البلاغه نهج

 6و توصیه به کارگزاران 3موعظه، تبیین و تحلیل حوادث سیاسی و اجتماعی معارف توحیدی،
است. سیّد آوری کردهرا جمع هاآن قرن چهارم هجری در اواخر 5شریف رضی است که

آوری مجموعه را درخواست دوستانش برای جمع البلاغه نهجلیف أرضی انگیزه خود برای ت
است تا از میان احادیث بنابراین او کوشیده 4است؛سخنان فصیح و بلیغ علی)ع( ذکر کرده

را برگزیند و در این مجموعه گرد آورد.  هاآنترین و زیباترین منقول از امام علی)ع( بلیغ
است و برخی ادیبان عرب فصاحت همین ویژگی سبب شهرت و جاودانگی این کتاب گشته

 اند.و بلاغت آن را ستوده

                                                 
 142جمله در بخشی از خطبه  اند؛ از. امام علی)ع( در مواقع مختلف حوادث گذشته را تبیین و تحلیل نموده3

پس »فرماید: ها شده، می)معروف به خطبه قاصعه( درباره سرنوشت گذشتگان و عواملی که موجب عزت و ذلت آن
های های آنان یکسان و دستهای آنان یکی، قلببنگرید که چگونه بودند آنگاه که وحدت اجتماعی داشتند؛ خواسته

سو بود. آیا در آن حال مالك ها واحد و همسو دوخته و ارادهها به یكی کننده، نگاهآنان مددکار یکدیگر، شمشیرها یار
ها نیز بنگرید در آن هنگام که و سرپرست سراسر زمین نبودند و رهبر و پیشوای همه دنیا نشدند؟ پس به پایان کار آن

شان گوناگون شد، از هم هایها و دلنبه تفرقه و پراکندگی روی آوردند و مهربانی و دوستی آنان از بین رفت و سخ
های فراوان شان بیرون آورد و نعمتها پیوستند، و خداوند لباس کرامت خود را از تنها و گروهجدا شدند، به حزب

 .(203 -1/202)نک. فیض الاسلام، « انگیز باقی ماندها در میان شما عبرتها گرفت و داستان آنشیرین را از آن
 به بعد(. 5/441نمونه نک. عهدنامه مالک اشتر؛ )همو، . برای 6
رود. شمار میبه شیعهبزرگ  از علمایه( 10۴ -923) شریف رضی معروف به . محمد بن حسین بن موسی5

چنین و ریاست دیوان مظالم را نیز بر عهده داشت. هم امارت حجعلویان بود و  نقیباز طرف آل بویه  شریف رضی
برای آموزش شاگردان دارالعلمی تأسیس کرد. او در موضوعاتی همچون فقه، کلام، تفسیر، حدیث و شعر  بغداداو در 

، مجاز حقائق التنزيل، خصائص الائمهاست: کتاب به او نسبت داده 85 جاشیجای گذاشته است؛ ن آثاری به
الحدید، ها است )نک. ابن ابیاز جمله آن، الرسائل و ديوان شعر تلخیص البیانتمام، ن، الزيادات فى شعر ابىالقرآ

 (.62- 92، 51، 55ی، ؛ جعفر3/581؛ امین، 8/18
 .16 -1/13. فیض الاسلام، 4

https://fa.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%B9%D9%84%DB%8C(%D8%B9)
https://fa.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%B9%D9%84%DB%8C(%D8%B9)
https://fa.wikishia.net/view/%D8%B3%DB%8C%D8%AF_%D8%B1%D8%B6%DB%8C
https://fa.wikishia.net/view/%D8%B3%DB%8C%D8%AF_%D8%B1%D8%B6%DB%8C
https://fa.wikishia.net/index.php?title=%D9%82%D8%B1%D9%86_%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%85_%D9%87%D8%AC%D8%B1%DB%8C_%D9%82%D9%85%D8%B1%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikishia.net/index.php?title=%D9%82%D8%B1%D9%86_%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%85_%D9%87%D8%AC%D8%B1%DB%8C_%D9%82%D9%85%D8%B1%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikishia.net/view/%D8%B4%DB%8C%D8%B9%D9%87
https://fa.wikishia.net/view/%D8%B4%DB%8C%D8%B9%D9%87
https://fa.wikishia.net/view/%D9%86%D9%82%DB%8C%D8%A8
https://fa.wikishia.net/view/%D9%86%D9%82%DB%8C%D8%A8
https://wiki.ahlolbait.com/%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%AC
https://wiki.ahlolbait.com/%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%AC
https://wiki.ahlolbait.com/%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF
https://wiki.ahlolbait.com/%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF
https://fa.wikishia.net/view/%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%B4%DB%8C
https://fa.wikishia.net/view/%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%B4%DB%8C
https://fa.wikishia.net/view/%D8%AE%D8%B5%D8%A7%D8%A6%D8%B5_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A6%D9%85%D8%A9
https://fa.wikishia.net/view/%D8%AE%D8%B5%D8%A7%D8%A6%D8%B5_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A6%D9%85%D8%A9
https://fa.wikishia.net/index.php?title=%D8%AD%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%B2%DB%8C%D9%84&action=edit&redlink=1
https://fa.wikishia.net/index.php?title=%D8%AD%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%B2%DB%8C%D9%84&action=edit&redlink=1
https://fa.wikishia.net/view/%D8%AA%D9%84%D8%AE%DB%8C%D8%B5_%D8%A7%D9%84%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D9%86
https://fa.wikishia.net/view/%D8%AA%D9%84%D8%AE%DB%8C%D8%B5_%D8%A7%D9%84%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D9%86
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انتقاداتی نیز به آن وارد  7به شریف رضی، البلاغهنهج انتساب  رغم صحتبه
و اسناد و  البلاغهنهج ها و تحقیقات زیادی که پیرامون رغم شرحچنین بههم 2است.شده

است؛ اما تحقیق انتقادی و بررسی محتوایی آن مغفول مانده 4مصادر آن صورت گرفته،
جهت شناخت سخنان صادر البلاغه نهج بنابراین تحقیق انتقادی و بررسی سندی محتوای 

را  10هانماید. نوشتار حاضر با همین هدف یکی از خطبهشده از امام علی)ع( ضرروی می
رضی کند. شریفهای مذکور در آن ابهام و اختلاف هست، بررسی میتکه درباره شخصی

های علاء بن زیاد حارثی به عنوان فردی متمول و عاصم بن در این خطبه از دو شخص به نام

                                                 
-اند و بهتردید کرده حضرت علی)ع( آن بهبه سید رضی و انتساب محتوای  البلاغهنهج . هرچند برخی در انتساب 7

؛ 3/126 میزان الاعتدال، ؛ ذهبی،3/3خلکان، اند )ابندادهنسبت ه( 634-355ویژه آن را به برادر او سید مرتضی )
آوری کرده و هیچ کدام معتقدند که سید رضی این کتاب را جمع (؛ اما بسیاری دیگر6/226 لسان المیزان، حجر،ابن

بل از (؛ زیرا ق852 -882لیف سید مرتضی نیست )شهرستانی و دیگران، أت البلاغهنهج های ها و دیگر بخشاز خطبه
ها منبع سید رضی نیز ها و سخنان امام علی)ع( پرداخته بودند که احتمالا برخی از آنسید رضی دیگران نیز به خطبه

است )یعقوبی، خطبه به جای مانده از علی)ع( سخن رانده 600از  النّاسمشاکلة در ه( 535)د  یعقوبیاست. بوده
خطبه  110های به جای مانده از علی)ع( را تعداد خطبه مروج الذهب دره( 91۴)د  مسعودی چنین(؛ هم11و  85

های مربوط به توحید از امام نیز در سده چهارم هجری تنها خطبه شعبه حرانیابن(؛ 5/18۴است )مسعودی، دانسته
بر  ه(454الحدید )د احتمالا ابن ابی (؛۴8حرانی، است )ین زدهخود تخم العقولتحف  اندازه کتابعلی)ع( را به

 (.4-8/2است )ابن ابی الحدید، کید کردهأبه امام علی)ع( ت البلاغهنهج همین اساس به صحت انتساب محتوای 
بنابر گفته شوشتری )تستری(، چون تلاش و سعی سیدرضی انتخاب سخنان فصیح و بلیغ امام علی)ع( بوده، در  .2

رضی گاهی سخنان اند. شریفحضرت به ایشان نسبت دادهبرخی موارد به اشتباه سخنانی را آورده که دشمنان آن
تکذیب  ها به حضرت علی)ع(ده که انتساب آناست. همچنین برخی سخنانی را آورامیرالمومنین)ع( را تقطیع کرده

 .(17-1/23، الصباغةبهجاست؛ )نک. است. گاهی نیز سخنان سایر ائمه را به امام علی نسبت دادهشده
، هادی کاشف مستدرک نهج البلاغهاست، عبارتند: انجام گرفته نهج البلاغه. از جمله تحقیقاتی که پیرامون اسناد 4

بحثى ، عبدالزهراء حسینی خطیب؛ مصادر و اسانید نهج البلاغه، امتیاز علی خان عرشی؛ البلاغهاستناد نهج الغطا؛ 
محمد مهدی جعفری و  پژوهشى در اسناد و مدارک نهج البلاغه،، رضا استادی؛ کوتاه پیرامون مدارک نهج البلاغه

 ، محمد دشتی.های تحقیق در اسناد و مدارک نهج البلاغهروش
 .206؛ عبده، خطبه 204؛ صالح، خطبه 200، خطبه . فیض الاسلام 10

https://fa.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
https://fa.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
https://fa.wikishia.net/view/%DB%8C%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8%DB%8C
https://fa.wikishia.net/view/%DB%8C%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8%DB%8C
https://fa.wikishia.net/view/%D9%85%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%DB%8C
https://fa.wikishia.net/view/%D9%85%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%DB%8C
https://fa.wikishia.net/view/%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%87%D8%A8
https://fa.wikishia.net/view/%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%87%D8%A8
https://fa.wikishia.net/view/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D9%87_%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C
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است. دو را نصیحت کردهزیاد حارثی به عنوان فردی زاهدپیشه نام برده که امام علی)ع( آن
ره به عیادت علاء بن زیاد حارثی رفت. وقتی خانه مجلل طبق این خبر: امام علی)ع( در بص

علاء را دید، به او توصیه فرمود تا اموالش را در راه خدا و امور مسلمین صرف کند. سپس 
علاء نزد علی)ع( از برادرش عاصم بن زیاد که پشمینه پوشیده و انزوا گزیده بود، شکایت 

و ضمن سرزنش او، وی را به استفاده از  کرد؛ بنابراین علی)ع( عاصم را به حضور طلبید
 11های حلال توصیه کرد.نعمت

در منابع تاریخی و رجالی از علاء بن زیاد به عنوان عابد و زاهد و کسی که از دنیا 
 13ای دیگر،بنابراین معرفی او توسط شریف رضی و عده 12است؛دوری گزیده بود یاد شده
به عنوان شخص متمول و برخوردار از ثروت و  16البلاغه نهجگران خاصّه شارحان و پژوهش

که قبل از شریف رضی این خبر را درباره احتجاج خانه مجلل قابل تأمل است. البته کسانی

                                                 
امام علی)ع( در بصره بر علاء بن زیاد که از یارانش بود، وارد شد. وقتی خانه »گونه است: . شرح کامل خبر این11

ر که در آخرت به آن نیازمندتری. اگر دکنی در حالیمجلّل و وسیع او را دید، فرمود: با این خانه وسیع در دنیا چه می
این خانه وسیع مهمانان را پذیرایی کنی، با نیکوکاری به خویشاوندان بپیوندی و حقوقی که بر گردن تو است به 

علاء گفت: از برادرم عاصم بن زیاد به شما  .توانی با همین خانه به آخرت نیز برسیصاحبان حق برسانی آنگاه می
است. امام فرمود: او گفت: عبایی پوشیده و از دنیا کناره گرفتهاست؟ علاء کنم. امام فرمود: او را چه شدهشکایت می

جان خویش! شیطان سرگردانت کرده، آیا تو به زن و  کرا بیاورید. وقتی عاصم آمد، امام به او فرمود: ای دشمن
ها از آن اش را حلال کرده، امّا دوست ندارد توهای پاکیزهپنداری که خداوند نعمتکنی؟ تو میفرزندانت رحم نمی

عاصم گفت: ای امیر مؤمنان، پس چرا تو  .گونه با تو رفتار کندتر از آنی که ایناستفاده کنی. تو در برابر خدا کوچك
بری؟ امام فرمود: وای بر تو من همانند تو نیستم، خداوند بر پیشوایان با این لباس خشن و آن غذای ناگوار به سر می

م ناتوان همسو کنند، تا فقر و نداری تنگدست را به هیجان نیاورد و به طغیان حق واجب کرده که خود را با مرد
، خطبه 2/213؛ عبده، 204، خطبه 326؛ صالح، 200، خطبه 443-6/442)نک. فیض الاسلام، « نکشاند

206.) 
 .4/24، کثیر؛ ابن5/502، الثقات؛ همو، 1/164 ، مشاهیر علماء،حبان؛ ابن4/507؛ بخاری، 7/143سعد، . ابن12
 .4/167. طبرسی، 13
 .2/743زاده، ؛ ناظم1/304؛ امینی، 206، خطبه 2/213؛ عبده، 204، خطبه 1/326. برای نمونه نک. صالح، 16
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جای علاء بن بقیه به  15_ه(260جز اسکافی )د _ اندامام علی)ع( با عاصم بن زیاد آورده
-بعد از شریف 14اند.ل اسم بردهعنوان برادر عاصم و شخص متموزیاد از ربیع بن زیاد به 

چنین برخی معاصران با اذعان هم 17اند؛ای ربیع بن زیاد را برادر عاصم دانستهرضی نیز عده
وجه مشترک تمام منابع و تحقیقات  12اند.رضی، ربیع بن زیاد را ترجیح دادهبه اشتباه شریف

مندی از ا به بهرهراجع به خبر مذکور این است که شخص زاهدی که امام علی)ع( او ر
اند؛ این در حالی است که است، عاصم بن زیاد را ذکر کردههای دنیوی توصیه کردهنعمت

جز خبر مذکور در جای دیگر نیامده و و نام وی به 14استعاصم بن زیاد در تاریخ ناشناخته
 راجع به او اطلاعاتی در دست نیست.

اند؟ آیا افراد مذکور در این خبر کسانی که مخاطبان امام علی)ع( در این خطبه چهاین
اند؟ آیا در تاریخ دو شخص به اسم علاء بن زیاد وجود داشته در زمره اصحاب علی)ع( بوده

که یکی متمول و دیگری زاهدپیشه باشد؟ آیا شریف رضی و متقدمین او دچار اشتباه 
ت که پژوهش حاضر در پی اند؟ سؤالاتی اسکه آیا راویان خبر معلوم و موثقاند؟ و اینشده

هفتم  هرو ابتدا به بررسی محتوای خبر در منابع دیگر که تا سداست. از این هاآنپاسخ 
های خبر در منابع تاریخی و شود، سپس شخصیتاند، پرداخته میلیف شدهأهجری ت

 گردد.رجالی بررسی و تحلیل می
 

 

                                                 
 (.263است )نک. اسکافی از علاء بن زیاد نام برده. 15
 .44-4/45؛ ابوحیان، 1/610؛ کلینی، 251-7/250و  216-2/213، عبدربهابن. 14
 .1/104جوزی، ؛ ابن44-4/45؛ ابوحیان، 34-11/35، الحدیدابیابن. 17
؛ مهدوی دامغانی نیز اشتباه نساخ یا اشتباه و 5/544، قاموس الرجال؛ همو، 4/346، بهج الصباغة. تستری، 12

 (.5/137)است سهوالقلم سیدرضی را احتمال داده
است )نک. دست نیاوردهنیز راجع به عاصم بن زیاد اطلاعاتی بهفرهنگ اعلام نهج البلاغه بابایی آملی، مؤلف  .14

 (.316بابایی آملی، 

https://lib.eshia.ir/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%B1%D8%A8%D9%87
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 محتوای خبر در منابع ديگر
خبر دیدار و گفتگوی امام علی)ع( با عاصم بن زیاد و برادر او ای قبل از شریف رضی عده

چنین معاصران و متأخران شریف اند. همعلاء بن زیاد )برخی منابع ربیع بن زیاد( را آورده
 کنیم:را بررسی می هاآناند، که به ترتیب تاریخی رضی نیز آن را ذکر کرده

این  لمؤمنین على بن ابى طالب)ع(.المعیار و الموازنة فى فضائل الامام امیرا .1
نسبت داده شده، ظاهرا نخستین اثر موجود ه( 260کتاب که به ابوجعفر اسکافی معتزلی )

است که خبر عیادت امام علی)ع( از علا بن زیاد و گفتگوی آن حضرت با عاصم بن زیاد 
« ذکروا»با عبارت  که اسمی از راوی یا راویان خبر ببرد آن راآناست. اسکافی بیدر آن آمده

رود رو احتمال میمحتوای خبر اسکافی با شریف رضی تفاوتی ندارد؛ از این 20است.آورده
 شریف رضی خبر را از اسکافی گرفته باشد.

يد2 ابن عبدربه خبر را به نقل از عُتبی  ه(.۸۲۳) ، ابن عبدربه قرطبى. العقد الفر
از افاضل و شعرای مشهور عرب و صاحب ه( 222عتبی )د الله )احتمالا محمدبن عبدا

در دو جا با اندکی  21(الاخلاق، اشعار الاعاريب، اشعارالنساء و الخیل الذبیحلیفاتی چون أت
است. لرحمن اسم بردهو به جای علاء بن زیاد از ربیع بن زیاد با کنیه ابوعبدا 22تفاوت آورده

عبدربه، تیری به پیشانی ربیع اصابت کرده و او را رنجور ساخته بود. لذا امام بنابر گفته ابن
علی)ع( به عیادت او رفت. چون خانه مجلل او را دید، وی را به پرهیز از تجملات دنیوی و 

آیاتی از قرآن  عبدربه در احتجاج امام با عاصمصرف اموالش در راه خدا توصیه کرد. ابن
عبدربه چنین ابنهم 23است.استدلال کرده هاآنکند که حضرت به کریم را ذکر می

                                                 
 .263. اسکافی، 20
 .3/42، . مدرس21
 .251-7/250 ؛216-2/213، عبدربهابن. 22
است را ذکر کرده 32و اعراف/ 11، الضحی/35، فاطر/22-20یکجا فقط آیاتی از سوره الرحمن/ عبدربهابن. 23

است )نک. را نیز آورده 51و مومنون/ 172سوره بقره/ (؛ اما در جای دیگر افزون بر این، آیاتی از216-2/213)نک. 
7/250-251.) 
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است: عاصم پس از شنیدن نصیحت، از امام اطاعت کرد و لباس مندرس و کهنه را از افزوده
 است.ای نشدهبه این آیات و اطاعت عاصم از امام اشاره البلاغهنهجالبته در  26تن درآورد.

کلینی خبر را در محاجّه امام علی)ع( با عاصم بن زیاد  ه(.323کلینى )د  کافى، .3
ای از دو طریق: یکی از طریق علی بن محمد از صالح بن ابی حماد؛ دیگری از طریق عده

 25است.آورده _شان را ذکر نکردهکه کلینی اسم_ از اصحابش از احمد بن محمد و دیگران
ماد قرار دارد. هر چند برخی رجال شناسان به وثاقت او اذعان در طریق اول صالح بن ابی ح

یعنی « یعرف و ینکر»اما نجاشی امر صالح را پوشیده و مبهم دانسته و با عبارت  24اند،کرده
غَضائِری )د قبل از ابن 27است؛او ضعیف است و روایاتش اعتبار ندارد، از وی یاد کرده

در طریق دوم نیز کلینی اسامی همه راویان را ذکر  22است.نیز او را ضعیف دانستهه( 650
 توان به صحت آن پی برد.است؛ بنابراین از طرقی که کلینی خبر را آورده، نمینکرده

عبدربه نقل کرده و به جای علاء بن زیاد از ربیع بن کلینی محتوای خبر را همانند ابن
جراحت و درد ربیع و عیادت امام  است؛ با این تفاوت که وی به تیر خوردن وزیاد اسم برده

گزینی سبب است، بلکه فقط از شکایت ربیع از برادرش، عاصم که با عزلتبا او اشاره نکرده
اش شده بود، سخن رانده است. کلینی نیز برخی آیات قرآن را که علی)ع( به رنجش خانواده

 24است.استدلال کرده، البته با تفاوت، آورده هاآن

                                                 
 .251-7/250، عبدربهابن. 26
 .1/610. کلینی، 25
 .10/54؛ خوئی، 2/41؛ مامقانی، 2۴۴. طوسی، 24
 .1/142. نجاشی، 27
 .1/70غضائری، . ابن22
را آورده که متفاوت از آیاتی است که در  11و الضحی/ 22 -14و  11 -10. کلینی فقط آیاتی از الرحمن/24

 (.1/611است؛ )نک. آمده العقدالفريد

https://lib.eshia.ir/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%B1%D8%A8%D9%87
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خبر را  30الاختصاصصاحب  ه(.413منسوب به شیخ مفید )د  ،الإختصاص .4
است. تفاوت اساسی در این است که وی به جای از دیگران نقل کرده بسیار کوتاه و متفاوت

فرزندان زیاد )عاصم بن زیاد و علاء بن زیاد یا ربیع بن زیاد( از فرزندان شدّاد، یعنی زیاد بن 
 31است.نام برده شدّاد حارثی و عبیدالله بن شداد

که در آثارش، ابوحیان  ه(.414)د حدود  ابوحیان توحیدی، الذخائر. البصائر و 5
است، در عبارتی کوتاه به نقل بهره گرفته البلاغه نهجویژه پیرامون موعظه و زهد از عبارات به

که به گفتگوی امام علی)ع( با علاء بن زیاد یا ربیع بن زیاد اشاره کند، آنبی 32المعتزاز ابن
 33است.حضرت سخن راندهاز نصیحت عاصم بن زیاد توسط آن

ه(. 535محمود بن عمر زَمخشری )د  ار و نصوص الأخبار،. ربیع الأبر 6
زمخشری خبر را همانند کلینی و ابن عبدربه آورده و از شکایت ربیع بن زیاد نزد امام 

 36است.مخشری منبع خبر را ذکر نکردهزاست؛ البته علی)ع( از بردارش عاصم سخن رانده
قد »طبرسی خبر را با عبارت ه(. 545شیخ طبرسى )د . تفسیر مجمع البیان، 7

به صورت کوتاه و شبیه شریف رضی نقل کرده و از عیادت امام با علاء « اشتهر فی الروایه

                                                 
به شیخ مفید اختلاف است؛ برخی پژوهشگران صحت انتساب آن به شیخ مفید را انکار  الاختصاص. در انتساب 30

 (.25 -26 )نک. معارف و حیدری،اند کرده
. بنابر گفته شیخ مفید، زیاد بن شداد حارثی صحابی رسول الله از برادرش عبیدالله بن شداد شکایت کرد که او به 31

است. عبیدالله بن شداد در توجیه رفتارش به نشینی با من دوری جستهای پوشیده و از همعبادت پرداخته و لباس ژنده
ام، علی)ع( فرمود: تو با من فرق داری. من پیشوای مردم هستم، باید همانند همانند شما لباس پوشیدهامام گفت: 
 (.107 /60 ،مجلسی ،چنین؛ هم152 ،الاختصاصها زندگی کنم )نک. مفید، فقیرترین آن

از خلفای عباسی که فقط یک روز خلیفه بود. او ادیب و شاعری توانمند بود. ه( 244 -267. عبدالله بن المعتز )32
پرداخت. ابوحیان، ثعالبی، ها و رسائلی که از خود به جای گذاشت به کلمات قصار نیز میابن معتز علاوه بر نوشته

 .«(ابن معتز»، مدخل لسانی فشارکیاند )نک. و دیگران کلمات قصار او را نقل کرده ابن جوزی
 .45-4/46. ابوحیان، 33
 .31-5/30. زمخشری، 36

https://wikinoor.ir/%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%AD%DB%8C%D8%A7%D9%86_%D8%AA%D9%88%D8%AD%DB%8C%D8%AF%DB%8C%D8%8C_%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D8%A8%D9%86_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF
https://wikinoor.ir/%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%AD%DB%8C%D8%A7%D9%86_%D8%AA%D9%88%D8%AD%DB%8C%D8%AF%DB%8C%D8%8C_%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D8%A8%D9%86_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF
https://lib.eshia.ir/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%8A
https://lib.eshia.ir/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%8A
https://wikinoor.ir/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%AC%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%8C_%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%85%D9%86_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D9%84%DB%8C
https://www.cgie.org.ir/fa/publication/entryview/2881
https://www.cgie.org.ir/fa/publication/entryview/2881
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است؛ البته با بن زیاد و شکایت او از برادرش عاصم و نصیحت امام به عاصم سخن رانده
 35.استاین تفاوت که طبرسی علاء را از اصحاب امام عنوان نکرده

قطب الدين کیدری بیهقى )د بعد از حقائق فى شرح نهج البلاغة، . حدائق ال5
همانند شریف رضی آورده و  144خبر را ذیل خطبه  نهج البلاغهکیدری در شرح  ه(.576

علاء بن زیاد را از اصحاب امام علی)ع( دانسته و از عیادت امام از او و شکایت وی از 
 34است.برادرش، عاصم سخن رانده

ه(. ۷۹۵أبوالفرج عبدالرحمن بن على بن محمد جَوزی )د  إبلیس،. تلبیس 3
نقل  37عبیده مُعَمّر بن مُثنّیدر توضیح تلبیس ابلیس بر صوفیان، خبر را از ابی ابن جَوزی

)ع( بر ربیع بن زیاد گذر کرد و ربیع از برادرش عاصم طالباست، علی بن ابیکرده و گفته
 32است.امام با عاصم آیات قرآن را نیاورده شکوه نمود. ابن جوزی در احتجاج

سبط بن جوزی )د  . تذکرة الخواص من الامّة فى ذکر خصائص الائمة،11
است. بنابر گفته وی، ربیع نقل کرده 34بن جوزی خبر را از احنف بن قیس سبطه(. 654

                                                 
 .162-4/167. طبرسی، 35
 .124-2/125. کیدری، 34
بزرگ اوایل عصر عباسی است. او به شعوبیه شناس راوی و لغت ه(211یا  210 معمّر بن مثنی )د ابوعبیده .37

است؛ به همین سبب اعراب چندان نظر خوبی به بدگوئی برخی صحابه پرداخته المثالب گرایش داشت و در کتاب
های بسیاری را به او کس بر جنازه او حاضر نشد. کتابطوری که در هنگام مرگش هیچاند، بهنسبت به او نداشته

کتاب خراسان، کتاب خوارج،  .خی به موضوعاتی درباره خوارج، موالی و ایران مربوط استاند که برنسبت داده
 .(43-42اند )ابن ندیم، به او منسوب کتاب موالى و کتاب فضائل الفرس

 .120 ،تلبیس إبلیس. ابن جوزی،  32
 در فتح که معروف صدر اسلام از رجاله( ۴۴)د  حصین معاویه بن بن قیس ابوبحر صخر بن ،. اَحْنَف بن قِیس 34

کرده  عصر پیامبر را درك احنف نقش داشت. گرچه اموی ( و آغاز دولت)ععلی امام عصر خلافت مهم ایران و وقایع
، اغلب نشده بود نائل دیدار حضرتش به ، اما چوناستعبدالبر او را صحابی دانسته ابن سبب همین بود و به

بن  ، عباسعفان بن ، عثمانخطاب (، عمر بنعلی)ع از امام اند. احنفقرار داده ان او را در شمار تابعینشناسرجال



 8108 تابستان، ونهسیهم، شماره هجدسال  ،ىتاريخ و تمدّن اسلام/ 85

دت که، امام به عیایعنی این 60بن زیاد نزد علی)ع( آمد و از برادرش عاصم شکایت کرد؛
 است.ربیع نرفته، بلکه او به محضر امام رسیده

الحدید ابتدا خطبه را ابن ابی ه(.656الحديد )د ابى، ابن. شرح نهج البلاغه11
-همانند ابن 62خَشّاب،سپس در شرح آن به نقل از ابن 61عینا از شریف رضی نقل کرده،

حضرت با عاصم بن زیاد عبدربه از عیادت امام علی)ع( با ربیع بن زیاد و گفتگوی آن 
او افزوده، علاء بن زیاد را که شریف رضی از او یاد کرده، من  63است.سخن رانده

 66شناسم؛ شاید دیگران او را بشناسند.نمی
منهاج البراعة فى شرح در ه( 273سعید بن هبة الله راوندی )د  افزون بر این منابع،

 شرح نهجدر ه( 425تا  422ین و علی بن ناصر سرخسی نیشابوری )د ب نهج البلاغة
که جزئیات خبر را بیاورند فقط آنبی 200در بیان معانی و شرح لغات دشوار خطبه  البلاغه،

 65اند.از شخص علاء حارثی نام برده
شود دیده می هاآنهایی در ها و تفاوتبا بررسی محتوای خبر در منابع مذکور شباهت

 بندی کرد:را دسته هاآنتوان که بر این اساس می
عبدربه از عتبی، کلینی از دو طریق، ابوحیان اند؛ ابناول منبع خبر را آورده دسته

جوزی از ابی عبید معمر بن مثنی، سبط بن جوزی از احنف بن معتز، ابنتوحیدی از ابن
                                                                                                                   

زبیر،  ، عروه بنحسن بصری است و کسانی چونکرده نقل مسعود حدیث بن ، ابوذر غفاری و عبداللهعبدالمطلب
 «(.احنف بن قیس»اند )نک. بیات، ذیل مدخل کرده دینار از او روایت بن بصری و مالك ابوادریس

 .652-1/657بن جوزی، . سبط 60
 .11/32، الحدیدابیابن. 61
 شناسیو نسب ، منطق، حدیث، ادبدر علم نحو، لغته( 2۴۴)د خَشّاب احمد بن بن . ابومحمد عبدالله62

از جمله آثار او به شمار  النحو فى مسائلو  الکلام لمعة فى  ،القصیدة البديعیة ،میلاد الائمه تواريخ سرآمد بود.
  «(.خشابابن»، ذیل مدخل روند )نک. فاضلیمی
 .11/34، الحدیدابیابن. 63
 .11/37، همو. 66
 .324. راوندی، 65
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https://fa.wikifeqh.ir/%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D9%81%DB%8C%E2%80%8C_%D8%A7%D9%84%DA%A9%D9%84%D8%A7%D9%85%E2%80%8C
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شود طور که ملاحظه میاند. همانالحدید از ابن خشاب خبر را ذکر کردهقیس و ابن ابی
به جای  _جز ابوحیان توحیدی_ هاآنکدام از این دسته مشترک نیست، اما همه منبع هیچ

اند؛ البته ابوحیان توحیدی از علاء بن زیاد از ربیع بن زیاد به عنوان فرد متمول یاد کرده
 است.که علاء یا ربیع باشد، اسمی نبردهشخص متمول خبر، این

اند، منبع خبر را و بیان لغات دشوار آن پرداخته هالبلاغنهجدسته دوم که اغلب به شرح 
اند؛ اسکافی خبر را اند؛ البته برخی از عبارات مستعمل در نقل حدیث استفاده کردهنیاورده

است. در این کار بردهرا به« قد اشتهر فی الروایه»آورده و طبرسی عبارت « ذکروا»با عبارت 
است، همه از علاء بن زیاد به عنوان فرد م بردهدسته، جز زمخشری که از ربیع بن زیاد اس

رسد نظر میاند. با توجه به اشتراکاتی که در خبر این دسته وجود دارد، بهمتمول خبر یاد کرده
که قبلا گفته شد خود شریف رضی نیز بایستی خبر است. چنانشریف رضی بوده هاآنمنبع 

 را از اسکافی گرفته باشد.
و دسته این است که همه بالاتفاق، شخص زاهدی که امام اما وجه مشترک هر د

اند. البته راجع به گفتگوی امام با علی)ع( او را نصیحت کرده، عاصم بن زیاد را نام برده
شود؛ برخی با بیان جزئیات خبر، از استدلال امام به هایی دیده میعاصم نیز در منابع تفاوت

عضی نیز از اطاعت عاصم از علی)ع( پس از شنیدن اند؛ بآیاتی از قرآن کریم اشاره کرده
آمده با هر دو  الاختصاصاند. در این میان خبری که در حضرت سخن راندهنصیحت آن

 است.که منبع خبر ذکر شود از دو شخص دیگر یاد شدهآندسته متفاوت است. در این اثر بی
 

 های خبرشخصیت
عاصم بن زیاد به عنوان شخص زاهد و از دو  با بررسی خبر در منابع مزبور معلوم شد، از

است. در شخص )علاء بن زیاد و ربیع بن زیاد( به عنوان برادر عاصم و فرد متمول یاد شده
نیز به جای فرزندان زیاد از فرزندان شداد، یکی زیاد بن شداد حارثی به عنوان  الاختصاص
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پوش بوده، نام دیگری عبیدالله بن شداد، کسی که عابد و ژندهشِکوه کننده نزد امام علی)ع(؛ 
 کنیم.های خبر را بررسی میبنابراین برای روشن شدن بحث شخصیت 64است؛برده شده

 
ياد حارثى  عاصم بن ز

اطلاعات ما راجع به عاصم بن زیاد حارثی تنها گزارشی است که درباره احتجاج امام 
رضی آن را مختصر و با آمده و شریف 62و ادبی 67یثیعلی)ع( با او در برخی منابع حد

اند و نیز به همان گزارش بسنده کردهالبلاغه نهج شارحان  64است؛اندکی تفاوت بیان کرده
در خبر گفتگوی حضرت علی)ع( با  50اند.دست ندادهاطلاعات بیشتری درباره عاصم به

است و برخی زین یاد شدهگعاصم بن زیاد، از او به عنوان عابد، زاهد و شخص عزلت
اما با  51اند.که سندی ذکر کنند، او را از اصحاب علی)ع( دانستهآنمعاصران، بی

گونه اطلاعی هیچ 52هایی که نگارنده در منابع مهم تاریخی و رجالی انجام داد،بررسی
است درباره عاصم بن زیاد به دست نیامد؛ بنابراین عاصم بن زیاد حارثی در تاریخ ناشناخته 

 53است.نام برده شده و به احتمال قوی در خبر مذکور به اشتباه از او به جای علاء بن زیاد
 

 
 

                                                 
 .152 ،الاختصاص. مفید، 64
 .45-4/46؛ ابوحیان، 1/610؛ کلینی، 263. اسکافی، 67
 .251-7/250و  216-2/213، عبدربهابن. 62
 .200، خطبه 443-6/442. فیض الاسلام، 64
 .206، خطبه 2/213؛ عبده، 204، خطبه 1/326؛ صالح، 34-11/35، الحدیدابیابن. نک. 50
 .10/201. خوئی، 51
 است.بن زیاد سخنی نرفته طوسی از عاصمرجال کشی و رجال نجاشی، رجال . برای نمونه در 52
 . نک. ادامه مقاله.53
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ياد حارثى  علاء بن ز
از او به عنوان صحابه امام علی)ع( و شخص متمول  نهج البلاغهحارثی که در  علا بن زیاد

در منابع تاریخی و رجالی تنها شخصی که با اسم علا بن است. یاد شده، در تاریخ ناشناخته
است. وی از ه( 46زیاد از او یاد شده، علاء بن زیاد بن مَطَر ابونصر بصری یا عَدَوِی )د 

نسل دوم تابعیین بود و در زهدورزی شهرت داشت. او از ابوهریره، عِمران بن حُصَین و 
 56اند.ی، قَتادَه و ... از او روایت کردهکرد و کسانی چون حسن بصردیگران حدیث نقل می

رسد از ثروت زیاد و خانه مجلل علاء بن زیاد بصری با توجه به زهدی که داشته به نظر نمی
برخوردار بوده باشد؛ افزون بر این در برخی منابع، علاء بن زیاد بصری یکی از سه دشمن 

که سیاسی باشد دشمنی تا این احتمالا این 55.استاصلی امام علی)ع( در بصره معرفی شده
بنابراین علاء بن  .استبیشتر اعتقادی و فکری بوده و به دوره بعد از علی)ع( مربوط بوده

توان به عنوان فرد و برخی منابع دیگر توصیف شده، نمی البلاغه نهجطور که در زیاد را، آن
سبب ست که بهمتمول و از اصحاب علی)ع( برشمرد. بلکه او همان شخص زاهد خبر ا

و برخی منابع دیگر به جای وی از  نهج البلاغهاست؛ اما در افراط در زهد موعظه شده
 است.عاصم بن زیاد یاد شده و خود او در جایگاه شخص متمول قرار گرفته

 
ياد حارثى  ربیع بن ز

 ه(53گونه که در صفحات پیشین آمد، برخی به جای علاء بن زیاد، ربیع بن زیاد )د همان
 54اند. ربیع بن زیاد از فرماندهان فتح ایران بود.را فرد متمول و مخاطب امام علی)ع( دانسته

                                                 
 .4/24کثیر، ؛ ابن1/164 مشاهیر علماء،حبان، ؛ ابن4/507؛ بخاری، 7/143سعد، . ابن56
ه بن . دو فرد دیگر که نسبت به امام علی)ع( کینه و دشمنی داشتند، مُطَرّف2/552. ثقفی، 55 شخّیر و  بن عبداللَّ

ه  نک. همانجا(.بودند؛ ) شقیق بن عبداللَّ
 .126-6/123؛ طبری، 75. خلیفه بن خیاط، 54
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ها او از بنابر برخی گزارش 52سپس والی خراسان شد. 57او در زمان معاویه والی سیستان،
مخالفان علی)ع( بوده و در جنگ جمل به فرماندهی قبیله مَذحِج در کنار طلحه و زبیر در 

پس از نبرد جمل نیز از پیوستن او به امام علی)ع( و  54است.حضرت جنگیده برابر آن
حضرت اطلاعی در دست نیست. هرچند وقتی خبر قتل حجر بن عدی در  همراهی با آن

هایی که در اما با بررسی 40خراسان به او رسید، اندوهگین شد و اعراب را نکوهش کرد،
مبنی بر اینکه او از یاران و پیروان علی)ع( بوده  منابع مختلف انجام گرفت شواهد و قرائنی

رسد امام علی)ع( در منزل ربیع از او عیادت کرده نظر نمیدست نیامد؛ بنابراین بهباشد به
بنابر گفته سبط _باشد. اگر گفتگویی بین علی)ع( با او انجام گرفته باشد، بایستی 

ت به صرف اموالش در راه خدا ربیع به محضر امام رسیده و توسط آن حضر 41_جوزیبن
 نصیحت شده باشد.

 
ياد بن شداد حارثى  ز

که در منابع است؛ در حالیاز زیاد بن شداد حارثی نام برده شده الاختصاصتنها در کتاب 
که چرا صاحب تاریخی، رجالی و حدیثی شخصی به این اسم شناخته نیست. این

که است، دانسته نیست! مگر ایناو را صحابی رسول خدا)ص( معرفی کرده الاختصاص
حارث خدمت پیامبر)ص( بپذیریم وی زیاد بن شداد را با شداد بن عبدالله که در وفد بنی

 شود.اشتباه گرفته باشد؛ البته در این صورت هم به بحث ما کمکی نمی 42رسیده،
 

                                                 
 .661قتیبه، ؛ ابن3/124، الکاملاثیر، . ابن57
 .5/154، الانساب الاشراف؛ همو، 2/624، ، فتوح البلدان؛ بلاذری6/213طبری،  .52
 .176 ،الجمل؛ مفید، 167. دینوری، 54
 .5/247، الانساب؛ بلاذری، 6/214. طبری، 40
 .652-1/657جوزی، . سبط بن 41
 .2/247، ابن سید الناس؛ 4/40. ابن سعد، 42
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 عبیدالله بن شداد
ید بتوان این احتمال را داد شخصی با اسم عبیدالله بن شداد نیز در تاریخ شناخته نیست. شا

به اشتباه از عبیدالله بن شداد نام برده  43جای عبدالله بن شداد،به الاختصاصکه در 
است. البته ممکن است عبیدالله بن شداد تصحیف عبدالله بن شداد نیز باشد. به شده

از فرزندان جز آن، در منابع دیگر منبع خبر ذکر نشده و به الاختصاصجا که در هرحال از آن
برده در این های ناماست؛ بنابراین شخصیتشداد به عنوان مخاطبان امام علی)ع( یاد نشده

 اثر قابل اعتنا نیستند.
 

 حقیقت ماجرا
مل دیگر این است که أاند، نکته قابل تهای خبر مذکور در ابهامکه شخصیتافزون بر این

علاء بن زیاد بن مطر ابونصر بصری به برخی منابع گزارش مشابهی از دیدار حسن بصری با 
تواند به روشن شدن مسئله کمک کند. بنابراین گزارش، اند، که البته بررسی آن میدست داده

رو علاء بیند که علاء بن زیاد جزو اهل بهشت است؛ از اینیکی از اهالی شام در خواب می
تا  46شود؛و عبادت مشغول میداری از خواب و خوراک دوری گزیده و دائم به بیداری، روزه

 45کند.به توصیه برادر او نزد وی رفته و او را نصیحت میه( 110که حسن بصری )د این
اند، هشام بن برخی از منابعی که خبر گفتگوی حسن بصری با علاء بن زیاد را آورده

م هشام بن زیاد بنابراین احتمال دارد نا 44اند؛زیاد را به عنوان برادر علاء بن زیاد معرفی کرده
رسد وی ر نمیظو منابع دیگر به عاصم بن زیاد تصحیف شده باشد؛ اما به ن نهج البلاغهدر 

                                                 
رفت. او شمار میعلی)ع( به از اصحاب و راوی حدیث بود و فقیه، تابعیناز  کوفی شداد بن هاد لیثی بن عبدالله. 43
حجاج بن یوسف شرکت  علیه قیام ابن اشعث در هجری 19و سرانجام در سال  کرد یاری حضرت راآن نهرواندر 

 .(1/991، تهذيب التهذيب؛ ابن حجر، ۴/915 کشته شد )طبری، کرد و
 .255-4/256 تاريخ الإسلام،؛ ذهبی، 4/24یر، کث؛ ابن1/602. مکی، 46
 .627/ 2؛ عیینی، 22/502؛ مزی، 5/115، سیر اعلام النبلاء؛ ذهبی، 4/24کثیر، . ابن45
 .5/115، سیر اعلام النبلاء؛ ذهبی، 5/502، الثقات. ابن حبان، 44
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، اسم شخصی که ه(۴۴1کثیر )د شخص عابد و زاهد خبر باشد. برخی دیگر مانند ابن
به احتمال زیاد این شخص  47اند.حسن بصری را به نصیحت علاء فراخوانده ذکر نکرده

است، زیرا حسن بصری مدتی کاتب ربیع بوده و رابطه نزدیکی با وی د بودهربیع بن زیا
اند، از ربیع بن زیاد چنین اغلب منابعی که خبر را به علی)ع( نسبت دادههم 42است.داشته

 44اند.اسم برده
سو به علی)ع( و از دیگرسو به حسن بصری دو احتمال را پیش انتساب این خبر از یک

 آورد:می
اول این است که اصل ماجرا به علی)ع( مربوط است، ولی برخی آن را به احتمال 

-اگر این احتمال درست باشد بایستی شخص زاهد و عزلت 70اند.حسن بصری نسبت داده

گزین خبر علاء بن زیاد بصری بوده باشد؛ اما شخصی که امام را به نصیحت علاء 
نهج است و در عاصم بن زیاد تصحیف شدهیا هشام بن زیاد بوده که به مرور به  فراخوانده،

جا و برخی منابع علاء بن زیاد زاهد با عاصم بن زیاد )تصحیف هشام بن زیاد( جابه البلاغه
که شخص اند؛ یا ایناند، یعنی علاء فردی متمول و عاصم فردی زاهد قلمداد شدهشده

است، اما ن زیاد بودهمتمول که از امام خواسته تا برادر زاهدش را نصیحت کند، ربیع ب
رضی و برخی دیگر به اشتباه به جای او علاء بن زیاد را شخص متمول داستان قرار شریف

ها جزو کدام از این( هیچالبلاغهنهج اند. البته )برخلاف نظر شارحان و پژوهشگران داده
)د  شیاند؛ زیرا عالمان معروف رجالی شیعه، مانند نجااصحاب و پیروان علی)ع( نبوده

                                                 
 .4/24کثیر، . ابن47
هجری از جانب  1۴ربیع بن زیاد حارثی در سال  ؛ هنگامی که1/147؛ کلاباذی، 2/146، اسدالغابهاثیر، . ابن42

دلیل تسلط بر زبان فارسی و شغل دیوانی، به سِمت کاتبی و دار ولایت سیستان شد، حسن بصری بهمعاویه عهده
امور به او اعتماد داشت )نک. حاج منوچهری و شمس، ذیل  هدبیری ربیع بن زیاد منصوب شد. گفته شده ربیع در هم

 «(.یحسن بصر»مدخل 
 . نک. صفحات پیشین.44
 «.حسن بصری». ثبوت، مدخل 70
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که راویان، اصحاب و کارگزاران ه( 1۴0)د  و شیخ طوسیه( 910تا 990)د  ، کَشّیه(120
اند و در اند، از عاصم بن زیاد، علاء بن زیاد و ربیع بن زیاد اسم نبردهعلی)ع( را معرفی کرده

حضرت آنان را، بنابراین آن 71؛استمنابع دیگر نیز از همراهی آنان با علی)ع( سخنی نرفته
که جزو اصحابش باشند، نصیحت کرده و به پرهیز از افراط و تفریط در زندگی و آنبی

 است.های حلال سفارش نمودهاستفاده صحیح از نعمت
توان درباره آن با اطمینان سخن گفت، این است که داستان به اما احتمال دوم که می

نهج  است؛ اما درگرفتهحسن بصری مربوط است و گفتگو بین او و علاء بن زیاد انجام 
است. چندین دلیل این احتمال را و برخی منابع به امام علی)ع( نسبت داده شده البلاغه

 کند:تقویت می
رسد شباهت نام حسن )بصری( با اباالحسن )کنیه امام علی( سبب به نظر می .1

 شود؛شده تا خبر به اشتباه به علی)ع( نسبت داده
اند، منابعی که آن را به علی)ع( نسبت داده های خبر دردر محتوا و شخصیت .2

 سازد؛شود. که صحت آن را با ضعف مواجه میاختلاف زیادی دیده می
هجری، بایستی او در زمان  46با توجه به زمان درگذشت علاء بن زیاد، در سال  .3

رسد بین امام پایینی بوده باشد؛ بنابراین به نظر نمی حکومت حضرت علی)ع( در سن
و او دیدار و گفتگویی صورت گرفته باشد. دشمنی او با علی)ع( هم که در منابع  علی)ع(

شود و بیشتر جنبه فکری و حضرت مربوط میاحتمالا به دوره بعد از آن 72ذکر شده،
 است؛اعتقادی داشته

است؛ وی کاتب های خبر قرابت و ارتباط بیشتری داشتهحسن بصری با شخصیت .6

                                                 
افزارهای مجموعه کتب تاریخی، حدیثی و... انجام گرفت، های الکترونیکی و نرم. با جستجویی که در کتابخانه71

 اطلاعی در این خصوص به دست نیامد.
 .2/552. ثقفی،  72
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که این دو در حالی 76است؛کردهعلاء بن زیاد نیز روایت می و از 73ربیع بن زیاد بوده
که رو ایناند؛ از اینطور که گذشت، نسبت به علی)ع( کینه و دشمنی داشتهشخص، همان

تر به نظر روی در عبادت توصیه کرده باشد، مناسبحسن بصری علاء بن زیاد را به میانه
 رسد.می

 
 نتیجه
ها و ابهام در رغم تفاوت در لفظ، اختلاف در شخصیتمذکور بهگونه که گذشت خبر همان

رسد اصالت داشته باشد؛ زیرا خبر از اوایل سده سوم هجری به بعد در نظر میراویان آن به
های آن معلوم با بررسی خبر و شخصیت است.منابع گوناگون حدیثی، ادبی و ... نقل شده

است بن زیاد حارثی، وی در تاریخ ناشناختهعاصم  هسبب عدم اطلاعات دربارشد که به
است. علاء و سایر منابع به اشتباه از او به عنوان شخص زاهد یاد شده البلاغهنهج ولی در 

بن زیاد بصری نیز شخصی عابد و زاهد بوده، اما به اشتباه از او به عنوان شخص متمول یاد 
-باشد، که ضعیف است، در این است. اگر انتساب خبر به امام علی)ع( صحت داشتهشده

های اصلی خبر ربیع بن زیاد یا هشام بن زیاد )تصحیف شده به عاصم صورت شخصیت
بن زیاد( شخص متمول و علاء بن زیاد بصری شخص زاهد خبر خواهند بود. به هر حال 

به نظر  علی)ع( در دست نیست. دلیل و شاهدی مبنی بر همراهی و پیروی این اشخاص از
شباهت نام حسن )بصری( با اباالحسن )کنیه امام علی( سبب شده تا برخی خبر را رسد می

مصاحبت و قرابت حسن بصری با زیرا نسبت دهند. علی)ع( به حسن بصری به جای 
سو و کینه و دشمنی علاء بن زیاد و های خبر )علاء بن زیاد و ربیع بن زیاد( از یکشخصیت

 سازد.تر می، صحت انتساب خبر به حسن بصری را قویربیع بن زیاد با علی)ع( از دیگرسو
 

                                                 
 .1/147؛ کلاباذی، 2/146، اسدالغابهاثیر، . ابن73
 .2/20 تهذيب التهذيب، حجر،ابن ؛52 البصری،الحسنآدابجوزی، ؛ ابن4/511بخاری، . 76
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کوشش محمد ابوالفضل ابراهیم، قم، ، بهالبلاغهشرح نهجالحدید، عبدالحمید بن هبةالله، ابیابن

 .ق8101الله مرعشی نجفی،  ةانتشارات آی
 .تا، بینانتشارات اسماعیلیا، تهران، الصحابهاسد الغابة فى معرفة اثیر جزری، علی بن محمد، ابن

 ق.1325داربیروت،  -، بیروت، دارصادر الکامل فى التاريخهمو، 
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المعارف العثمانیه، حیدرآباد، دایرة تهذيب التهذيب،حجر عسقلانی، ابوالفضل احمد بن علی، ابن
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کوشش محمد عبدالقادر عطا، بیروت، دارالکتب ، بهالکبریالطبقاتسعد، محمد بن سعد، ابن

 ق.1610العلمیة، 
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 ش.1344



 8108 تابستان، ونهسیهم، شماره هجدسال  ،ىتاريخ و تمدّن اسلام/ 55
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 ش.89۴2، تهران، طرح نو، سیدرضى جعفری، سید محمدمهدی،

، 20، جلدالمعارف بزرگ اسلامىدائرة ،«حسن بصری»، محمدجواد شمسو فرامرز ، حاج منوچهری
 ش.1342المعارف بزرگ اسلامی، تهران، مرکز دائرة

https://lib.eshia.ir/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%83%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%8C_%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%AC%D8%B9%D9%81%D8%B1
https://noorlib.ir/author/4354
https://www.cgie.org.ir/u/221403
https://www.cgie.org.ir/u/221403
https://www.cgie.org.ir/u/221477
https://www.cgie.org.ir/u/221477
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کبر غفاری، قم، انتشارات اسلامی، ا، تحقیق علیتحف العقول عن آل الرسولحرانی، ابن شعبه، 
 .ق8101

کوشش مصطفی نجیب فواز و حکمت کشلی ، بهتاريخ خلیفة بن خیاطخلیفة بن خیاط، ابوعمرو، 
 ق.1615فواز، بیروت، دارالکتب العلمیه، 

، قم، دفتر آیه الله العظمی خوئی، معجم رجال الحديث و تفصیل طبقات الرواةخوئی، سیدابوالقاسم، 
 ق.8103

الدین کوشش عبدالمنعم عامر مراجعه جمال، بهاخبارالطوالینوری، ابوحنیفه احمد بن داود بن ونند، د
 ش.1342شیال، قم، منشورات الرضی، 

 تا.، المکتبة التوفیقیة، بیو وفیات المشاهیر و الأعلام تاريخ الإسلام، ذهبی، شمس الدین
 م.2004ق/ 1627، قاهره، دارالحدیث، سیر اعلام النبلاءهمو، 
، به کوشش علی محمد البجاوی، بیروت، دارالمعرفة للطباعة و میزان الاعتدال فى نقدالرجالهمو، 

 ق.1322النشر، 
الله المرعشی ، قم، مکتبة آیةالبلاغةنهج  شرح فى منهاج البراعةالله، لدین سعید بن هبةاراوندی، قطب

 ق.810۴النجفی العامه، 
، به کوشش عبدالامیر مهنا، بیروت، مؤسسة ربیع الابرار و نصوص الاخبار، محمود بن عمر ،زمخشری

 م.1442ق/ 1612للمطبوعات،  الاعلمی
، تحقیق حسین تذکرة الخواص من الامّة فى ذکر خصائص الائمةسبط بن جوزی، یوسف بن قزاوغلی، 

 .ق1624تقی زاده، قم، مرکز الطباعة و النشر، 
، به کوشش عزیزالله عطاردی قوچانی، تهران، اعلام نهج البلاغهسرخسی نیشابوری، علی بن ناصر، 

 ق.8182سازمان چاپ و انتشارات،  -وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
 ق.8189البلاغه، کوشش عطاردی قوچانی، تهران، بنیاد نهج، بهنهج البلاغةسید رضی، 

 .ش891۴، تهران، بنیاد نهج البلاغه، البلاغهمقالاتى پیرامون نهج، الدین و دیگرانشهرستانی، سید هبة 
 ش.1376، قم، مرکز البحوث الاسلامیه، البلاغةنهجصالح، صبحی، 

، تحقیق و تعلیق: لجنة من العلماء و المحققین الأخصائیین، بیروت، البیانتفسیر مجمعطبرسی، 
 م.1445ق/ 1615مؤسسة العلمی للمطبوعات، 

 .ق1602، به کوشش محمد ابولفضل ابراهیم، بیروت، تاريخ الرسل و الملوکمد بن جریر، طبری، مح

https://lib.eshia.ir/%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%87%D8%A8%D9%8A%D8%8C_%D8%B4%D9%85%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86
https://wikinoor.ir/%D8%B2%D9%85%D8%AE%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D8%8C_%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D9%85%D8%B1
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 ، دفتر انتشارات اسلامی جامعهجواد قیومی اصفهانیکوشش ، بهرجال محمد بن حسن،طوسی، 
  ش.89۴9مدرسین حوزه علمیه قم، 

کوشش سید مهدی رجایی، قم، و تعلیق: میرداماد الاسترآبادی، به ، تصحیحاختیار معرفة الرجالهمو، 
 .ق8101البیت)ع(، مؤسسة آل

 تا.الدین، مصر، مطبعة الاستقامة، بی، تحقیق محمد محییالبلاغةشرح نهج عبده، محمد، 
کوشش محمد حسن محمد ، بهمغانى الاخیار فى شرح اسامى رجال معانى الاثار، العیینی، بدرالدین 

 م. 2004ق/ 1627حسن إسماعیل، بیروت، دار الکتب العلمیة، 
مرکز ، تهران، 3، جلد رف بزرگ اسلامىدائرة المعا، «خشاب، ابومحمدابن»محمد،  فاضلی،

 ش.1323، دائرةالمعارف بزرگ اسلامی
تهران، سازمان چاپ و انتشارات فقیه، شرح نهج البلاغه،  ترجمه ونقی، الاسلام اصفهانی، علیفیض

 .ش89۴1
 کوشش محمد بن حسن طوسی و حسن، بهإختیار معرفة الرجال -رجال الکشىکشی، محمد بن عمر، 

 ق.1604مصطفوی، مشهد، مؤسسه نشر دانشگاه مشهد، 
-، بهالهداية و الإرشاد فى معرفة أهل الثقة و السدادکلاباذی، أحمد بن محمد بن الحسین بن الحسن، 

 ق.1607کوشش عبدالله اللیثی، بیروت، دارالمعرفة، 
اکبر غفاری و محمد آخوندی، تهران، دارالکتب کوشش علی، بهالکافىکلینی، محمد بن یعقوب، 

 ق.1607الإسلامیه، 
کوشش عزیزالله العطاردی، ، بهحدائق الحقائق فى شرح نهج البلاغةب الدین، کیدری بیهقی، قط

 ش.89۴2تهران، موسسه نهج البلاغه، 
اظم موسوی زیر نظر ک المعارف بزرگ اسلامى،دائرة، «ابن معتز»لسانی فشارکی، محمدعلی، 

 ش.1377المعارف بزرگ اسلامی، بجنوردی، تهران، مرکز دائرة
، الدین مامقانیمحی و محمدرضا مامقانیکوشش به تنقیح المقال فى علم الرجال،مامقانی، عبدالله، 

 ق.8159البیت لاحیاء التراث، قم، موسسه آل
 ق.1603، مؤسسة الوفاء، بحار الانوارمجلسی، محمّدباقر بن محمّدتقی، 

 .ش89۴3، انتشارات خیام، ريحانة الادبمدرس، میرزا محمد علی، 
، به کوشش تهذيب الکمال فى اسماء الرجالمزی، جمال الدین یوسف بن عبد الرحمن بن یوسف، 

 م.1420 -ق1600بشار عواد معروف، بیروت، مؤسسة الرسالة، 

https://ebookshia.com/authors/books/73/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF+%D8%A8%D9%86+%D8%AD%D8%B3%D9%86+%D8%B7%D9%88%D8%B3%DB%8C
https://ebookshia.com/authors/books/73/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF+%D8%A8%D9%86+%D8%AD%D8%B3%D9%86+%D8%B7%D9%88%D8%B3%DB%8C
https://ebookshia.com/authors/books/764/%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%AF+%D9%82%DB%8C%D9%88%D9%85%DB%8C+%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://ebookshia.com/authors/books/764/%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%AF+%D9%82%DB%8C%D9%88%D9%85%DB%8C+%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://lib.eshia.ir/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%8C_%D8%A8%D8%AF%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86
https://lib.eshia.ir/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%8C_%D8%A8%D8%AF%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86
http://lib.eshia.ir/%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2_%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D9%81_%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C
http://lib.eshia.ir/%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2_%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D9%81_%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C
http://lib.eshia.ir/%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2_%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D9%81_%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C
http://lib.eshia.ir/%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2_%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D9%81_%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C
https://www.cgie.org.ir/fa/publication/entryview/2881
https://www.cgie.org.ir/fa/publication/entryview/2881
https://ebookshia.com/authors/books/4743/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF+%D8%B1%D8%B6%D8%A7+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://ebookshia.com/authors/books/4743/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF+%D8%B1%D8%B6%D8%A7+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://ebookshia.com/authors/books/4744/%D9%85%D8%AD%DB%8C+%D8%A7%D9%84%D8%AF%DB%8C%D9%86+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://ebookshia.com/authors/books/4744/%D9%85%D8%AD%DB%8C+%D8%A7%D9%84%D8%AF%DB%8C%D9%86+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%86%DB%8C
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مصر، مطبعة  الحمید،کوشش محمد محیی الدین عبد، بهالذهبمروجبن حسین، مسعودی، علی
 تا.السعادة، بی

، «کاوشی در پدیدآورنده کتاب الاختصاص»، محمدعلی حیدری مزرعه آخوندو معارف، مجید 
 ش.1347، پاییز و زمستان 20اره شم حديث پژوهى،

، کوشش علی اکبر غفاری و محمود محرمی زرندی، قم، بهالإختصاصمفید، محمد بن محمد، 
 ق.1613المؤتمر العالمی لألفیة الشیخ المفید، 

 ق.1603، نجف، المطبعة الحیدریه، الجمل أو النصرة فى حرب البصرةهمو، 
 ق.1617، دارالکتب العلمیة، ، بیروتقوت القلوبمکی، ابوطالب محمد بن علی، 

 ش.1375، نشر نی، جلوه تاريخ در شرح نهج البلاغه ابن ابى الحديدمهدوی دامغانی، محمود، 
قم،  صحابى امیرالمومنین )ع(، 1111اصحاب امام على)ع(: شرح زندگى زاده قمی، سیداصغر، ناظم

 ش.1324بوستان کتاب، 
کوشش سید موسی شبیری زنجانی، قم، مؤسسة ، بهرجال النجاشىالعبّاس احمد بن علی، نجاشی، أبی

 .ق810۴النشر الإسلامی، 
کوشش ولیم ملورد، بیروت، ، بهالناس لزمانهممشاکلة یعقوبی، احمدبن ابی یعقوب بن واضح، 

  تا.دارالکتاب الجدید، بی

http://ensani.ir/fa/article/author/163994
http://ensani.ir/fa/article/author/163994
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 نگاری دوره اسلامى:قومى در فتوح -بازتاب رويکرد دينى
پايمطالعه  1عبدالحکمابن فتوح مصر و أخبارها های بر

 2محمد تقوی
 دانشجوی دکتری تاریخ و تمدن ملل اسلامی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

 
 چکیده

های اسلامی درباره نگاریاز نخستین فتوحه( 742عبدالحکم )د  ابن هنگاشت فتوح مصر و أخبارها
های مورخان بعدی از ویژه مصر است.  قدمت و اصالت کتاب و اقتباسهای غربی جهان اسلام بهسرزمین

سازد. به این مهم در پژوهش آن، دستیابی به رویکرد و نگرش تاریخی نویسنده در نگارش آن را ضروری می
است. رویکرد دینی نویسنده، عامل های کتاب توجه شدهبرخی از روایت هحاضر با واکاوی جزءنگران

را عامل « ایمان»است. بر همین اساس، عنصر های تاریخی این کتاب بودهاصلی در گزینش و نقل روایت
نیز از « گراییعرب»داند. می ی حاکمان بیزانسیگرایاصلی کامیابی مسلمانان در فتح مصر در مقابل مادی

کید نویسنده بر سبک زندگی بدوی عرب، رقابت شناسی، بر ای و ذکر اطلاعات نسبهای قبیلهطریق تأ
 است.عبدالحکم مؤثر واقع شدهنگری ابنتاریخ

 
توح مصر و فعبدالحکم، نگاری، فتح عربی/اسلامی، ابننگاری اسلامی، فتوحتاریخ ها:کلیدواژه

 .أخبارها
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 مقدمه
چرایی، چگونگی و پیامدهای فتوح صدر اسلام از دیرباز محل توجه مورخان و پژوهشگران 

. دستیابی به شناختی تاریخی از این فتوح، مستلزم بازخوانی عالمانه استبودهتاریخ اسلام 
ها نگاریویژه فتوحها و احادیثی است که در آثار تاریخی دوره اسلامی بهجانبه روایتو همه

ای در گام نخست معطوف به شناخت، نقد و بررسی اعتبار منابعی است. چنین مطالعهآمده
. فاصله زمانی میان وقوع حوادث تا تدوین استشدهاز این فتوح بحث  هاآناست که در 

ها در این باره، در وهله تا متون و روایت استشدهآثار تاریخی در دوره اسلامی سبب 
نسبت به وقایع تاریخی  هاآنها و رویکردهای مؤلفان و راویان نخست بازتابی از گرایش

 باشد.
-نگاری سرزمینعبدالحکم از نخستین آثار در زمینه فتوحابن اثر فتوح مصر و أخبارها

نگاری در دوره رویکرد اصلی جریان فتوح کهاینهای غرب جهان اسلام است. با توجه به 
گاهی از به مناطق شرقی جهان اسلام است، کتاب ابناسلامی معطوف  عبدالحکم برای آ

را ذیل  فتوح مصرفتوحات سوی غربی جهان اسلام حائز اهمیت است. برخی از محققان، 
نگاری محلی و به دلیل پیوند بین تاریخ که احتمالا 3اندبندی کردههای محلی دستهتاریخ
ای نیز بر اساس اسامی مختلفی که با عده 1ت.های نخستین هجری اسنگاری در سدهفتوح

فتوح مصر و ، فتوح مصر)مانند  استشدهعبدالحکم ثبت اندکی اختلاف برای کتاب ابن
را به اشتباه آثاری مستقل از  هاآن 5(فتوح مصر و اخبارهاو  فتوح مصر و المغرب، افريقیه

 6اند.یکدیگر در نظر گرفته
شناسان اروپایی متعلق به شرق فتوح مصرهای انجام شده درباره کتاب بیشتر پژوهش

                                                 
 . 41؛ حاتمی، 2/316روزنتال، . 3
 . 12-11؛ قنوات، 61عزیزی،  .نک. 1
 . 1/326؛ زرکلی، 2/1214؛  حاجی خلیفه، 1/9سیوطی، . 5
 . 46آزادی، . 6
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شود، اما به است. در آثار ایرانی اشاراتی و کلیاتی در جهت معرفی توصیفی این اثر یافت می
-یکی از قدیمی 4است.عبدالحکم پرداخته نشدهنگاری ابنها و رویکردها در تاریخنگرش

کید بر  ترین تحقیقات درباره این کتاب، ی هاروایتمقاله رابرت برونشویگ است که با تأ
عبدالحکم نگری ابناما مقوله تاریخ 1است،مربوط به فتوحات شمال آفریقا نوشته شده

. دو رساله دکتری درباره معرفی و ترجمه انگلیسی متن استبودهچندان مدنظر نویسنده آن ن
حلیل عناصر متنی این کتاب نوشته عربی )بخش مربوط به فتح مصر و دوره والیان( و ت

در چند مقاله  9.استشدهبرای پژوهش حاضر استفاده  هاآنهای که از برخی یافته استشده
شده از قبطیان و اطلاعات مربوط به  چون تصویر ارائههایی هممختلف نیز موضوع

بر این  14است.ویژه جزیه و خراج در این کتاب مورد بررسی قرار گرفتهدرآمدهای مالی به
کمتر  فتوح مصر و أخبارهاعبدالحکم در نگارش اساس، عوامل مؤثر بر اندیشه تاریخی ابن

. این مهم، در پژوهش حاضر مورد بررسی قرار استبودههای مذکور محل توجه پژوهش
 خواهد گرفت.

بندی کرد: توان در هفت بخش اصلی دستهرا می فتوح مصر و أخبارهامطالب کتاب 
ول به فضائل و اخبار مصر باستان اختصاص دارد و عمدتا مبتنی بر اخبار و بخش ا
ی شفاهی است. بخش دوم فتح اسلامی مصر و تاریخ مصر در دوره حکومت هاروایت

نگاری مصر و شود. بخش سوم، خططمی مسلمانان که بیشترین حجم کتاب را شامل
عاص بر مصر؛ گری عمرو بنوالیاسکان مسلمانان در این سرزمین؛ بخش چهارم، دوران 

بخش پنجم فتح افریقیه و اندلس، بخش ششم فهرست قاضیان مصر و بخش هفتم کتاب 
 اند. ای است که به مصر آمدهنیز فهرست صحابه

                                                 
 . 49-46؛ آزادی، 63-53زاده، نورانی و شعربافچی .برای مثال، نک. 4

8. Brunschvig, 108–155. 
 کتابشناسی انتهای مقاله. . . نک9

 . Coghill, 9-35, Omar, 149-167 ؛31-2عروبه، . 14
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 عبدالحکم و خاندان اوابن هدربار 
عبدالحکم عبدالله بن أعین قرشی مصری، مکنّی به ابوالقاسم و مشهور به ابنعبدالرحمن بن

نویسان دوره اسلامی ، یکی از فقهای برجسته مالکی در مصر بود. رجاله(817-742)
ق(، 833لیث )د شعیب بن 11اند.عبدالحکم را در زمره راویان ثقه یاد کردهعمدتا ابن

هشام و عبدالملک بن 12ق(781حکم )د ق(، عبدالله بن781ماجشون )د عبدالملک بن
-شوند. خاندان ابنترین مشایخ و استادان وی محسوب میرجستهق( و از ب781معافری )د 

های برجسته مصر بودند که آثاری در های دوم و سوم هجری، از خاندانعبدالحکم طی قرن
، با حاکمان فتوح مصرعبدالحکم، نویسنده کتاب ارتباط ابن 13اند.زمینه فقه و تاریخ نوشته

لاقه به تاریخ را در او فراهم ساخت و منجر به تدوین های عدستیابی به اسناد دولتی، زمینه
 11ترین اثر بازمانده در تاریخ مصر طی دوره اسلامی شد.کهن

عبدالعزیز رو شد. علی بنعبدالحکم با بحران مهمی روبه، خاندان ابنه790در سال 
م را عبدالحکهای برجسته مصر از جمله خاندان ابنجَرَوی حاکم وقت مصر، اموال خاندان

-797عبدالرحمن بن عبدالحکم نیز در دوران خلافت متوکل عباسی )حک  15مصادره کرد.
-این آغاز افول این خاندان بود. به نظر می 16به زندان افتاد و اموالش مصادره شد.ه( 712

مؤثر  فتوح مصررسد که این اتفاق حتی در نحوه ارجاع نویسندگان بعدی به کتاب 
عبدالحکم، به جای قید یی مشابه با ابنهاروایتدی به هنگام نقل . برای مثال، کناستبوده

                                                 
 . 14/234حجر، ؛ ابن6/113مزّی، . 11
 است.  فتوح مصر. او پدر نویسنده کتاب 12
 ؛«عبدالحکمابن»کسایی، ذیل  .. درباره این آثار و اطلاع بیشتر درباره این خاندان، نک13

 Brockopp, s.v "Ibn Abd Al-Hakam Family", EI3. 
 «. عبدالحکمابن»؛ کسائی، ذیل 6-5عمر، . 11
 155کندی، . 15
 . 62-3/61قاضی عیاض، . 16



 31/ یدوره اسلام ینگاردر فتوح یقوم -ینید کردیبازتاب رو  
 

این موضوع  14آورد.تر را میکردن نام وی به عنوان منبع و راوی مستقل، نام راویان قدیمی
با خلافت مرکزی  هاآنعبدالحکم و تیره شدن روابط تواند ناشی از افول خاندان ابنمی

 باشد. 
 

 فتوح مصر و أخبارهاعبدالحکم و نگارش ابن
عبدالحکم کتاب خود را در زمانی نوشت که ثبات سیاسی خلافت عباسیان تضعیف ابن

ویژه با اتخاذ سیاست شده بود و وابستگی مصر به خلافت مرکزی رو به کاهش بود؛ به
مبنی بر قطع درآمد سربازان و فرماندهان عرب حاضر ه( 772-781معتصم عباسی )حک 

-ابن 11های مصر شد.مرکزی که موجب بروز بحران مالی بزرگی نزد عرب در مصر از دیوان

چون طبری، بلاذری و یعقوبی که عصر خود همنگاران همعبدالحکم برخلاف جوامع
های اسلامی نوشتند، اثر خود را صرفا به آثارشان را با نگاه به تاریخ تمام سرزمین

کید بر مصر سرزمین حبیب )د یزید بناختصاص داد. های غرب خلافت اسلامی با تأ
سعد )د ، لیث بنه(813لهیعة )د ، عبدالله بنه(891جعفر )د ، عبیداللّه بن أبیه(873
عبدالحکم در این کتاب ترین مشایخ ابندر زمره اصلیه( 783صالح )د و عثمان بنه( 824

 ست. ابهره برده هاآنآثار مکتوبشان از هستند که به طور مستقیم یا از طریق 
در تلاش برای ارائه تصویری آرمانی  به عنوان فردی عرب با تبار مصریعبدالحکم ابن

های مصر و از قوم عرب و سرزمین مصر است. بر همین اساس، کتابش را با ذکر ویژگی
کند. البته او در این راه گاهی به مسیر احادیثی از پیامبر در فضیلت این سرزمین آغاز می

 19کندچون وجود درختان بهشتی در منطقه کوه مُقطّم نقل میهایی همداستانمبالغه رفته و 

                                                 
 . 156، 153کندی، . 14
 .  166-3/165مسعودی، . 11
 . 111-113عبدالحکم، ابن. 19
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کید او بر  24عبدالحکم باشد.رسد ساخته و پرداخته شخصِ ابنکه به نظر می البته این تأ
گرایی در معنای امروزی، بلکه بخشی از فرایند رشد مصر، نه به معنای ترویج مفهوم ملی

  21دوره اسلامی مورد توجه عالمان بود.نویسی محلی است که در تاریخ
عبدالحکم مورد استفاده نویسندگان دوران بعد نیز قرار گرفت. کندی )د ابن فتوح مصر

حتی شاید  22است.قول کردهبار از آن نقل 89کم دست الولاة و القضاةدر کتاب ه( 741
عبدالحکم ابندر کتاب « القضاة»ای از بخش یافتهبتوان کتاب کندی را شکل توسعه

هایی از آثار خود را بر پایه ای دیگری هم بخشدانست. علاوه بر این، مورخان برجسته
  23اند.عبدالحکم نگاشتهابن فتوح مصری هاروایت

 
 عبدالحکمفتح مصر به روايت ابن

های مختلف ی مربوط به فتح مصر در مکتوبات متقدم اسلامی و مسیحی به شکلهاروایت
ها درون شود. این تفاوتدیده می هاآنای میان های بعضاً برجستهاست و تفاوتیافتهبازتاب 

های فتح مصر در منابع هر کدام از این دو دسته از منابع نیز وجود دارد؛ به طوری که گزارش
عبدالحکم درباره فتح مصر با نامه ی ابنهاروایت 21هایی دارد.مسیحی نیز با هم تفاوت

به نوعی فتح مصر  26هااو با ذکر این نامه 25شود.ه مقوقس حاکم مصر آغاز میپیامبر)ص( ب
کند. بر همین اساس، او برای مسلمانانی های پیامبر عنوان میرا رویدادی مطابق با خواسته

                                                 
20. Hilloowala, 207. 

 ( تاریخ محلی شهر واسط را نوشت. 292عبدالحکم، بحشل )د . برای مثال، همزمان با ابن21
 . 155، 33برای مثال، کندی، . 22
 .25-1/15؛ سیوطی، 24-1/21تغری بردی، ؛ ابن114-1/135مقریزی، ؛ 2/596بکری، . 23

24. Crone & Cook, 62-68; Hilloowala, 47, 63. 
 . 43-65عبدالحکم، ابن. 25
است )در باره انجام شدههای متعددی در اینها مورد تشکیک محققان غربی است و بحث. مسأله اعتبار این نامه26

 (. 33-24عدوی،  .این باره، نک



 33/ یدوره اسلام ینگاردر فتوح یقوم -ینید کردیبازتاب رو  
 

یی که بعد از فتح به این سرزمین آمدند، هاآنجا آمدند نسبت به که از ابتدای فتح مصر به آن
  24ئل است.فضیلت بیشتری قا

است. یکی از ی فتح مصر را ذیل چند موضوع اصلی آوردههاروایتعبدالحکم ابن
ویژه فتح دو الصلح بودن آن(، بهالعنوة/ مفتوحهای اصلی، کیفیت فتح مصر )مفتوحموضوع

عبدالحکم برای نقل هر دو نوع از منطقه بابلیون و اسکندریه است. با وجود تلاش ابن
رسد که موضع شخصی او مبتنی بر مفتوح به نظر میدرباره چگونگی فتح مصر، به هاروایت

العنوة بودن فتح مصر کمتر است و ی او درباره مفتوحهاروایتصلح بودن مصر است؛ زیرا 
-آمیز شهر، فاتحان آن را ملزم میفتح صلح کهاینبا توجه به  21شود.بسیار مختصر نقل می

مه پایبند باشند و نتوانند میزان مالیات را خودسرانه افزایش دهند، ناساخت تا به مفاد صلح
عبدالحکم گرفته شاید بتوان گفت که مالیات زیادی که از مردم مصر در دوران حیات ابن

کید او بر فتح صلحمی   29.استبودهآمیز مصر مؤثر شد، در تأ
 

 نگاریخطط
ها و اسلامی بود که به وصف محلهنگاری سبکی از نگارش نزد نویسندگان دوره خطط

-نگاریای از خططبخش عمده کهاینای اختصاص داشت. با توجه به نواحی شهر یا منطقه

 34نگاری این سرزمین است.توان گفت که این شیوه مختص تاریخها درباره مصر است، می
-نگاری شهرهای مصر از ابناطلاعات زیادی درباره خطط خططمقریزی در کتاب 

را ه( 940نگاران یاد نکرده و کندی )د اما وی را در زمره خطط 31است،عبدالحکم نقل کرده

                                                 
 . 352، 124عبدالحکم، . ابن24
. حتی در مواردی همچون فتح اسکندریه که با جنگ بوده، خلیفه مسلمان بر رعایت حقوق 111-112. همو، 21

کید دارد )همو،   (.246اهل ذمه تأ
29. Barbara, 233-234.  

 . 152-151پنجه،  .. نک34
 . 112، 133-1/132. مقریزی، 31
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عبدالحکم حدود یک قرن این در حالی است که ابن 32داند.نگاری مصر میپیشگام خطط
نگاری مصر آورده و نخستین اطلاعات را درباره خطط فتوح مصرپیش از کندی، در کتاب 
ای به هر گونه او توجه ویژه 33است.گاری محلی مصر بخشیدهنمفهوم جدیدی به تاریخ

جابی قبایل عرب در مصر دارد و هها بین مسلمانان و نیز جابتغییر مالکیت اراضی و خانه
کید او بر نقل چنین  31البته برخی اطلاعاتش در این باره متناقض است. درباره علت تأ

: اول، نشان دادن سابقه طولانی حضور و توان دو احتمال را در نظر گرفتیی میهاروایت
اسکان مسلمانان در مصر و دوم، مشخص کردن وضعیت فقهی مالکیت اراضی در مصر 

 جا به منظور پرداخت خراج. طی دوران نخستین حضور مسلمانان در آن
 مقریزی که خططنگاری مصر با عبدالحکم درباره خططبرخی از اطلاعات ابن

هایی دارد. شود، تفاوتنگاری مصر شناخته میاصلی درباره خططبه عنوان منبع  عموما
-اما ابن 35استشدهبرای مثال، به گفته مقریزی مسجد عمرو در کرانه رود نیل ساخته 

« حوله»واژه  36داند.ها میها و تاکستانعبدالحکم در وصف این مسجد، آن را در احاطه باغ
به این معناست که مسجد از هر طرف در احاطه این  احتمالاکار برده، عبدالحکم بهکه ابن

ای از رود نیل ساخته شده باشد. گزارش کندی در بایست با فاصلههاست و بنابراین میباغ
های رود نیل، با توجه به طغیان 34این باره نیز مؤید وجود فاصله بین مسجد و رود نیل است.

ی نسبت به آن ساخته شود تا آسیب نبیند. امحتمل است که بناهای اطراف این رود با فاصله
نگاری در کم در برخی از موارد، اطلاعات خططرسد که دستبر این اساس به نظر می

 فتوح مصرمقریزی است. همچنین برخی از اطلاعات  خططتر از عبدالحکم دقیقکتاب ابن
                                                 

 . 14-1/9همو، . 32
 . 153-152؛ پنجه، 131کراچوفسکی، . 33
 .113-111، 123عبدالحکم، ابن .برای نمونه، نک. 31
 . 14، 2/69مقریزی، . 35
 . 116عبدالحکم، ابن. 36
 . 33. کندی، 34



 35/ یدوره اسلام ینگاردر فتوح یقوم -ینید کردیبازتاب رو  
 

اجتماعی و  های مربوط به اوضاعچون گزارشنگاری مصر، همعبدالحکم درباره خططابن
در اثر دیگری ذکر نشده و تنها منبع موجود در تاریخ اولیه این شهر  31اقتصادی شهر فسطاط

 39است.
 

يخ  فتوح مصر و أخبارهاعبدالحکم در نگری ابنعوامل مؤثر بر تار
عبدالحکم مؤثر نگری ابنکم دو عامل اصلی بر تاریخدست فتوح مصر و أخبارهادر تألیف 

نگرش دینی و فقهی که برآمده از خاستگاه خاندانی اوست که عمدتا فقیه . اول، استبوده
عبدالحکم است که در مواضع مختلف کتاب او نمود گرایی ابنعامل دوم، عرب 14بودند.

 است. پیدا کرده
 

 رويکرد دينى  -الف
ای از این عبدالحکم در مواضع مختلف کتابش مشهود است. بخش عمدهنگاه دینی ابن

ی هاروایتتوان برگرفته از خاستگاه فقهی او و خاندانش دانست. شماری از را می رویکرد
های توان به گزارش. برای مثال میاستشدهنیز ناظر به مسائل فقهی نقل  فتوح مصرکتاب 

مربوط به سنت پیامبر و خلفای بعد از ایشان درباره چگونگی و کیفیت اقامه نماز در 
عبدالحکم تلاش دارد تا گسترش ابن 11نماز وحشت اشاره کرد.بحبوحه جنگ و خواندن 

دین اسلام را در مصر امری قدسی و حاصل اراده و یاری خداوند جلوه دهد. بر همین 
ها در بینی کامیابی مسلمانان در فتح مصر و حضور عربیی مبنی بر پیشهاروایتاساس، 

به سفرهای تجاری عمرو  هاآنیکی از شود که در این منطقه از زمان قبل از اسلام نقل می

                                                 
 . 111-114عبدالحکم، ابن .برای مثال، نک. 31

39. Kubiak, 3-63.  
 «. عبدالحکمابن»کسایی، ذیل  .باره، نکدر این. 14
 . 111، 124-119، 94عبدالحکم، ابن. 11
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 12.استشدهعاص به مصر از زمان جاهلیت اشاره بن
عبدالحکم در پی ارائه تصویری ابن نزد مسلمانان:« ايمان»اهمیت عنصر  .1

کید  پارساگونه از مسلمانان فاتح مصر است. او در توصیف مسلمانانی که به مصر آمدند، تأ
های حاکم بر مصر را در این عامل بر بیزانسی هاآنو وجه برتری دارد  هاآنای بر ایمان ویژه

کند. برای مثال، وقتی عبادة بن صامت به نمایندگی از مسلمانان نزد مقوقس جو میوجست
ای گویند که اگرچه عباده چهرهها میکند، عربرود و مقوقس از ظاهر او صحبت میمی

-همچنین طبق روایت ابن 13جایگاه رفیعی دارد. ]به سبب ایمانش[سیاه دارد اما نزد ما 

ماریه را برای همسری خود  11پیامبر از میان ماریه و خواهرش، کهاینعبدالحکم، دلیل 
کید بر  15انتخاب کرد، پیشگامی او در پذیرش اسلام بود. در نقل روایت فتح مصر نیز با تأ

های حاکم بر مصر و نقل کم بودن سپاهیان مسلمان و تجهیزاتشان در قیاس با بیزانسی
در کسب پیروزی مسلمانان پررنگ جلوه داده « ایمان»عامل  16داستانی در این باره،

 14.استشده
های برجسته مسلمان در مصر هم تصویر مطلوبی ارائه عبدالحکم از شخصیتابن

معرفی « امیر القوم»عاص در مقام یک قهرمان و با عنوان است. برای مثال، عمرو بنداده

                                                 
 . 2/124طبری، .؛ نیز نک41همو، . 12
های ظاهری صحابه نظیر قد، رنگ پوست، عبدالحکم توجه نسبتا زیادی به ذکر ویژگی. ابن11عبدالحکم ، . ابن13

بخشی مسلمانان نسبت برتری( اما قصدش از نقل این اطلاعات، 345، 239، 11... دارد )برای نمونه، همو،  مو و
 به قبطیان نیست. 

 . دو برده قبطی که مقوقس به پیامبر هدیه کرد. 11
 . 69همو، . 15
-. در گزارشی دیگر، یکی از مسلمانان در بحبوحه جنگ، قصد نماز خواندن دارد که با سپاه دشمن رو14. همو، 16

خواند )همو، شود، نمازش را مینشینی او مطمئن میقبکند و وقتی از عشود. او فرد بیزانسی را تعقیب میرو میبه
144.) 

 . Hilloowala, 190-192 .باره، نکدر این. 14
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شود و اقدام او مبنی بر نادیده گرفتن نامه خلیفه مبنی بر توقف پیشروی در مصر، به می
 11.استشدهانگیزه او برای گسترش دین اسلام تفسیر 

کید بر برتری دين اسلام: 2 کید بر ارتباط یهودیت و مسیحیت ابن. تأ عبدالحکم با تأ
از یکدیگر، در موارد متعددی مصر دوره اسلامی را به  هاآنبا دین اسلام و جدا نبودن ریشه 

ها برای مثال، پیامبر)ص( به هنگام ارسال نامه 19کند.یهودی آن وصل می -گذشته مسیحی
خواهد تا به مانند حواریون عیسی که اش میبه پادشاهان نقاط مختلف جهان، از صحابه

ها را به شاهان د، این نامهکردنبدون هیچ مخالفتی از دستور پیامبرشان اطاعت می
دار رساندن نامه پیامبر به مُقَوقِس حاکم اسکندریه لهیعة که عهدهحاطب بن ابی 54برسانند.

-مصر بود، در مواجهه با مقوقس ضمن اشاره به یکی بودن دعوی محمد و عیسی و شباهت

را برای گروش خواهد که دینش از مقوقس می 51،هاآنشان با هایشان در رفتار مردم سرزمین
ترک کند. در نامه پیامبر)ص( به مقوقس نیز بر این وجه اشتراک  ]یعنی اسلام[به دین برتر 

کید  خوانیم که تورات و انجیل بدان ما تو را به همان چیزی فرا می: »استشدهتأ
عبدالحکم معرفی دین اسلام به توان گفت که هدف ابنبر این اساس می 52«.اندفراخوانده

سو با این هدف، بر ارائه تصویری پارساگونه دین برتر و مکمل ادیان پیشین است و همعنوان 
کید بر تقوا و ایمان     53اصرار دارد. هاآناز مسلمانان و تأ

                                                 
 .142 ،41 عبدالحکم،. ابن11
پذیرد، خطاب را برای پذیرش منصب قضاوت در مصر نمی. در موضعی دیگر، وقتی ابوهریره درخواست عمر بن19

 (.145کرد )همو، فراعنه کار میگوید که یوسف هم برای عمر به او می
 . 66. همو، 54
 . 64-66. همو، 51
 . همانجا. 52
شود ها در پی وفور نعمت در سرزمین مصر یاد می. در همین رابطه از دغدغه پیامبر از تغییر سبک زندگی عرب53

رست مسلمانان نیز اشاره عبدالحکم به دلیل پایبندی به قواعد دین اسلام، در مواردی به رفتارهای ناد(. ابن22)همو، 
های تجاری حاوی غذا و لباس از جانب مصر به داده در حجاز، کشتیکند. برای مثال، در ماجرای قحطی رخمی

باره عملکرد مسلمانانی را که با خرید قراردادهای مالی غذا از عبدالحکم در اینشد. ابنساحل حجاز اعزام می
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از حیث اطلاعات مربوط به گرفتن  فتوح مصرکتاب . اطلاعات مربوط به جزيه: 3
جزیه از غیرمسلمانان ساکن مصر و مسائل فقهی مربوط به آن نیز حائز اهمیت است. 

های که در سرزمینه( 723و بلاذری )د ه( 817نویسندگانی چون قاضی ابویوسف )د 
شرقی خلافت اسلامی بودند، چون بیشتر با یهودیان و مسیحیان در تماس بودند، چالشی 

هایی چون اما حضور گروه 51ر پذیرش سخن پیامبر درباره مصادیق اهل ذمه نداشتند.د
در زمره اهل ذمه )و اخذ  هاآنشد تا برشمردن در مصر سبب می 56و صابئیان 55سامریان
های مصر در زمره عبدالحکم ضمن برشمردن قبطی( محل اختلاف باشد. ابنهاآنجزیه از 

کید خلی با نقل نامه 54اهل کتاب، فه دوم به یکی از فرماندهان مصر بر مصادیق اهل ذمه تأ
عبدالحکم در این باره، تصریح وی به تعلق گرفتن جزیه ی ابنهاروایتوجه برتری  51دارد.

عبدالحکم در روایتی ابن 59بر مردان بالغ و معاف بودن فقرا و مجنونین از پرداخت آن است.
 64بوی دالّ بر دریافت جزیه بر اساس نظام قیراطدیگر درباره شیوه دریافت جزیه، حدیثی ن

کید بر عزم  61کند که نظام مالیاتی رایج در مصر بود.نقل می نقل چنین حدیثی نیز به نوعی تأ
 دیرین مسلمانان برای فتح مصر از همان دوران حیات پیامبر است.

                                                                                                                   
-191کشد )همو، ختیار داشته باشند، آن را به دیگری فروختند به چالش میکه محصولی در ابازرگانان، بدون آن

192.) 
 . 46-45؛ بلاذری، 64. ابویوسف، 51
 زیستند.ای مذهبی که عقایدشان نزدیکی زیادی با یهودیان دارد و بیشتر در منطقه مصر و شام می. فرقه55
 . پیروان حضرت یحیی. 56
 . 19عبدالحکم، . ابن54
عاص درباره کیفیت اخذ خراج و جزیه و . درباره مواردی چون اختلافات بین خلیفه دوم و عمرو بن141. همو، 51

 .621-623؛ عدوی، 11-6حاتم عبید،  .ها با دستورهای قرآن، نکچالش انطباق داشتن این مالیات
 . 93. همو، 59
 . 114. همو، 64
میثم عبدالکاظم و وفاء عدنان  .بدالحکم، نکع. درباره اهمیت اطلاعات مربوط به أخذ جزیه در کتاب ابن61

 .511-169حمید، 
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اضر ح به صحابه فتوح مصرتوجهی از کتاب بخش قابلبندی عطايا: . نظام طبقه4
و برخی احادیث منقول از ایشان اختصاص  هاآندر مصر بعد از فتح اسلامی، اقدامات 

عاص، خارجة توان به عمرو بنهای مورد اشاره در این بخش میترین شخصیتدارد. از مهم
ای که هم در جنگ عبدالحکم از صحابهعمر اشاره کرد. ابنحذافة عدوی و عبدالله بنبن

جنگ بدر به عنوان نخستین پیروزی  62کند.مصر شرکت داشتند یاد میبدر و هم در فتح 
بزرگ مسلمانان در مقابل کفار، اهمیت بسیار زیادی دارد و نویسندگان سیره و مغازی، توجه 

عبدالحکم با ذکر رسد که ابنبه نظر می 63ای به ذکر نام افراد حاضر در این جنگ دارند.ویژه
پی عظمت بخشیدن به واقعه فتح مصر و معرفی آن به عنوان نام دسته اخیر از صحابه، در 

جزیره های بزرگ مسلمانان در مقابل کفار در خارج از مرزهای شبهیکی از نخستین پیروزی
عربستان است. همچنین باید در نظر داشت که در نظام پرداختی دیوان عطا، بدریون در زمره 

در جریان فتح مصر نیز  هاآنفهرست نام  61تند.هایی بودند که بیشترین دریافتی را داشگروه
یا اعقابشان از درآمدهای مصر نیست. البته معتصم  هاآنمندی ارتباط با بهرهاحتمالًا بی

بعد از به خلافت رسیدن، نام سربازان عرب را از دیوان ه( 772-781 .عباسی )حک
ین رفت. با این حال، به نظر انداخت و به این ترتیب نظام پرداختی بر اساس دیوان عطا از ب

عبدالحکم با ذکر نام این صحابه در صدد یادآوری گذشته مصر و شباهتش با رسد ابنمی
 نظام خلافت اسلامی و انتقاد از نظام پرداختی زمانه خودش است.

 
 رويکرد قومى -ب
کید بر ابن عبدالحکم در کتابش صراحتا مدافع قومیت عرب است و آن را از طریق تأ

ها نمایان های زندگی بدوی نظیر دلاوری، سخاوت و ارائه تصویری مطلوب از عربزشار

                                                 
 . 124عبدالحکم، . ابن62
 .  142-1/131واقدی،  .. برای مثال، نک63
 . 219. موسوی، 61
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ی او مشابه به اشعار ایام العرب است که بر مفاهیمی چون هاروایتسازد. از این حیث، می
فهم نادرست سانتا باربارا  65ها تکیه دارد.نسب، قبیله و تفاخر به آن و خصومت با غیر عرب

از ماهیت نهضت شعوبیه سبب شده تا او رشد این جریان را در طول قرن سوم هجری بر 
عبدالحکم مؤثر بداند. اما تلقی او از نهضت شعوبیه اعم از معنای مصطلح گرایی ابنعرب

مسلمانان  های ساکن مصر را در قبالها و بیزانسیای واکنش قبطیآن است و به طرز غریبانه
 66است.فاتح مصر ذیل جنبش شعوبیه گنجانده

فتوح عبدالحکم در گرایی ابنبخشی از عربشناسى: . توجه به اطلاعات نسب1  
کید او بر ذکر اطلاعات نسبمصر شناسی افراد است. یکی از نخستین ، از طریق تأ

-کند. ابناهدا میای است که مقوقس به پیامبر ها از این دست، مربوط به دو بردهگزارش

های اختلافی در این عبدالحکم اعقاب برجای مانده از ماریه و خواهرش را همراه با گزارش
را از پرداخت خراج  هاآنو اذعان دارد که پیامبر، اعقاب  64استباره به تفصیل ذکر کرده

کید ابن 61معاف کرد. عبدالحکم بر این روایت، اهمیت آن به لحاظ احتمالا دلیل تأ
 هاآناقتصادی و فقهی است؛ زیرا حکومت برای وضع مالیات نیازمند شناخت بازماندگان 

 بود. 
کید بر سبک زندگى بدوی عرب: 2 کید بر زندگی ساده. تأ زیستانه مسلمانان تأ

فتوح عرب در قیاس با زندگی تجملانه و خودپسندانه رومیان بخش قابل توجهی از کتاب 
، ماجرای رفتن نمایندگان مقوقس نزد هاروایتای از این نمونه 69گیرد.را در بر می مصر

زدیک دارد تا از نرا دو روز در اردوگاه مسلمانان نگه می هاآنعاص مسلمانان است. عمرو بن

                                                 
 . 11-14. دوری، 65

66. Barbara, 37-39. 
 . 41-44عبدالحکم، . ابن64
 . 41. همو، 61
کند های ایشان در این باره نقل میزیستی پیامبر و توصیهسادههایی را از عبدالحکم روایت. برای این منظور، ابن69

 (.22-21عبدالحکم، )ابن
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زیستی نیز بعد از بازگشت، مقوقس را از ساده هاآنشرایط زندگی مسلمانان را ببینند. 
گاه میبه امور دنیوی و تواضع هاآنرغبتی مسلمانان، بی  44کنند.شان نسبت به یکدیگر آ

نیز شاهدی بر « ذکر خیل مصر»های عرب با عنوان اختصاص دادن بخشی مجزا به اسب
عبدالحکم به این علاقه ابن 41عبدالحکم است.بدوی عرب نزد ابناهمیت سبک زندگی 

عاص از معاویه موضوع، در روایتی دیگر نیز مشهود است. بعد از فتح اسکندریه، عمرو بن
ای در آیا نامه»حدیج خواست تا خبر پیروزی را به خلیفه برساند. معاویه از او پرسید که بن

سخ، خشم عمرو را در پی داشت و معاویه را سرزنش کرد این پا«. دهد؟این باره به او نمی
خواهد خبر شمرد و همچون اقوام دیگر میکه سنت رسالت و ابلاغ نزد عرب را کوچک می

 42را با مکاتبه منتقل کند.
عبدالحکم همسو با نگاه قومیتی به قوم ابنها: ای بین عربهای قبیله. رقابت3

های یمنی لی و جنوبی در مصر نیز توجه دارد. عربعرب، به موضوع رقابت بین عرب شما
های عدنانی بودند که از زمان فتح مصر، همسو با قبطیان فسطاط در جبهه مخالف عرب

شان مدعی بودند که ها در اشعار و نوشتجاتقدرت را در این منطقه در اختیار داشتند. یمنی
-بودند و از این طریق تلاش می پیماندر زمان سلطه ملوک حمیری بر یمن، با مصریان هم

برای مثال، در جریان نبرد بر  43پیمان شوند.های شمالی همها علیه عربکردند تا با قبطی
سر فتح بابلیون و بعد از گشایش قلعه و ورود سپاه مسلمانان به داخل شهر، بین دو فرمانده 

رسد و او عاص میو بنافتد. خبر به عمرعرب، زبیر بن عوام و شرحبیل بن سعد اختلاف می
اش رسیده و گوید به خواستهگذارد، اما زبیر در پاسخ میزبیر را در تلافی کردن آزاد می

                                                 
 . 14. همو، 44
 . 144همو،  .. برای مثال، نک41
 . 145. همو، 42
 . Norris, 32-33 .باره، نک. در این43
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  41های یمنی است وارد نزاع شود.منزلتی که از عربتمایلی ندارد با فرد کم
 

 نتیجه
درباره فتح ترین اثر برجای مانده عبدالحکم به عنوان قدیمیابن فتوح مصر و أخبارهاکتاب 

دهد. کیفیت رابطه بین ای درباره تاریخ این سرزمین ارائه میاسلامی مصر، اطلاعات ارزنده
ترین ها و جزئیات دریافت جزیه و خراج از سوی مسلمانان از مهممسلمانان و قبطی

دهد که رویکرد دینی های این پژوهش نشان میاطلاعات موجود در این کتاب است. یافته
-. ابناستبودهی تاریخی این کتاب هاروایتعامل اصلی در گزینش و نقل  نویسنده،

کید بر  عبدالحکم در پی نشان دادن دین اسلام به عنوان دین برتر در قیاس با سایر ادیان و تأ
را عامل « ایمان»روحیه جهادی و دلاورانه سپاهیان مسلمان است. بر همین اساس، عنصر 

داند. های مصر میگرایی بیزانسیتح مصر در مقابل مادیاصلی کامیابی مسلمانان در ف
کید نویسنده بر سبک زندگی بدوی عرب، رقابت« گراییعرب»رویکرد  های نیز از طریق تأ

 . استشدهعبدالحکم مؤثر واقع نگری ابنشناسی، بر تاریخای و ذکر اطلاعات نسبقبیله
 

 کتابشناسى
کتابماه تاريخ و ، «دست مسلمانانروایتی اصیل از فتح مصر بهعبدالحکم؛ فتوح ابن»آزادی، فیروز، 

 . 8914و فروردین و اردیبهشت  8911، اسفند 809-808، شجغرافیا
، 812، شآينه پژوهش، ترجمه حسین علینقیان، «های پیامبر)ص(پژوهشی در نامه»ابراهیم، عزالدین، 
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 چکیده

ویژه قلاع و جنوب غربی ایران، و به در منابع تاریخی درباره حضور اسماعیلیان در کوره/ ناحیه ارجان، در
های منتسب شناختی قلعهای در دست است. بررسی و مطالعه باستانهای پراکندهاستحکامات آنان گزارش

است. استحکامات موجود در این ناحیه، به اسماعیلیان در این ناحیه هدفی است که این مقاله دنبال کرده
ها اسلامی دارد که تنها با همسنجی آن های میانهای دفاعی طی سدهنشان از اهمیت بسیاری از قلاع و دژه

ها پی برد. اسماعیلیان به سبب به اهمیت و جایگاه آنتوان میبا متون تاریخی و مطالعات اکولوژیکی 
                                                 

 2/5/1041؛ تاریخ پذیرش: 3/80/8100. تاریخ دریافت: 1
قلاع و استحکامات  شناختیبررسی و مطالعه باستان»این مقاله برگرفته از رساله دکتری حسین سپیدنامه با عنوان 

کید بر قلاع کوه است که در « گیلویه(کوره ارجان از صدر اسلام تا پایان دوره سلجوقی از منظر جغرافیای اداری )با تأ
 شناسی()پژوهشکده باستاناز دکتر احمد آزادی است. از آن در دانشگاه هنر اصفهان دفاع شده 34/6/1044تاریخ 

را نیز در اختیار نویسنده نخست مقاله قرار دادند، و همچنین مساعدت  که اطلاعات اولیه قلاع و دژهای کهگیلویه
محمدعلی  ویژه مجتبی صلاحی نژاد وراحمد، بهکارکنان محترم یگان میراث فرهنگی استان کهگیلویه و بوی

ها همراهی نمودند، بسیار و دوستان عزیزم سجاد افشکی و محمود پادرگانی، که در بازدید از قلعهنوروزنژاد، 
 سپاسگزاریم.

 h.sapidnameh@aui.ac.ir. رایانامه )مسؤول مکاتبات(:  2
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جان از اوایل قرن پنجم هجری، به این منطقه وارد  موقعیت جغرافیایی راهبردی و اهمیت اقتصادی کوره اَرََّ
-شناختی، قلاع اسماعیلیان در این شامل قلعهدند. براساس متون تاریخی و همسنجی با شواهد باستانش

های نادر)ناظر(، جلادجان، طنبور و دیرآب بوده که حاکی از حضور پیروان این فرقه در ناحیه ارجان و 
 ویژه در دوره سلجوقی است.ها در این ناحیه بهنظامی آن -های سیاسیفعالیت

 
جاناسماعیلیان در ایران، قلعه ها:لیدواژهک ، رابطه اسماعیلیان و های اسماعیلیه، جغرافیای تاریخی اَرََّ

 سلجوقیان.
 

 مقدمه
، در کوره 5و قلعه طنبور 0، قلعه جلادجان3در منابع تاریخی، قلاع متعددی مانند قلعه الناظر

جان اکولوژیکی، جغرافیایی و بررسی و است. مطالعات به اسماعیلیان منتسب شده اَرََّ
-ثر خواهد بود. محدودیتؤها مشناختی قلاع این کوره، در تعیین موقعیت آنباستان مطالعه

به اسماعیلیان وجود دارد، این است  هاآنهایی که در خصوص این قلاع و انتساب برخی از 
که مدارک نوشتاری هم عصر با بناها، وجود ندارد و اطلاعات مختصر منابع مکتوب، 

های اسماعیلى در قلعهاست. در کتاب ارزشمند  هاآنمربوط به چند قرن پس از ساخت 
ع اسماعیلی برنارد لوئیس، به فتح قلا فدائیان اسماعیلىبا استناد به کتاب  ايران و سوريه
جان توسط سپاهیان محمد تپر، شکست نظامی و فروپاشی قدرت آنان در این کوره  جنوب اَرََّ

در صورتی که لوئیس هنگام محاصره قلعه شاهدژ، شرط احمد بن عطاش  6است.اشاره شده
برای تسلیم قلعه به سپاه سلطان محمد سلجوقی، حرکت محافظان شاهدژ به سوی مراکز 

                                                 
 .15 الدین ابوالقاسم کاشانی، ؛ جمال91 الله،؛ رشیدالدین فضل11/293اثیر، . ابن3
 .353بلخی، ابن ؛ 293/ 11 اثیر،. ابن0
 .2/131؛ حافظ ابرو، 134؛ مستوفی، 91الله، ؛ رشیدالدین فضل3/130خلدون، ابن ؛11/293 اثیر،. ابن5
 .64. ویلی، 6
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جان اسماعیلی در بنابراین، لوئیس، نه به قلاع جبهه جنوبی  1است.و الموت آورده طبس، اَرََّ
جان اشاره کرده و نه به حمله سلطان محمد سلجوقی. دیگر محققان نیز از دژهای  اَرََّ

جان یعنی قلعه ناظر/نادر، قلعه طنبور، دز کلات، قلعه جص و قلعه  متعددی در کوره اَرََّ
با این وجود، هیچ گونه اطلاع دقیق و مستندی از این  8،اندههلادان/ دزکوه نام برد

-کننده پژوهش باستاناند. در واقع، این پژوهش تکمیلاستحکامات دفاعی انتشار نداده

است که نویسنده آن به دلایل مختلف  های اسماعیلى در ايران و سوريهقلعه شناختی کتاب
شناختی کند. این مقاله در پی و مطالعه باستان های کوره ارجان را بررسینتوانسته است قلعه

مذهبی، تا چه  -های منتسب به این جنبش سیاسیپاسخ به این پرسش است: بسامد قلعه
 اندازه با متون تاریخی همخوانی دارد؟ 

 
جان حضور اسماعیلیان نزاری در   کوره اَرَّ

جان در طول  هاآنموقعیت ارتباطی  هخوزستان، به واسطشرق غرب  فارس و  در کوره اَرََّ
است. درباره هایی با اهداف گوناگون بودهدوران تاریخی و اسلامی، همواره محل آمد و رفت

گاهی چندانی از متون  حضور داعیان اسماعیلی در این منطقه تا سده پنجم هجری، آ
جان های حضور آنان در فارس وگردد. با این وجود، اما از نشانهتاریخی حاصل نمی ، اَرََّ

توان از پیش از حسن صباح و تشکیل دولت نزاری، یعنی نیمه اول سده پنجم هجری، می
ها در فارس و اسماعیلی شدن ابوکالیجار بویهی حاکم فارس و امامی ظاهر شدن هفت

جان  یاد کرد.  9،و شماری از سپاهیان اوه( 184-110) اَرََّ
بازگشت از مصر، ابتدا به بغداد و  در نیمه دوم سده پنجم هجری، حسن صباح در

)داعیان و پیروان( را خبر داده، که امام  آید و تمام بزرگان اسماعیلیهسپس به خوزستان می

                                                 
 .241 . لوئیس،1
 .212 ؛ هاجسن،294 ؛ ویلی،392. اقتداری، 8
 .119بلخی، . ابن9
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بعید نیست که با توجه  14.رودبرحق پس از مستنصر بالله، نزار است و سپس به اصفهان می
جان جانبا سرحدات خوزستان مانند رامهرمز، با اس به نزدیکی اَرََّ نیز،  ماعیلیان در ناحیه اَرََّ

گاه کردن همه اسماعیلیان، ب خصوص داعیان، از هارتباطاتی برقرار کرده باشد، زیرا هدف او آ
جانجانشینی نزار بوده ترین دوست، یار دلیر، موقع ، نزدیکاست. داعی ابوحمزه در اَرََّ

ق؛ فرزند ارشد سلطان شناس و هوشیار حسن صباح بود که فرستاده وی، به حضور برکیار
ملکشاه سلجوقی، برای جلب حمایت از نیروهای اسماعیلی و پذیرفتن کیش باطنی، در 
ازای حمایت اسماعیلیان از وی، در مقابل به سلطنت رساندن محمد؛ فرزند کوچک 

استیلا  هاآناثیر در ذیل بیان قلاعی که اسماعیلیان بر ابن 11.ملکشاه توسط ترکان خاتون بود
یافته بودند، ضمن اشاره به دو قلعه مهم الناظر و قلعه طنبور به دست اسماعیلیان به رهبری 

جان فارس و  ه)جلادگان( در میان داعی ابوحمزه اسکاف، راجع به شیوه تصرف قلعه خلَارََّ
 سد:نویخوزستان، که دزدار امیر)امیر اُنر( از قِبَل سلطان ملکشاه، والی آن ناحیه بود، می

د »...  ت مذهب ما تردَّ ه، شخصی پیش دزدار فرستاد که: چون تو را در حقیَّ باطنیَّ
است، اگر رخصت باشد، ما یکی از دانایان مذهب خود به خدمت تو فرستیم، تا او حقیقت 
این مذهب را، بر ملازمان به دلایل معقوله و منقوله واضح سازد و هر دغدغه که به خاطر 

باشد، به وجه معقول دفع آن نماید. چون این پیغام، به سمع دزدار رسیده شریف ایشان می
ت این مذهب، خاطرنشان  رسید، قبول این معنی نموده، رخصت داد که: اگر شخصی حقیَّ
ه یکی از دیلمیان  من کند، مرا در اطاعت مذهب حقَّ هیچ توقَّف نخواهد بود. بنابراین، باطنیَّ

ت آن مذهب خاطرنشان ه در طرق ایشان میرا به آن قلعه فرستاد، که به دلایلی ک باشد، حقیَّ
دزدار نموده، او را به آن مذهب درآورد. دیلمی چون به آن قلعه رسید، چند روز، هر روز 

گذشت. در خلال این حال، دیلمی میانۀ او و دزدار، در تحقیق مذهب اسماعیلیه سخنان می
ای رسیده بود، که مفاتیح آن او به مرتبهدر مقام فریفتن یکی از غلامان دزدار، که قربش پیش 

                                                 
 .89همان، . 14
 .14. نجمی،11
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قلعه به او سپرده بود، درآمده آن غلام را آنچنان معتقد و مرید خود گردانید، که بر قتل 
جان فق شد و چون دیلمی صحبت را به این سرحدَّ رسانید، کس به اَرََّ  صاحبش، با او متَّ

الی آن قلعه رسیدند، فرستاده، جمعی از فدویان را طلب داشت. چون آن جماعت به حو
فاق آن غلام، درواز قلعه را باز کرده، در نصف شب ایشان را به درون قلعه  هدیلمی به اتَّ

دزدار ریخته، او را دست و گردن بسته در زندان کردند و  هخبر بر خانلحظه بیدرآورده، همان
مقام اطاعت و  چون اکثر اهالی آن قلعه را، رند دیلمی به مذهب خود درآورده بود، همه در

دیگر نیز در تحت  هدند. غیر از این قلاع، چندین قلعانقیاد شده، قلعه را به او تسلیم کر
 12«.تصرف آن طایفه درآمده بود

اثیر، نخستین قلعه متصرفی اسماعیلیان را، از خلدون، ضمن تکرار مطالب ابنابن
عیلیان همه در آن قلعه بود. اسما هاآنصاحب آن قلعه همکیش » داند که:حدود فارس می

ربودند و مردم آن نواحی از ایشان جا رهگذران را، از جاده در مینزد او گرد آمدند و در آن
ای گونه اشارهدر این زمان، هیچ هاآناگر چه او به نام قلعه و یا به داعی  13.«رنج بسیار دیدند

 است.نکرده
پنجم هجری، ناصرخسرو نیز در بازگشت از سفر حج، از بصره به کوره  طی سده

جان جان8)تصویر شودوارد می اَرََّ شود، اما وارد می ( و ضمن حضور در مهروبان، به شهر اَرََّ
جز به توصیف شهر و بحث و سوال در زمینه هندسه و حساب و کلام با امام معتزلی شهر، 

جان 10.دیگری نپرداخته استبه نام بوسعید بصری، به نکته  پس  وضعیت شهر و راههای اَرََّ
، به دلیل جنگ و خصومت پسران باکالیجار، نااَمن و مشوش گشته بود، به طوری ه111از 

جان ، از مردی دانشمند به که ناصرخسرو برای طی کردن ادامه مسیر خود از مهروبان به اَرََّ
اهد و او با فرستادن سی مرد پیاده خومی کمک «شیخ سدید محمدبن عبدالملک»نام 

                                                 
 .319 . ابن اثیر،12
 .3/109 خلدون،. ابن13
 .124 . ناصرخسرو،10
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که این فرد دانشمند از چه جایگاهی برخوردار اما این 15.رساندمسلح، او را به ارجان می
مل دارد. آیا او اسماعیلی أاست، جای تبوده که این تعداد نفرات جنگی را در اختیار داشته

رده از ابهام برداشته و چنین است؟ ایوانف به درستی پبوده که ناصرخسرو به او اعتماد کرده
داند که می هاآنهایی را از سوی افراد مسیر راه خویش، به واسطه اسماعیلی بودن کمک

گاهانه از آنان درخواست احسان و کمک نموده است و بدین ترتیب، او چنین ناصرخسرو آ
اسماعیلیان های کند، پر از پناهگاهای که او برای سفر انتخاب میکند که جادهتصور می

ناصرخسرو پس  16.بوده تا بتواند در اثنای سفر به سیورسات و تدارکات لازم دست پیدا کند
جان برد که می نام )در دره لیراب دیشموک( برای سفر به اصفهان از تنگ شمشیربریده از اَرََّ

ن نزدیکی زمان حضور حس 11.استجا را نیز از مراکز اسماعیلیه دانستهزرکوب شیرازی آن
جان گیری و ظهور اسماعیلیان و ابوحمزه اسکاف در آغاز شکل صباح و ناصرخسرو در اَرََّ

ریزی سنجیده برای دعوت و ملاقات با پیروان امام دولت سلجوقی، حاکی از یک برنامه
 است.، در این منطقه بودههاآناسماعیلی 

جان ا به قلع و قمع بسیاری ر برخی منابع، آغاز فروپاشی حضور اسماعیلیان ناحیه اَرََّ
-، در ناحیه بین ارجان و رامهرمز دانستهه131به دست نیروهای چاولی سقادوا، در  هاآناز 

تن از بزرگان و اعیان اسماعیلی کشته شدند و تنها سه نفر  900یی، اند که طی حمله
حتی  ظاهرا 18.گریخته، جان سالم به در برده و چارپایان و دارایی آنان، به غنیمت گرفته شد

جاناین کشتار بی است، زیرا صاحب نبوده رحمانه، پایان سیطره اسماعیلیان بر ناحیه اَرََّ
)د  التواریخ، در ذکر ایام جلوس کیابزرگ امید؛ یعنی داعی دوم پس از حسن صباحجامع
که پیش از این قلاجکوه _بزرگ امید بفرمود تا بر سعادت کوه » کند که:اشاره میه( 495

                                                 
 . همانجا.15
 .021 . ایوانف،16
 .51؛ زرکوب شیرازی، 124. ناصرخسرو، 11
 .11/290اثیر، . ابن18
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جانقلعه _ندیگفت دهد که این امر نشان می 19.«مهیا کردند ای بساخت و ذخیره از بنه اَرََّ
جان به عنوان منبع اقتصادی برای دولت اسماعیلی، در روزگار دومین حاکم اسماعیلی  اَرََّ

است و اسماعیلیان هنوز با داشتن قلاع و احتمالا اعمال قدرت خویش در نیز، مطرح بوده
های میانه، از ای که مورخان سدهاند. اما نکتههایی را در اختیار داشتهعهاین ناحیه، قل

جان اند، این است که ، به کرات در کتب خویش ذکر کردهاقدامات اسماعیلیان در ناحیه اَرََّ
جان جانافزون بر راهزنی در کوره اَرََّ ، ، با حمله به شهرهای متعدد آن، به ویرانی شهرهای اَرََّ

جان نکته 24.زیز پرداختند بوستانک و آن  جالب توجه در خصوص اسماعیلیان در کوره اَرََّ
در این منطقه، به جز اشارات کوتاه به داعی ابوحمزه  هاآناست که با وجود حضور فعال 

است. های آنان، در منابع تاریخی ذکری به میان نیامدهاز هیچ یک از شخصیت 21،اسکاف
رسید و توسط چاولی به قتل رسیدند، هیچ به سیصد تن می هاآنحتی از بزرگانی که شمار 

گاهی نداریم. با این وجود، در شرح حال بوسعید در ه( 110-944)ابوسعید ابوالخیر؛  آ
ور و از است، که پیشه)کاردگر( یاد شده بویه، از درویشی به نام حمزه سکاکاواخر دوره آل

-به دراویش و صوفیان مانند قرامطه، سازمان وران با گرایشپیشه 22.استمریدان شیخ بوده

های مسلح عیاران، در رنج از دست وری را به وجود آورده بودند، که همانند دستههای پیشه
رو، حسن صباح نیز تبلیغات بسیاری  دادن زمین خود، به شهرها رو نهاده بودند و از این

                                                 
 .111الله، . رشیدالدین فضل19
 .142؛ گاوبه، 101 بلخی،. ابن24
دو شهر اسکاف بالا و . اسکافی، نسبتی به ساکنین شهر اسکاف در ناحیه نهروان عراق است. صاحب البلدان از 21

که  اندکنند. همچنین اساکفه گروهی از معتزلیان بودهجا زندگی میترین مردم در آنیاد نموده، که زیرکاسکاف پایین 
وب هستند که علیرغم اصلیت سمرقندی او، به واسطه منس( ه204متولد ) یاسکافبه ابوجعفر محمدبن عبدالله 

فقیه، ؛ ابن1/205خطیب بغدادی،  مطالعه بیشتر بنگرید به: یبرا است.سکونت در اسکاف، اسکافی خوانده شده
 .132-11/133الحدید، ابیابن؛ 29
 .53 . برتلس،22
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که حمزه سکاک، همان این 23.برای تغییر کیش بازاریان و سایر ساکنان شهرها صورت داد
رود که ابوحمزه اسکافی، پس از ابوحمزه اسکاف بوده باشد، دور از ذهن نیست. احتمال می

ورود به ایران برای امر دعوت، به کاردگری پرداخته باشد و روزگاری نیز همنشین ابوسعید 
جان اشد. به هر حال، هنوز را برای دعوت برگزیده ب ابوالخیر بوده باشد و پس از مرگ او، اَرََّ

ای از ابهام واقع است که از سرنوشت او اطلاعی هویت ابوحمزه، داعی ارجانی در بوته
 شود.حاصل نمی

 
 20. مسیر حرکت ناصرخسرو  از بلخ به مصر و بازگشت به بلخ8تصویر 

 
جان  شناختىشواهد باستان :قلاع اسماعیلیه کوره اَرَّ

 )قلعه الناظر( قلعه نادر. 1
العاده با اهمیت منتسب به اسماعیلیان، قلعه الناظر بوده که در مرز میان یکی از دژهای فوق

جان و بوستانک با رامهرمز در خوزستان، قرار  فارس و خوزستان، در ناحیه مرزی میان اَرََّ

                                                 
 .03 ؛ کیوانی،51. همو، 23
 .1350پور، وزین. 20
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ه هنگامی که ابن است کاهمیت قلعه الناظر برای اسماعیلیان به حدی بوده 25است.گرفته
های سلجوقیان فت، یکی از خواستهردژ در محاصره سلجوقیان قرار گعطاش در قلعه شاه

برای پایان درگیری این بود که افزون بر فرستادن برخی از همراهان به قلعه الموت، کسی را 
دست مامور کنند تا برخی از اسماعیلیان قلعه شاهدژ را تا این قلعه )قلعه الناظر( که در 

دهد این قلعه جایگاهی در حد قلعه که نشان می 26یاران اسماعیلی بود، همراهی کنند
رسد قلعه ناظر، برای کنترل و اشغال شهر بوستانک یا تشان است. به نظر میالموت داشته

جانامروزی از شهرهای کوره  جان 28، در سرحد آن با خوزستان21اَرََّ ، در مسیر رامهرمز به اَرََّ
  29به تصرف اسماعیلیان درآمده باشد.

 400در پنج کیلومتری غرب شهر لیکک و  «قلعه نادر»آثار این قلعه امروزه با نام 
، الف و پ(. شواهد 5)تصویر استمتری جنوب شرقی روستای گدارتختی، واقع شده

؛ 9سوم تا ششم هجری )تصویر های دوران اسلامی از سدهشناختی چون سفالباستان
های بانی و سازههای دیدهشده در کوه، برجهای کندهبانی، اشکفتهای دیده(، برج8جدول

ترین آثار ب( و حوض آب، از مهم ،5)تصویر انبارمین آب در قلعه مانند آبأمرتبط با ت
ادر و در ارتفاع برجای مانده از قلعه نادر است. در فاصله یک کیلومتری شمال کوه قلعه ن

دار با مصالح لاشه متر بر یک سطح شیب 580در  850تر این قلعه، دژ دیگری به ابعاد پایین
چین قرار دارد که احتمالا یک پادگان نظامی های بزرگ و کوچک به صورت خشکهسنگ

متری  55-84ت(. در فواصل  ،5)تصویر جا مستقر بودندمتشکل از سربازان، در آن
ای بارو، به متر(، جرزهای سنگی نیمدایرهسانتی 840)به ضخامت  یرونی آندیوارهای ب

                                                 
 .1399. سپیدنامه و دیگران، 25
 .156. میناسیان، 26
 .161. گاوبه، 21
 .156مستوفی، ؛ 162بلخی، . ابن28
 .35 منشی،. حسینی29
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اند. ضلع شرقی و جنوبی این دژ شامل دو ردیف متر قرار گرفته 4/8متر و شعاع  4/5عرض 
است، اما در ضلع شمالی تنها یک ردیف اتاق اتاق است که به موازات یکدیگر قرار گرفته

 متر است. سانتی 540تقریبا  هاآنمتر متغیر و عرض  5تا  5ها وجود دارد. طول این اتاق
جان و از مراکز مهم  به سه دلیل این قلعه در حوزه استحفاظی و اداری کوره اَرََّ

که، به استناد منابع تاریخی، بلاد واقع میان رامهرمز و نخست این. 8است: اسماعیلیان بوده
جان جانبه مرکزیت شهر بوستانک، به  اَرََّ ، قلمرو فرمانروایی چاودلی عنوان بخشی از کوره اَرََّ

است، به طوری که برای رفع ناامنی این ناحیه، با مکر و سقادوا در اواخر دوره سلجوقی بوده
حیله، بیش از سیصد تن از بزرگان و اعیان اسماعیلیان قلعه ناظر را، از دم تیغ بگذراند و تنها 

های دفاعی مستحکم و مخفی کوه قلعه نادر، وجود سازه 34سه نفر جان سالم به دربردند.
ها که تا حدود زیادی مخفی هستند، سبب شد چاولی سقادوا، که توان بازپس مانند اشکفت

 گیری این قلعه را نداشت، را واداشت تا با ترفند سربازان را از کوه به پایین کشاند تا بتواند
که به رامهرمز نزدیک باشد، به شهر یش از آنقلعه نادر، ب .5آنان را از پای درآورد. 

جان 31بوستانک کیلومتر، تا بوستانک یا  50نزدیک است. فاصله این قلعه تا رامهرمز  و اَرََّ
جان 81تشان فعلی،  فارس  کیلومتر است. بنابراین، به احتمال زیاد؛ قلعه ناظر به کوره اَرََّ

جانهنگامی که حاکمیت اداری فا .9است. تعلق داشته -رو به ضعف می رس و همچنین اَرََّ

جان بلخی در گرفت. چنان که ابنو نواحی شمال غربی آن، به خوزستان تعلق می نهاد، اَرََّ
نویسد که، پس از آخرین مورد تغییرات مرزی این ناحیه در آغاز حکومت سلاجقه می

جانه(110) بویه، ابوکالیجارحکمران آل ء به سوی هزاراسب بانگیر، ، ابوالعلا، فرماندار اَرََّ
جانکه در آن زمان در خوزستان حکومت می به خوزستان  کرد، کشیده شد و به این ترتیب اَرََّ

                                                 
 .11/290 اثیر،. ابن34
. به استناد منابع تاریخی شهر بوستانك در چهار فرسخی اَرجان توسط اسماعیلیان ویران گردید. برای مطالعه 31

 .189؛ مستوفی، 162 بلخی،ابن .بیشتر نک
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  32است.تعلق گرفت، ولی در اصل جزو فارس بوده

 
 . بقایای باستان شناختی قلعه نادر)منبع: نگارنده(5تصویر 

 
 های قلعه نادر)منبع: نگارنده(. طرح سفال9تصویر 

 
 

                                                 
 .15گاوبه، . 32
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 های قلعه نادر)منبع: نگارنده(. کاتالوگ سفال8جدول 

 رديف
خمیره، آمیزه، پوشش  تکنیک ساخت،

 درون/ برون، کیفیت، پخت، تزيین
 گاهنگاری

منبع مقايسه و 
يخ  گذاریتار

8 
دست ساز، نارنجی ، شن ریز، دست

مرطوب/ ندارد، معمولی، ناقص، نقش 
 ایهندسی رنگ قهوه

های سوم تا سده
 ششم هجری

Sumner & 

whitcomb, 

1999: 321 

5 
ساز، نخودی، ماسه نرم، پوشش لعاب چرخ

 ای ، ظریف، کافی، بدون تزیینآبی فیروزه
 سلجوقی

: 8934عطایی، 
590 

morgan, 

1994: 

182,no.183 

9 
لعاب شفاف زرد، ماسه ساز، نخودی، چرخ

 نرم، ظریف، کافی، نقش کنده زیر لعاب
های سوم تا سده

 ششم هجری
: 8915مرتضایی، 

934 

1 
ای، لعاب ساز، نخودی مایل به قهوهچرخ

سبز و سفید شفاف، ماسه نرم، ظریف، کافی، 
 کنده زیر لعابنقش

های چهارم تا سده
 ششم هجری

: 8911مورگان، 
 44، شماره 51

4 
ای، پوشش بیرونی نخودی، ساز، قهوهچرخ

 شن ریز،معمولی، ناکافی، نقش کنده
های سوم تا سده

 ششم هجری
 

5 
ساز، سفید فریتی، لعاب سبز مایل به چرخ

آبی، کائولین، ظریف، کافی، نقش سیاه روی 
 لعاب

 سده هفتم هجری

: 8911مورگان، 
از  811-819

لحاظ تکنیک 
تزیین،؛ توحیدی، 

8911 :549 

4 
ای مایل به قرمز، شن ریز،  ساز، قهوهچرخ

دست مرطوب بیرون، معمولی، کافی، نقش 
 کنده

 ایلخانی -سلجوقی
:  8931علیزاده،
135 ،RH-

070,B 

1 
ای، شن ریز،  دست مرطوب ساز، قهوهچرخ

 بیرون، معمولی،  کافی، نقش کنده مواج
های دوم و سوم سده

 هجری
Whitcomb, 

1985:129, 

fig.47.p 

3 
ای، ماسه نرم، ساز، نخودی مایل به قهوهچرخ

 لعاب سبز درون، معمولی، کافی، بدون تزیین
 سلجوقی

:  8931علیزاده،
191 ،RH-

025,G 
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 دژکوه. 2
بلادشاپور در بخش شمالی کوره  در منطقه« قلعه دزکوه»ترین منبعی که به روشنی از قدیمی
جان نوشته محمدمیرک حسینی منشی است که در اواخر دوره  الفردوسرياضیاد کرده،  اَرََّ

افزون بر دزکوه ناحیه اصفهان )شاهدژ(، که در تاریخ  33است.لیف شدهأته( 8015) صفویه
شناختی که در شواهد باستان 30است،نظامی اسماعیلیان از اهمیت برخوردار بوده -سیاسی

جان پی آمده، نشان دهنده اهمیت دژکوه رستاق بلادشاپور در برای  بخش شمالی کوره اَرََّ
است. مورخان دوره صفویه و قاجاریه که از نزدیک دژکوه را مورد بازدید اسماعیلیان نیز بوده

های طبیعی جنگل بلوط، زراعت و منابع آبی دژکوه و اند، ضمن اشاره به توانمندیقرار داده
راهبردی در منطقه بلادشاپور ها و دیوارهای آن، اهمیت آن را از دیدگاه ویران بودن برج

دژکوه، یکی از  35.توان لشکری را دفع کرداند که با نیروی اندک، میمتذکر گردیده
است که باید جایگاه استحکامات مهم سلجوقیان یا از دژهای تسخیرناپذیر اسماعیلی بوده

جاننامآن را در میان جای ی قرار داد. ، مورد بررسهای قلاع اسماعیلی بخش کوهستانی اَرََّ
 40ها با دژهایی به فاصله را  دژکوه دانسته، که اسماعیلی «کلات النظیر»گاوبه محل قلعه 

ای را بین خلیج فارس و اند ناحیهتوانستهالعبور، میکیلومتر از یکدیگر و بی نهایت صعب
توان یکی از دژهای دست نیافتنی هر چند دژکوه را می 36جلگه دهدشت نظارت نمایند

ماعیلیان در منطقه کهگیلویه دانست، ولی با توجه به وجود قلعه نادر، که با کلات النظیر اس
جان و یا الناظر؛ یکی دانسته می شود و برای کنترل بر شهر بوستانک و راه ارتباطی اَرََّ

توان دژکوه را با کلات النظیر، یکی رامهرمز به اهواز اشغال شده بود، نمی _بوستانک_
 دانست. 

                                                 
 .33 منشی،. حسینی33
 .09الله، . رشیدالدین فضل30
 .33 منشی،. حسینی35
 .181 . گاوبه،36
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 R 39ه دژکوه در حدود پنج کیلومتری غرب شهر سوق، در مختصات جغرافیایی قلع
0442468, UTM 3416867  به پستی و بلندی بسیار زیاد سطح  قرار دارد. با توجه

متر و در بالاترین قسمت در ضلع  8014ترین ارتفاع از سطح دریا در ضلع شرقی کوه، پایین
توان از این مکان بر همه دژکوه چنان است که میمتر است. موقعیت قلعه  8530غربی 

نواحی پیرامونی خود، دید داشت. راه دسترسی و ورود به دژ در ضلع شرقی کوه، از طریق 
متر و میانگین عرض دو متر است که از حدود دو  100جاده سنگفرشی به طول تقریبی 

زیر پرتگاه بالای دژ، خاتمه  شود و درسبز، در دامنه کوه آغاز میکیلومتری غرب روستای برم
ب(. ورود به قلعه از طریق دروازه کوچک مثلثی شکل است که با یک  ،1)تصویر یابدمی

متر سانتی 40متر و ضخامت سانتی 800متر، عرض سانتی 500تیغه دیوار گچی به ارتفاع 
-میتر ورود به دژ، توسط نگهبانان پ( که همین امر سبب کنترل راحت ،1)تصویر است

های کوه، به خصوص در بخش غربی، های طبیعی در برخی قسمتاست. وجود پرتگاهشده
ها، برج یا بنای دفاعی ایجاد ننموده و احتمالا باعث شده تا ساکنان دژ در این قسمت

ها برای دفاع از دژ، متمرکز نمایند. به طوری که تمرکز بناها، نیروهای خود را، در بقیه بخش
مکان بر گرداگرد لبه کوه،  54و شمالی کوه است. در پیمایش سطحی، حدود  ی شرقیبر لبه

متر و عرض  4-9هایی راستگوشه به ابعاد طولی اتاق ورد بررسی قرار گرفتند، که عمدتام
های کاوش اند. در اثربانی مشغول بودهمتر هستند که بیشتر به اسکان افراد دژ و دیده 5-9

جرهای بسیاری بدست آمده که علاوه بر سطح قلعه، بسیاری غیرمجاز ضلع شمالی کوه، آ
ای رنگ که دارای پخت است. ابعاد این آجرهای قهوهدر گودال کاوش ریخته شده هاآناز 

توان آجرهای یاد شده متر است. از لحاظ ابعاد میسانتی 9در  4/58در  4/58کافی هستند، 
هستند، مقایسه  58×58×1 ، که دارای ابعادلنجان از دوره سلجوقیرا با آجرهای قلعه خان

باغ درختان انار و لیمو قرار  های یاد شده، امروزهدر ضلع شرقی کوه و در غرب اتاق 31.کرد
ی کوه در این ها و دائمی بودن آب چشمهبندی ث( که با توجه به صفه ،1)تصویر دارد

                                                 
 .88 زاد،. کمالی31
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ها بوده دژ، همین باغ که یکی از منابع معیشت ساکنین دوره حیاتبخش، احتمال این
ها برای گیری از زمین برای کشاورزی با تخت کردن شیبباشند، دور از انتظار نیست. بهره

کشت گندم، جو و ایجاد جالیزهای برنجکاری در قلعه الموت، در دوره حسن صباح نیز، 
توان از محصولاتی چون بلوط و بادام وحشی که پوشش اگر چه نمی 38.استگزارش شده

پوشی کرد. با توجه به انتساب دهند، در تغذیه ساکنان کوه، چشمگلی کوه را تشکیل میجن
(، موقعیت استراتژیک دژ، در 5جدول ؛4های این دژ به دوره سلجوقی )تصویربیشتر سفال

های مرتفع نسبتا قائم بر سطح شیب برای دفاع، مانند صخره حداقل امکانات برخورداری از
بانی دژ ساختارهای معماری بر گرداگرد، که به احتمال زیاد کارکرد دیدهتند دژ، و وجود 

توان احتمال داد که این قلعه در دوره سلجوقی و به دست اسماعیلیان ساخته و اند، میداشته
کم، تعمیر شده باشد. افزون بر این، دژکوه به لحاظ اشراف بر دو دالان مهم ارتباطی یا دست

جان از مسیر تنگ تکاب در العاده و تنگ بَن در شرق بوستانک، اهمیت فوق شرق اَرََّ
لنجان و ترین مسیر برای دسترسی به خاناست. این دو مسیر منتهی به دژکوه، کوتاهداشته

است، گیلویه از دره لیراب و تنگ شمشیربریده بودهاصفهان، از طریق منطقه کوهستانی  کوه
سوم هجری تا سلجوقی،  –دره لیراب از سده دوم  که بقایای استحکامات نظامی مشرف بر

 است.حاکی از اهمیت این مسیر، برای اسماعیلیه بوده
  

                                                 
 .52 . ویلی،38
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 )منبع: نگارنده( شناختی دژکوه. بقایای  معماری و شواهد باستان1تصویر 

 

 
 نگارنده()منبع:  های دژکوه. طرح سفال4تصویر 
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 )منبع: نگارنده( های سطحی قلعه دژکوه. کاتالوگ سفال5جدول 

 شماره
نوع قطعه، رنگ خمیره، پوشش 
بیرون/ درون، آمیزه، پخت، نوع 

 ساخت، تزيین
 دوره

منبع مقايسه و 
يخ  گذاریتار

8 

ی، دست لبه، نارنجی مایل به قهوه
کافی،  مرطوب، دست مرطوب، شن ریز،

ساز، نقش کنده انگشتی روی نوار دست
 افزوده

های سوم سده
 تا ششم هجری

 

5 
ای، دست مرطوب، دست لبه، قهوه

ساز، نوار مرطوب، شن ریز، کافی، دست
 ای رنگ نامنظم عمودیقهوه

های پنجم سده
 تا هشتم هجری

: لوحه 8934 عطایی،
 5، شماره1

9 
لبه، نارنجی، دست مرطوب، دست 

-ساز، نوارریز، کافی، چرخشن مرطوب،

 ای رنگهای قهوه

های سوم سده
 تا ششم هجری

Kennet, 2004: 

fig.12,k261 

1 
لبه، نارنجی، دست مرطوب، دست 

-ساز، نوارریز، کافی، چرخمرطوب، شن

 ای رنگهای قهوه

های سوم سده
 تا ششم هجری

، 33: 8915صدرایی، 
 8طرح

Kennet,2004: 

fig.12,k296 

4 
نارنجی، دست مرطوب، دست  لبه،

-ساز، نوارریز، کافی، چرخمرطوب، شن

 ای رنگهای قهوه

قرن ششم 
 هجری

Kennet, 2004: 

fig.12,8111 

5 
بدنه، نخودی، لعاب سبز ، لعاب سبز، 

ساز، نقش سیاه ماسه نرم، کافی، چرخ
 روی لعاب

های ششم سده
 و هفتم هجری

: 8911مورگان، 
 551-555؛ 819

4 
ای، لعاب لعاب فیروزه سفیدچینی،بدنه، 

ساز، نقش ای، کانی، کافی، چرخفیروزه
 قالبی زیرلعاب

 سلجوقی

؛  893: 8911 گراب،
، 848-840اشکال 

850 ،851 ،848 ،
841 

1 
لعاب بادمجانی، لعاب  بدنه، سفیدچینی،

ساز، کنده بادمجانی، کانی، کافی، چرخ
 زیرلعاب

 سلجوقی
: 8911مورگان، 
809-881 
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3 
ای، لعاب لعاب فیروزه بدنه، سفیدچینی،

ساز، کنده ای، کانی، کافی، چرخفیروزه
 زیرلعاب

 سلجوقی
: 8911مورگان، 
809-881 

80 
لعاب سبز، لعاب سبز،  بدنه، سفیدچینی،

 ساز، کنده زیرلعابکانی، کافی، چرخ
های ششم سده

 و هفتم هجری

حاجی و موسوی
: شکل 8913عطایی، 

 584، شماره 40

88 
ای، لعاب بدنه، سفیدچینی،لعاب فیروزه

ساز، کنده ای، کانی، کافی، چرخفیروزه
 زیرلعاب

 سلجوقی

: 8911مورگان، 
؛ زارعی و 809-881

، 39: 8934شریفی، 
 4عکس

85 
ی، دست مرطوب، دست ابدنه، قهوه

ساز، نقش ریز، کافی، دستمرطوب، شن
 فشاری انگشتی روی نوار افزوده

های سوم و سده
 چهارم هجری

 اسماعیلی جلودار،
: 4: شکل 8915

 11شماره 

89 
بدنه، نخودی، دست مرطوب، ندارد، 

 ساز، نقش کندهریز، کافی، چرخشن
سوم هایسده

 تا هفتم هجری

موسوی حاجی و 
: شکل 8913عطایی، 

 49؛ شماره 55

81 
بدنه، نارنجی، خاکستری، خاکستری، 

با ساز، نوار افزوده ریز، کافی، چرخشن
 ای رنگهای قهوهلکه

های سوم سده
 تا ششم هجری

 

84 
بدنه، نارنجی، خاکستری، خاکستری، 

ساز، نوار افزوده با ریز، کافی، چرخشن
 ای رنگهای قهوهلکه

های سوم و سده
 چهارم هجری

: 8913 پور،لک
 34شماره  -81طرح

85 
ای بدنه، نخودی،لعاب آبی مایل به فیروزه

ای، کانی، کافی، فیروزه، لعاب مایل به 
 سازچرخ

های پنجم سده
 تا ششم هجری

: 8914سلیمانی، 
 80، شکل 805شکل 

84 
ای مایل به لعاب فیروزه بدنه، نخودی،

ای مایل به سبز، کانی، سبز، لعاب فیروزه
 سازکافی، چرخ

 سلجوقی
: 8911مورگان، 

854-850 

81 
ای، لعاب کف، سفیدچینی،لعاب فیروزه

 سازای، کانی، کافی، چرخفیروزه
 سلجوقی

: 8911مورگان، 
854-850 
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 )لیراب( قلعه ديرآب .3
گیلویه با بختیاری و اصفهان است های مهم ارتباطی بین ناحیه کوهدره لیراب یکی از گذرگاه

عدد پلکان سنگی، به طول هر پله  84که در انتهای آن و درون تنگ شمشیربریده، بقایای 
در سده پنجم هجری ناصرخسرو  39متر قرار دارد.سانتی 840عرض  متر وسانتی 540

جان و اصفهان رفته در مسیر خود از تنگ شمشیر بریده به  قبادیانی که از مهروبان به اَرََّ
او در مسیر خود با  احتمالا 04است.کرده لنجان و اصفهان سفر)لردگان(، خان لردوغان

است. نام لیراب یادآور یکی از کمک گرفته  هاآنز اسماعیلیان این منطقه دیدار داشته و  ا
جان الجیشی آن در به نام دیرآب است که جایگاه  راهبردی و سوق قلاع اسماعیلی در کوره اَرََّ

نامی که با توجه  01است.ردیف قلاع مهم تنبور، کلات، آب شیرین، جلادجان و غیره بوده
، در تطبیق نام لیراب با دیرآب، منطقی به نظر به قرارگیری این قلعه در کنار رودخانه لیراب

-منصور به قلعه خان تر برخی از پژوهشگران نیز، با توجه به نزدیکی قلعه شاهرسد. پیشمی

بر  02ای اسماعیلی دانسته بودند.لنجان و همچنین موقعیت استراتژیک این قلعه، آن را قلعه
( که عبارتند از: قلعه 5)تصویر رار داردارتفاعات مشرف بر دره لیراب چندین بنای دفاعی ق

متری جنوب شرق روستای  940در  نَرقلعه متری از کف دره، 100شاه منصور در ارتفاع 
به  های ابتدایی تنگ لیرابلیراب و مشرف بر دره، بنای مرکزی دره لیراب در بخش

بقایای آثار معماری رو. شرق روستای لیراب و قلعه کُلُممتری شمال 540شمشیربریده، در 
ای است که احتمالا خوردههای کوچک و بزرگ طبیعی و تراشسنگاز؛ تکه این قلاع عبارت

چین،  و در برخی موارد همراه با ملات گچ در صورت خشکه بدون استفاده از ملاط و به
 روهای قلعه کُلُمهستند. جالب است بدانیم سفال کار رفتههساخت بناهای محوطه ب

                                                 
 .394-314. آزادی، 39
 .124 . ناصرخسرو،04
 .51 . زرکوب شیرازی،01
 .12. رجبی، 02
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های با خمیره نارنجی با تزیین نوار افزوده و نقوش فشار ( شامل؛ سفال9جدول ؛4)تصویر
های دژکوه هستند. در انگشتی و ناخنی است که از لحاظ فرم و تزیین قابل مقایسه با سفال

های پنجم و ششم های  سدههای این قلعه، بشقاب سفالی قابل مقایسه با نمونهمیان سفال
ساز با خمیره نخودی و نقوش هندسی ( و یک قطعه سفال کف چرخ9ماره، ش4)تصویر قه

 خورد. ای سوخته و سبز، روی  لعاب سفید شیری نیز به چشم میبه رنگ قهوه

 
 . موقعیت تنگ شمشیربریده و قلاع  دره لیراب5تصویر 

 
 03روبنای دفاعی کُلُمهای . طرح سفال4تصویر 

                                                 
 .016-015. آزادی، 03
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 روهای قلعه کُلُمگذاری شده سفالهای تاریخ. کاتالوگ سفال9جدول 

 شماره
نوع قطعه، رنگ خمیره، پوشش بیرون، 

پوشش درون، آمیزه، پخت، نوع 
 ساخت، تزيین

 دوره
منبع مقايسه و 

يخ  گذاریتار

8 
پوشش، لبه، نخودی مایل به نارنجی، بدون 

 سازهای سفید، کافی، چرخریز با دانهشن

های دوم سده
و سوم  
 هجری

 -89: طرح8913پور،لک
 ؛45شماره 

Kennet,2002:fig.5 

5 
-ریز با دانهلبه، نارنجی، صیقلی، ندارد، شن

 سازهای سفید، کافی، چرخ

های سوم سده
و چهارم 

 هجری
 

9 
لبه، نارنجی، دست مرطوب، دست 

های سفید، کافی، نرم با دانهمرطوب، ماسه 
 ساز، نقوش هندسی به رنگ قرمز تیرهچرخ

های سده
پنجم و ششم 

 هجری

Kennet, 2004: 

fig.12, k261 

1 
لیه، نارنجی، دست مرطوب، ندارد، شن ریز 

 سازهای سفید، دستبا دانه

های سوم سده
و چهارم 

 هجری
 

4 
لبه، نارنجی با مغز خاکستری، دست 

های ریز با دانهمرطوب، شنمرطوب، دست 
 ساز، نقوش افزودهسفید، کافی، چرخ

های دوم سده
 پنجم هجری

-543: 8911توحیدی، 
551 

5 
لبه، نارنجی با مغز خاکستری، پوشش دست 

های سفید، کافی، ریز با دانهمرطوب، شن
 ساز، نقوش افزودهدست

های دوم سده
 پنجم هجری

-543: 8911توحیدی، 
551 

4 

نخودی، ندارد، لعاب سفید شیری، کف، 
ساز، نقوش هندسی ماسه نرم، کافی، چرخ

)نقاشی روی  ای سوخته و سبزبه رنگ قهوه
 لعاب گلی سفید(

های سوم سده
و چهارم 

 هجری

-555: 8911توحیدی، 
559 

1 
ای بدنه، نارنجی با مغز خاکستری، قهوه

های سفید، ریز با دانهای تیره، شنتیره، قهوه
 ساز، نقوش افزوده فشاریچرخ کافی،

های دوم سده
 پنجم هجری

-543: 8911توحیدی، 
551 

-543: 8911توحیدی، های دوم سدهبدنه، نارنجی مایل به صورتی، ندارد، دست  3
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های سفید، کافی، ریز با دانهمرطوب، شن
 ساز، نوار افزوده با مقطع سه گوشچرخ

 551 پنجم هجری

80 
-مرطوب، ندارد، شنبدنه، نخودی، دست 

ساز، های سفید، کافی، چرخریز با دانه
 اینقوش هندسی به رنگ قهوه

های سوم سده
تا ششم 
 هجری

Sumner & 

whitcomb, 1999: 

321 

 
 )قلعه چَمِ چِرو( قلعه جلادجان. 4

که با  00های مرتبط با اسماعیلیان در کوره ارجان، جلادجان/خلارجان استنامیکی از جای
توان به موقعیت نسبی و استحکامات مطالعات اکولوژیکی و مطالعات جغرافیای طبیعی می

خوبدان که به رودخانه  ، در مسیر رودخانههبرد. صاحب فارسنامه در سده ششم آن ناحیه پی
 ی بالادستکه در ناحیهنظر به این 05برد.آمیزد، از ناحیه جلادجان نام میشیرین در می

)رودخانه شیرین(، افزون بر قلاع گل و گلاب  لحاق رودخانه زهره به رودخانه خیرآبادمحل ا
چرو تنها قلعه استراتژیک قلعه چم 06،استیاد شده هاآنکه به کرات در منابع تاریخی از 

 توان آن را با قلعه جلادگان/خلارجان در منابع تاریخی، یکی دانست. (، می1)تصویر است
کیلومتر جنوب شرقی گچساران و حدود پنج  54خط مستقیم در  قلعه چم چرو، به

(. 3)تصویر شیر، در کنار رودخانه زهره قرار داردکیلومتری جنوب شرقی سد چم
متر،  540متر و عرض  440قلعه بر روی کوهی تقریبا بیضوی به طول  یاستحکامات دفاع

متر ارتفاع  510رامون حدود است و از محیط پیای بنا شدهبا دیواره عمودی و بستر صخره
ای در کوره دارد. موقعیت رفیع، عظمت و استواری قلعه چرو، چنان است که کمتر قلعه

جان چین، محاط سنگی خشکه، استحکام آن را دارد. دور کوه با یک باروی لاشهاَرََّ
خته بانی و محافظتی، در مسیر بارو ساها و دژهای دیدهاست. در فواصل نامنظم، برجشده

                                                 
 .11/290اثیر، . ابن00
 .361 بلخی،. ابن05
 .1359؛ گاوبه، 296؛ حافظ ابرو، 350بلخی، ابن. 06
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بقایای  _که به دامنِ عروس مشهور است_ ی شمالی این کوهاست. در دامنهشده
نشین ایجاد شده که شود. در بالای کوه نیز، مجموعه حاکماستقرارگاهی بزرگ دیده می

انبار ساخت بزرگ، از لاشه سنگ و ملاط گچ و همچنین چند آبشامل چندین بنای خوش
همچون پل  08چرونهاد در اطراف کوه چمحکومت سیساتأوجود ت 01بزرگ و کوچک است

تاریخی و همچنین موقعیت استراتژیک آن از سوی دیگر و پراکنش گسترده سفال؛ که آشکار 
 -شود، حاکی از جایگاه ژئوپولیتیک این قلعه در مناسبات سیاسیدر دامنه کوه دیده می

چرو، یک ی غربی دژ چمهگیلویه طی دوران ساسانی تا سلجوقی دارد. در دامننظامی کوه
 های میانهرو منطقه در سدههای کوچسالارهای گروهقلعه مسکونی فصلی متعلق به خان

که بر  09،اند، شناسایی گردیدهاسلامی، در مناطق پست و بلند جنوب ایران، در حرکت بوده
 اهمیت این دژ افزوده است.

 
 )ماخذ: نگارندگان( چرو؛ دید از شمال. دژ دفاعی چم 1تصویر 

 

                                                 
 .264. عطایی و زارع، 01
 .261. همان، 08
 .320 . رجبی،09
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   بحث
جان کیلومتر مربع، از سازمان اداری فارس طی دوره  84000ایالتی گسترده با حدود  کوره اَرََّ

های ارتباطی، با دیگر ساسانی تا پایان سلجوقی است که از دو بُعد تولیدات اقتصادی و راه
اسماعیلیان برخوردار بود و ژئوپولیتیک این منطقه، العاده برای نواحی ایران، از اهمیت فوق

ق، داعی ابوحمزه در هپنجم  است. در نیمه دوم سدهثیر این دو عامل بودهأبیشتر تحت ت
جان  هناظر در حدود خوزستان و قلع ههای این منطقه، مانند قلع، توانست بسیاری از قلعهاَرََّ

جان  هو بسیاری از قلاع دیگر، مانند دژگلاب، قلع نجلادگا ه، قلعطنبور در دو فرسنگی اَرََّ
ر هقلع دیرآب و هفرامرز، قلع هجص، دژکوه، قلع  هاآنتر به آب شیرین را، که در متون متأخَّ

جان 54.با ترفندهای مختلف تسخیر نماید اشاره شده، ، با حمله به اسماعیلیانِ کوره اَرََّ
جان -شهرهایی که پس از این ویرانی 51؛ان ساختندرا ویر هاآن، بوستانک و زیز، شهرهای اَرََّ

جانمنطقه کوه 52.ها، دیگر حیات و رونقی نیافتند به دو دلیل برای اسماعیلیان  گیلویه و اَرََّ
جان .8است: مهم بوده است. در خصوص ، که دارای ثروت فراوان بودهنخست اهمیت اَرََّ

جان باید گفت که اهمیت این شهر برای در قرون نخستین اسلامی،  جایگاه اقتصادی اَرََّ
من عراق را » کند، کهاست، که مقدسی از عضدالدوله دیلمی نقل میجا بودهدیلمیان تا آن

جان جان 53«.خواهمرا برای درآمدش می برای نام و اَرََّ خیز در ای حاصلبه عنوان منطقه اَرََّ
 چون؛ شیره خرمای عالی، مکانی جهت تولید و صدور کالاهایی همهقرون چهارم تا ششم 

های گندکیه، و بربهار به نواحی دیگر )دوشاب(، صابون خوب، انجیر، زیت، فوطه پارچه
توانست مین معیشت دژهای اسماعیلیان میأنواحی کوهستانی نیز اهمیت زیادی در ت 50.بود

                                                 
 .3/109خلدون، ؛ ابن319اثیر، . ابن54
 .285-101 ،1363بلخی، . ابن51
 .100 ،1391. سپیدنامه، 52
 .631-2/634. مقدسی، 53
 .133، حدودالعالم؛ 38حوقل، . ابن50
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ی آن، بویه، گردو و گوشت این منطقه، به دلیل فراوانداشته باشد، زیرا دست کم از دوره آل
است که بُنه برخی از دژهای کوهستانی شمالی است. بنابراین، بی جهت نبودهارزان بوده

جان جانأت ایران، از اَرََّ توانستند از تولید اقتصادی این می مین شده باشد. اسماعیلیان کوره اَرََّ
های و که مدت زمان طولانی نگهداری شوند، در قلعه 55منطقه مانند خرما و دوشاب

در اختیار داشتن دژها علیرغم دور بودن از بخش  .5های خود بهره ببرند. خود در محاصره
رو در های کاروان)الموت(، از راه کنترل مستقیم نقاط مهم راه اصلی دولت اسماعیلی

جان)با هندوستان( و راه نواحی ساحلی بنادر مهروبان و جنابه به  های محلی چهارسوی اَرََّ
های کشاورزی و تر ایران و نیز استفاده از فرآوردههان، خوزستان و نواحی جنوبیفارس، اصف

 شد. تر شدن بنیه اقتصادی آن میوری محل، سبب غنیپیشه
جان ، دژهای بزرگ کوهستانی زیادی، در براساس مطالعات انجام شده، در کوره اَرََّ

جان هایاست، که عمدتا بر فراز گردکوهتصرف اسماعیلیان بوده  طبیعی ناحیه کوهستانی اَرََّ
جانهای طبیعی، کوهستان(. وجود گردکوه1)جدول اندساخته شده ، سبب های کوره اَرََّ

گاهانه، در ساخت دژهای دفاعی گردیده تا این عارضه های طبیعی، به صورت کاملا آ
دژهای قلعه  :هتوان بها میترین این دژکوهاسماعیلیان مورد استفاده قرار گیرد، که از مهم

)چَم چِلو(، دژ  چِروالناظر، قلعه جلادگان، دژهای گُل و گُلاب، دژ باباکلان، دژ چَم
متر از  100تا 800ها که عمدتا بین (. این دژکوه8؛ جدول80)تصویر سلیمان  اشاره کرد

 بیشتر با تجهیزات کوهنوردی میسر هاآنمحیط پیرامون ارتفاع دارند، امروزه بالارفتن از 
به دلیل ارتفاع  .8کید قرار داد: أتوان مورد تها را از چند جهت میاست. اهمیت این دژکوه

های توانست حتی به دشواری، به حصارهای مرتفع و دروازهزیاد، هر نیروی مهاجمی نمی
 هاآنبرسد، یا حتی با منجنیق و ادوات پرتابی دیگر، به تخریب برج و باروی  هاآنورود به 

و یا با نقب زدن به زیر دیوارها و بارو، به تخریب دژ بپردازند. همچنین این ارتفاع  بپردازد
 زیاد، امکان ارتباط با دژهای دیگر و دید ساکنان قلعه به نواحی پیرامونی برای کنترل بیشتر

                                                 
 .125 ؛ جیهانی،056بلخی، ابن؛ 38 حوقل،. ابن55
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تر و های دسترسی متعدد، امکان دفاع آسانعدم وجود راه .5نمود. پذیر میمنطقه را، امکان
آورد تا به راحتی و با کمترین نیرو، به دفاع از دژ و نیروها را، در یک نقطه به وجود می تمرکز

های پرآب ها و حتی رودخانهها، درهماهورها، تنگهوجود تپه .9نشینان بپردازند. قلعه
خروشان، امکان انجام عملیات تاکتیکی را، در هنگام نبرد برای بهره بردن از زمین در ناحیه 

ها، امکان ساخت وسعت زیاد این دژکوه .1ساخت. تانی برای ساکنان دژ فراهم میکوهس
را برای دژنشینان در هنگام  )نمونه دژکوه چیر( انبارانبارهای بزرگ مواد خوراکی و آب

های آب دائمی همانند وسعت زیاد همراه با چشمه .4ساخت. محاصره طولانی، فراهم می
که انجام کارهای کشاورزی و برداشت محصول را برای بر این دژکوه سوق کهگیلویه، علاوه

های طولانی، مین آب خوبی، برای ساکنین در محاصرهأنمود، منبع تساکنین تدارک می
گیری از بهره .5آورد. گردید و خطر بی آبی را، برای ساکنین دژ به وجود نمیمحسوب می

)همانند قلعه نادر(، با  های این دژکوهنهای موجود در دامهای صخرهها و پناهگاهاشکفت
داد، که بدون هزینه زیاد، ایجاد دیوارهای حفاظتی، این توانایی را به ساکنان دژها می

فضاهایی را برای سربازان یا ذخیره مواد غذایی احداث نمایند و در صورت ورود مهاجمان، 
ت، بهره ببرند و بیشترین ضربه ترین اصول دفاع غیرعامل اسگیری، که از مهماز اصل غافل

 وارد سازند.  هاآنرا به 
 

جان. قلعه1جدول   )منبع: نگارندگان( های منتسب به اسماعیلیان در کوره اَرََّ
 جاينام امروزی منابع موقعیت جغرافیايى نام قلعه

 قلعه الناظر
جان / ناحیه بین رامهرمز و اَرََّ

 بوستانک و سنبیل

رشیدالدین ؛  84/539اثیر، ابن
؛ جمال الدین 34 الله،فضل

 84ابوالقاسم کاشانی، 
 قلعه نادر

 قلعه طنبور
جان / رستاق  دو فرسنگی شهر اَرََّ

 بلادشاپور

خلدون، ؛ ابن84/539 اثیر،ابن
الله، ؛ رشیدالدین فضل9/891
؛ حافظ ابرو، 890؛ مستوفی، 34

5/894 

 دژکوه سوق
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قلعه 
 جلادجان

رستاق مسیر رودخانه خوابذان/ 
 گنبدملغان

بلخی، ابن ؛ 539/ 84 اثیر،ابن
949 

 قلعه چم چرو

 رستاق ریشهر دژگلاب
؛ حافظ ابرو، 890مستوفی، 

 44 ؛ زرکوب شیرازی،5/894
 قلاع گل و گلاب

قلاع امیر 
 فرامرز

 44 زرکوب شیرازی، رستاق ریشهر
قلاع کلات 

هندیجان و قلعه 
 عربون جایزان

 گیلویهکوهرستاق سردن  قلعه دیرآب
؛ رجبی، 44 زرکوب شیرازی،
45 

دره لیراب 
 دیشموک

قلعه آب 
 شیرین

 قلعه کوه شهرو؟ 44 زرکوب شیرازی، رستاق ملغان

 

                       
جان3تصویر   . جغرافیای سیاسی _ نظامی حضور اسماعیلیان در کوره اَرََّ

 )منبع: نگارندگان(
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 نتیجه 
جان غربی ایران به واسطه موقعیت استراتژیک ارتباطی آن، توجه بسیاری از در جنوب کوره اَرََّ

های نخستین و میانه اسلامی به خود جلب نموده بود که اطلاعات جغرافیدانان را طی سده
های ارتباطی و موقعیت شهرهای منطقه مانند های راهبیشتر در خصوص منزلگاه هاآن

جان توان به لای این متون میهاست. در لابروبان، جنابه، زیز و گنبدملغان بوده، مهاَرََّ
گاهی جانآ  ، به خصوص در مورد حضور فرقههای از تاریخ سیاسی و اجتماعی کوره اَرََّ

-های متصرفی آنان در این منطقه دست یافت که در تحولات سدهمذهبی اسماعیلیه و قلعه

شناختی استحکامات این های باستانداشتند. بررسیی اسلامی نقش مهمی های میانه
ی اسلامی دارد که های میانهکوره، نشان از اهمیت بسیاری از قلاع و دژهای دفاعی طی سده

پی  هاآنبا متون تاریخی و مطالعات اکولوژیکی به اهمیت و جایگاه  هاآنتنها با همسنجی 
جری به قلاع منتسب به اسماعیلیان در کوره دوم قرن پنجم ه برد. اشارات متون تاریخی نیمه

جان مانند قلعه نادر، قلعه جلادجان و قلعه طنبور و موقعیت تسخیرناپذیر بسیاری از قلاع  اَرََّ
ها، بودند(، حاکی از آن است که )که عمدتا دژهای دفاعی تسخیرناپذیر، گردکوه کوهستانی

اند. حضور ی دوره سلجوقی داشتهنظامی پررنگی در منطقه ط -اسماعیلیان حضور سیاسی
جان دهد که با رامهرمز و ناصرخسرو در این کوره، نشان می حسن صباح در سرحدات اَرََّ

نظامی اسماعیلیان و گسترش نهضت آنان به ایران،  -غربی ایران در جغرافیای سیاسیجنوب
کوه در دوره ادتاقتصادی و معیشتی قلعه سع نهمین بُ أثیر و اهمیت زیادی داشته است. تأت

کیابزرگ امید، نشانه حضور فعال اسماعیلیان تا اواسط سده ششم هجری، یعنی پایان دوره 
 است.سلجوقی بوده
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 کتابشناسى
تهران، پژوهشکده  ،ی کهگیلويهشناختى منطقههای باستانگزارش فصل چهارم بررسىآزادی، احمد، 

 ش.1391شناسی،باستان
، ترجمه عباس خلیلی و ابوالقاسم حالت، تهران، موسسه کامل اسلام و ايرانتاريخ اثیر، عزالدین، ابن

 ش.8948 مطبوعات علمی،
، شناسی، توضیح و تحشیه از منصور رستگار فسایی، شیراز، بنیاد فارسبلخىفارسنامه ابنبلخی، ابن

 ش.8914
 «تاریخی سیرافبخشی در بندر گزارش مقدماتی کاوش نجات»جلودار، محمداسماعیل،  اسماعیلی

 ش.8915شناسی ایران، های نهمین گردهمایی سالانه باستانمجموعه مقاله
 ش.8943 ، تهران، انتشارات انجمن آثار ملی،خوزستان و کهگیلويه و ممسنىاقتداری، احمد، 

، ترجمه و تدوین یعقوب آژند، تهران، کتاب اسماعیلیان ،«ناصرخسرو و اسماعیلیان»ایوانف، ولادیمیر، 
 ش.8935نتشارات مولی، ا

، ترجمه فریدون های اسلامى جديد راهنمای گاهشماری و تبارشناسىسلسلهباسورث، ادموند کلیفورد، 
 ش.8918 شناسی اسلام و ایران،ای، تهران، مرکز باستانبدره

 ش.8915پور، تهران، انتشارات بنیاد فرهنگ ایران، ، ترجمه آرینناصرخسرو و اسماعیلیانبرتلس، آ.د، 
 ش.8941، نگارش منصور ثروت، تهران، امیرکبیر، تاريخ جهانگشایجوینی، عطاملک، 

انتشارات آستان قدس رضوی،  ،، ترجمه عبدالسلام کاتب، تهراناشکال العالمجیهانی، ابوالقاسم احمد، 
 ش.8951

میراث  ،، تهرانسجادی، به تصحیح صادق جغرافیای حافظ ابروالدین عبدالله خوافی، حافظ ابرو، شهاب
 .ش8944مکتوب، 

بنیاد  ،، به کوشش ایرج افشار و فرشته صرافان، تهرانالفردوس خانىرياضمنشی، محمدمیرک، حسینی
 ش.8914موقوفات دکتر محمود افشار یزدی، 

دارالکتب  ،، مصصح مصطفی عبدالقادر عطار، بیروتتاريخ بغدادخطیب بغدادی، احمدبن علی، 
 ق.8184 العلمیه،

واکاوی عوامل موثر بر ویرانی ارجان پس از »ایگانی، ابراهیم، مهدی موسوی کوهپر و جواد نیستانی، ر
 ش.8931، 51، شماره فصلنامه تاريخ اسلام و ايران« چندین قرن رونق و شکوفایی

 ش.8938ای، تهران، فرزان روز، ، ترجمه فریدون بدرههای اسماعیلیهتاريخ و سنتدفتری، فرهاد، 
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سازمان میراث فرهنگی، ، ، یاسوجگزارش نهايى بررسى باستان شناختى شهرستان بهمئىرجبی، نوروز، 
 ش.8913صنایع دستی و گردشگری، 

پژوه و محمد مدرسی ، به کوشش محمدتقی دانشالتواريخ: اسماعیلیانجامعالله، رشیدالدین فضل
 ش.8918زنجانی، تهران، انتشارات علمی و فرهنگی، 

، شیراز، موسسه فرهنگی و پژوهشی دانشنامه فارس، شیرازنامهالخیر، ابییرازی، احمد ابنزرکوب ش
 ش.8930

پایگاه فرهنگی قلعه جص و کنشت » سپیدنامه حسین، احمد صالحی کاخکی و حشمت الله سپهوند،
 ش.8934، 91، شمارههای تاريخىپژوهشمجله  «های نخستین اسلامیمجوسان در سده

 مطالعه و تحلیل عوامل»حسین، احمد صالحی کاخکی، هاشم حسینی و ابراهیم رایگانی، سپیدنامه 
« کارکرد و اهمیت قلاع و دژهای دفاعی کوره ارجان از صدر اسلام تا پایان سلجوقی گیری،شکل
 ش.8933، 88 ، شمارهمطالعات تاريخى جنگمجله 

 ش.8944ترجمه ابوالقاسم پاینده، تهران، اساطیر،  ،84جتاريخ طبری، طبری، محمدبن جریر، 
شیر؛ شهرستان شناسی سد چمگزارش برنامه مطالعات باستان»عطایی، محمدتقی و زارع، شهرام، 

های شانزدهمین گزارش ،(«8934)فصل یکم؛ زمستان  گچساران، استان کهگیلویه و بویراحمد
پژوهشگاه میراث فرهنگی و  ،تهران الات(،)مجموعه مق شناسى ايرانسالانه باستانگردهمایی 
 ش.8934گردشگری، 

، تصحیح و اهتمام الکساندر هدايه المومنین الطالبینالعابدین، فدایی خراسانی، محمدبن زین
 ش.1313سیمیونوف، تهران، انتشارات اساطیر، 

پایان نامه کارشناسی  ،، دانشگاه تهرانلنجانشناختى قلعه خانبررسى و مطالعه باستانزاد، ژاله، کمالی
 ش.8911شناسی، ارشد باستان
 امیرکبیر، ،، ترجمه یزدان فرخی، تهرانوران و زندگى صنفى آنان در عهد صفویپیشهکیوانی، مهدی، 

 ش.8934
، ترجمه سعید فرهودی، تهران، سلسله انتشارات انجمن آثار ملی، ارجان و کوه گیلويهگاوبه، هاینس، 

 ش.8943
 ش.8955ای، تهران، انتشارات توس، ، ترجمه فریدون بدرهتاريخ اسماعیلیان لوئیس، برنارد،

 ش.   8995، بکوشش محمد دبیرسیاقی، تهران، کتابخانه طهوری، القلوبنزههمستوفی، حمدالله، 
شرکت  ،، ترجمه علینقی منزوی، تهرانالاقالیماحسن التقاسیم فى معرفهمقدسی، محمد ابن احمد، 
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 ش.8958ن ایران، مولفان و مترجما
، بکوشش محمد دبیرسیاقی، تهران، خسرو قباديانىسفرنامه ابومعین حمیدالدين ناصربنناصرخسرو، 

 ش.8911 کتابخانه طهوری،
خلیج  «ایشناسی با تاریخ منطقهخلیج فارس در آغاز دوره اسلامی؛ مشارکت باستان» ویتکمب، دونالد،

 ش.8939محمد آقاجری، تهران، انتشارات ققنوس،، ترجمه فارس از قديمیترين دوران تاکنون
ای، تهران، نشر ، ترجمه فریدون بدرههای اسماعیلى در ايران و سوريهآشیانه عقاب: قلعهویلی، پیتر، 

 ش.8915فرزان روز، 
ترجمه و تدوین یعقوب آژند، تهران، انتشارات  اسماعیلیان،« دولت اسماعیلیه) نزاريان ايران(»هاجسن، 

 ش.8959مولی، 
 ترجمه علینقی منزوی، تهران، سازمان میراث فرهنگی کشور ،8ج البلدان،معجمیاقوت حموی، 

 .ش8919)پژوهشگاه(، 
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يخ يخ الاکرادنگاری مستوره اردلان در  تار  1تار

 2بهزاد مفاخری
 شناسی، دانشگاه کردستان، سنندج، ایرانعضو گروه تاریخ پژوهشکده کردستان

                                                                                                 
 چکیده

مستوره اردلان، از جمله آثار در زمینه تاریخ کردستان با موضوع وقایع سیاسی امرای اردلان  تاریخ الاکراد
معرفی و رویکرد،  تاریخ الاکراداست. در این مقاله است که به قلم مستوره کردستانی به نگارش درآمده

در تاریخی دودمانی است  تاریخ الاکرادها است. بنابر یافتهروش و بینش مستوره در نگارش آن بررسی شده
توان در آن مشاهده کرد. نویسنده، در خوبی میایرانی را به-نگاری سنتی اسلامیو اصول و الگوهای تاریخ

گیری حوادث باور ا، به مشیت الهی معتقد بوده و کمتر به نقش اراده و تدبیر انسان در شکلتحلیل رویداده
است. مستوره همچنین اندکی به تحلیل رویدادها و وقایع پرداخته و در مجموع، به دلیل تفکر داشته

پیرایه و ادبی  گرا. سبک نگارش کتاب نیز سبکی ساده، بیگراست تا عقلگرایانه، بیشتر مورخی تقدیرمشیت
 است. 

 
 نگاری.، امرای اردلان، روش و بینش تاریخالاکراد تاریخمستوره اردلان،  ها:کلیدواژه

                                                 
 22/1/1041؛ تاریخ پذیرش: 11/88/8100. تاریخ دریافت: 1
 behzadm1005@gmail.com: . رایانامه2
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 مقدمه
های کردنشین تا زمان ظهور صفویه در ضمن تاریخ تاریخ بلاد الاکراد، کردستان و امارت 

 هکردستان در دور نگاری محلیاست. تاریخهای فراگیر اسلامی و تواریخ عمومی آمدهدولت
به دست شرف خان بدلیسی آغاز گردید. در دوره قاجاریه، که  شرفنامهصفویه و با نگارش 

محمدشریف  زبدةالتواریختواریخ دیگری چون  3نگاری محلی کردستان است،اوج تاریخ
مستوره پدید آمدند. ماه شرف خانم الاکراد  تاریخخسروبیگ اردلان و التواریخ لبقاضی، 

تاریخ نگارش  هواسطای نامدار در ادب و فرهنگ کردستان است که بهره اردلان چهرهمستو
 هکه بیشتر تاریخ سیاسی والیان اردلان است تا تاریخ عمومی کردستان، در زمر الاکراد

که مستوره با کدام رویکرد به نگاشتن این اثر پرداخته و روش گیرد. اینمورخان نیز جای می
تدوین این اثر چیست؟ پرسشی است که پاسخ بدان در شناساندن جایگاه بینش او در  و

 ثر خواهد بود. ؤواقعی او به عنوان یک مورخ م
 

 پیشینه پژوهش
-اما رویکردهای تاریخ استهای متعددی صورت گرفتهزندگی و آثار مستوره پژوهش هدربار

 رشاست. فرهاد کاکهبررسی نشدهجد  ها بهکدام از آنهیچ در الاکراد تاریخنگاری کتاب 
شعر  نگاری،تاریخ ای نوگرا درچهره مستوره اردلان: زنی پیشرو و»ای تحت عنوان در مقاله

جایگاه ادبی مستوره و نقش او در سیر تحول تاریخ ادبیات فارسی را « شریعت اسلامی و
از « مضامین مشترک دینی در اشعار مستوره اردلان و عائشه تیمور» کاویده است. در مقاله

نگاری مستوره ورود علی سلیمی و فاروق نعمتی نیز که از عنوانش پیداست، به فن تاریخ
تأملی بر نقش آنیموس در »ای تحت عنوان محمد کلهر در مقاله است. همچنیننکرده

ه او در روایت تاریخ پرداخته و ضمن بررسی به دیدگاه مردسالاران« زندگی و تاریخ مستوره
نگاری ها بر تأثیر جنسیت در تاریخاوضاع و زمانه مستوره دردربار مردسالار اردلانی
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 11/ الاکراد خیتارمستوره اردلان در  ینگارخیتار  
 

آنیموسی )مردِ  وجه از ناشی اردلان را تاریخ مـستوره نظر انداخته و ورود او برای تکمیل
-دانسته مردانه و سنتی نگاریتاریخ شیوه تداوم او را نگارش است و شیوهدانسته او درونِ زن(

تاریخ نگاری محلی کردستان و ظهور نخستین » عباس قدیمی قیداری نیز در مقاله 0است.
نگاری مستوره، ظهور ها و روش و بینش تاریخلفهؤبدون اشاره به م« نگار زن در ایرانتاریخ
 نگاریتاریخ ستوره، درنگاری محلی در کردستان را مورد توجه قرار داده و برای متاریخ
سسات ؤای است که مای قائل است، چرا که اولین مورخ زن در جامعهویژه جایگاهی محلی

تمدنی و فکری جدید غرب بسیار دیرتر از شهرهایی چون تهران و تبریز و شیراز و اصفهان 
جایگاه در آن مستقر گردید؛ به همین دلیل ضمن ابراز شگفتی از این امر، وی را دارای 

 1داند.مهمی در تاریخِ تاریخ نگاری ایران می
 

 مستوره اردلان هدربار 
 بر و آمد دنیا به سنندج در اردلان والی خان اللهامان حکومت زمان ق8۲۲۱ سال در شرف ماه

 زمان متداول علوم آموختن به مردان با سطحهم را او زمان، جاری و دیرین سنت خلاف

 اللهامان فرزند خان خسرو ازدواج و عقد به اجبار به سالگیهفده در نمودند. ترغیب و تشویق

 تاریخ نوشتن و شعر سرودن و مطالعه به را خود اوقات بیشتر مستوره 6درآمد. بزرگ خان

 رفتهرفته نمود،می قتشوی کار بدین را او بیشتر بود شاعر نیز خان خسرو چون و گذرانیدمی

 جندقی یغمای با زبانفارسی شاعران میان در شرفماه شد. مندعلاقه خسروخان به مستوره

 داشت. شعری ارتباط
 طولانی چندان _اعتبارش روزگار مستوره، قول به و_  روحی آرامش و تیخوشبخ دوران

 کتاب تألیف و دینی کتب مطالعه و عزلت و انزوا به را او  ق8۲۲0 سال در همسرش مرگ نبود،

                                                 
 .130 ،. کلهر 0
 . 121 . قدیمی قیداری، 1
 .23 ،نگار. وقایع 6

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%AE%D8%A7%D9%86_%D9%88%D8%A7%D9%84%DB%8C_%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%84%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%86%D9%86%D8%AF%D8%AC
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%86%D9%86%D8%AF%D8%AC
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%D8%BA%D9%85%D8%A7%DB%8C_%D8%AC%D9%86%D8%AF%D9%82%DB%8C


 8108 تابستان، ونهسیهم، شماره هجدسال  ،ىتاریخ و تمدّن اسلام/ 1۲

 اوضاع اختلال اثر بر سال همین در و ماند کردستان در ق1263 سال تا وی کشانید. قایدع

 پس ق(1260) سال و رفت بود، هابابانی حکمرانی مقر که اقعر سلیمانیه به کرده، وطن کتر

 به که شعار دیوان به توانمی او آثار از گفت. بدرود را فانی حیات شهر آن در زندگی سال 00 از

 بلند مثنوی ده سورانی، غزل دو بر مشتمل است بیت هزار دو حدود در و شده سروده فارسی

 در مستوره عقاید از کوچکی رساله که مستوره عقاید کتاب .است فارسی دوبیتی دو و هورامی

 تأجر به و افزایدمی وی دینی عقاید و شخصی ارزش بر است شافعی سنت اهل مذهب
 که الاکراد تاریخ و استنپرداخته تألیفی چنین به کسی زمان این تا زنان میان در گفت توانمی

 .رسید چاپ به سنندج در آزادپور ناصر مرحوم وسیله به ش89۲۱ سال در
 

 انگیزه نگارش و منابع 
لیف این کتاب را أنگاری و تتاریخچگونگی ورود به عرصه  تاریخ الاکرادمستوره در دیباچه 

کوشید تا گاهی میل طبیعی و رغبت فطری به مطالعه کتاب می»... است: چنین شرح داده
روزی به دواوین متقدمین و دفاتر متأخرینم عبور افتاد، تاریخی از اکراد و تصدیقی از این 

مکاتبه دیدم و خواندم که شرحی از کیفیت حال و بلاد به نظر آمد. بعد از مطالعه و پس از 
است ولی احوال ولات ولایت کردستان به تحریر و نگارش درآورده بودند اگرچه مفصّل گفته

که مجملی از آن باقی مانده و درّی ناسفته بود، کمینه که کمترین نخلی از گلشن به علت این
 پرور این دودمانم و اکنون قامت استعداد رابنیان و نسلًا بعد نسل، نهال سایهاین روضه ارم

افتخار به زینت پیوستگی با آن به زیور انتساب چند به آن سلسله علّیه پیراسته و بر دوش 
ام، با طبع وقّاد و ذهن نقّاد، به تکمیل، تفصیل را بر خود لازم دیده و به ستوده آراسته دۀدو

اردلان را به بنی عادت مآل سلسله علّیهپرداختم و احوال خیریت و س تحریر این چند سطر
قسمی که در تواریخ استفهام گردیده و از متقدمین شنیده و به نظر حقیره رسیده و دیده در 

دست به تألیف کتابی ه 1262به این ترتیب، مستوره در سال  7«این نسخه بیان ساختم.
                                                 

 .11-17، الاکراد تاریخ. مستوره کردستانی،  7

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D9%81%D8%B9%DB%8C
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برای آن برگزید، اما محتوای را  تاریخ الاکرادتاریخی درباره والیان اردلان زد، که عنوان 
کتاب با عنوان آن مطابقت ندارد، چرا که محتوای کتاب تاریخ سیاسی امرای اردلان است، 

 نه تاریخ عمومی کردستان. 
شریف قاضی  زبدة التواریخهایی چون با توجه به اشاره خود مستوره به مطالب کتاب

مشخص است در مواقعی نیز به برخی از منابع کتاب  1خسرو بیگ مصنف، لب التواریخو 
است با اتکا به است و سعی کردهپرداخته لب التواریخو  زبدة التواریخمقایسه و تطبیق 

کید نماید. ای موارد قوه تعقل و در پاره 2شواهد دیگر، بر قول درست و دقیق و صحیح تأ
مقایسه  14رد.گیهای متقدمان و مورخان گذشته به کار میگرایی را در ارزیابی گزارشعقل

لب های خسروبیگ مصنف در ها و نوشتهبا گزارش تاریخ اکرادهای مستوره در گزارش
اقتباس  لب التواریخای موارد عینا رویدادها را از دهد که مستوره در پارهنشان می التواریخ

وضع های او از های زیاد مستوره از دو منبع مورد اشاره، گزارشاست. با وجود اقتباسکرده
کردستان در دوره شوهرش، خسرو خان ناکام و گزارش مختصر او از حکومت رضا قلی 

رسد علاوه بر این منابع، به نظر می 11خان اردلان، پسر خسروخان اهمیت بسیاری دارد.
مستوره از مسموعات و مشاهدات کسانی چون پدر بزرگ خود، محمد آقا ناظر کردستانی و 

انی مطلع و دانشمند و متصدی مشاغل دیوانی در دستگاه پدرش، ابوالحسن بیگ که مرد
  12است.ها بودند، بهره بردهاردلانی
 
 

                                                 
 .106، 131، 21، 72، 62 ،11، 36، 23، وهم.  1
 .123، . قدیمی قیداری2

 .  126، 121، 21، الاکراد تاریخمستوره کردستانی، . 14
 .123. قدیمی قیداری،  11
 .227 –226، 223 – 221؛ 126، 121؛ 121، 112، 11، 37، الاکراد تاریخ. مستوره کردستانی،  12
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يخ  نگاری مستوره اردلانبینش تار
نگاری تابع برداشت مورخ از تاریخ و شرایط حاکم بر جامعه است که بینش او را تاریخ

تاریخ و علل ایجاد  دهد. منظور از بینش مورخ در این پژوهش، دیدگاه او درباهشکل می
های تاریخی ثر در پدیدهؤکه در بیان عوامل مثیرات آن است و اینأرویدادهای تاریخی و ت

 گرایش تقدیرگرایانه دارد یا نه؟ 
 

يعت  گرايى گرايى و مشیتشر
 در جبرگرایی و تقدیرگرایی تفکر ۀغلب اسلامی ایرانی نگاریتاریخ سنت هایمؤلفه جمله از

 نظرگاهش و او هشناسانهستی رویکرد به مورخی، هر هباورانمشیت نگاه ودوج است. تاریخ
 مسلمان، مورخان تاریخی تفکر در سنتی عنوان به گراییمشیت. گرددبرمی به جهان

 رویکرد این است.شده استفاده آنان جانب از تاریخ گزینش و نگارش برای همچون الگویی
 تا بشر آفرینش از سیر،خط کی ترسیم با و است دینی خطی نظری هفلسف واقع، نماد در

 مسیر هم تاریخ، حرکت عامل و پیدایش منشأ عنوان به متعال خداوند ضمن معرفی قیامت،
 آنان زعمبه شود.  طی لزوما باید مسیر این گویدمی هم و کندمی را مشخص تاریخ حرکت
 13است، انکارناپذیر آن، قطعیت که دارد آخرالزمان نام به پایانی و نام خلقت به آغازی تاریخ

فکری،  هنحل این نتایج از. برسد منزل سر به تاریخ تا شوندمی طی مراحل این که بدین معنا
 انسان، هایفعالیت ههم قدری، و قضا نگرش در. است اختیار به اعتقادی بی و جبرگرایی

 10کنند،می هدایت را آن نامرئی و مرموز هایدست که شودمی دانسته سترگ تابع جریانی
 در اندیشه و فکر بر تأثیر فراوانی و نیست ایهساد کار آن، ردکردن مانند اثباتش که مسیری

 .دارد خصوصی زندگی هحوز و جامعه سطح
که  اش از مشروعیت خاندان اردلان هویداست،بینش دینی مستوره در تحلیل سیاسی

                                                 
 .20. میثمی،  13
  .136، زاده . حسن 10
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اش مدارانه و نگرش تقدیرگرایانهشریعتاز طرف دیگرمیان بینش  11شود.بدان پرداخته می
است تا وی نگرش مشیتی را در روایت کتابش رابطه وجود دارد. و این پیوستگی موجب شده

فردی مذهبی و معتقد به سرنوشت و تقدیر الهی بوده، در  که وی عمیقا جاآن برگزیند. از
کارگیری است. بهل شمردهتجزیه و تحلیل اکثر وقایع، قضا و قدر و مشیت الهی را عامل فعا

جا که فتح و ظفر بسته به تقدیر حی اکبر و تفضیل از آن»، «مشیت خدایی»عباراتی همانند: 
چون فتح و ظفر وابسته به تقدیر داور، نه به ضرب بازوی دلیران رستم »یا « ایزد داور است

شود/ هرچه می چه دلم خواست نه آنآن»یا عبارت  16«سیر و قوه شمشیر شیران پر هنر است
.. چون در تقدیر ازلی و سرنوشت لم یزلی شکست کار .»یا  17«شودخدا خواست همان می

و ...« حسن علی خان مقدور و وهن دولت آن فخر دودمان در مرآت تقدیر مهمور آمده بود 
 11«گفتا چه توان کرد که تقدیر چنین بود/گفتم که خطا کردی و تدبیر نه این بود »...همچنین 

های ذهنی مایهاز بن گرایی مؤلف بوده ور تبیین و توضیح وقایع، نشانه بینش مشیتد
 کند. گرایانه وی حکایت میمشیت

ها و سیارات بر سرنوشت و زندگی انسان در میان ایرانیان از اعتقاد به تأثیر ستاره
ادات اصلی است که در آن قبول تقدیر و جبر اختری از اعتقهای مذهب زروانی بودهویژگی

به قول بیرونی، ایرانیان را در همه ایام سال روزهای مختار و مسعودی است و نیز  .است
نگاری، نوعی جبرگرایی ورود این تفکرات به حوزه تاریخ 12.روزهای مکروه و ایام منحوسی

های برخی مورخان قابل ردیابی است و کتاب مستوره است که در نوشتهبه دنبال داشته
که با بینش دینی ایشان پیوند است به ویژه ایناز این جبرگرایی برکنار نمانده اردلان هم

                                                 
 .22، الاکراد تاریخ. مستوره کردستانی،  11
 .12 . همو، 16
 . 366. همو،  17
 . 112، 111. همو،  11
 .367، بیرونی.  12
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خورد، از به چشم می تاریخ الاکرادجایی هایی از این تفکرات در جایاست. نمونهخورده
که از فیض ایزد دادگر به اردلان بعد از آن بنا به تصاریف زمان و حوادث آسمان، بابا»جمله 

مأمون بگ  »...  ،...«عاونت اختر در آن بوم و بر مستقل و فرمانروا آمد، حسب قابلیت و م
بن منذر، به طالع سعد و اختر میمون و ساعت فیروز و کوکب همایون، عروس ملک را به 

تیمورخان با اختر سعد و زمان  »... ،«آغوش گرفت و با شاهد حکمرانی هم دوش آمد...
  24«..وجود، آراست و..ری را به وجود ذیمسند موروثی پده( 216دلکش در سنه )

مستوره بسیار کم به تحلیل و تعلیل رویدادها و وقایع دست یازیده و در مجموع، تفکر 
گرا. از دیگر گراست تا عقلگرایانه بر اثر وی حاکم است و بیشتر مورخی مشیتمشیت

سنی شافعی مذهب اش به عنوان یک وی، به تسامح مذهبی همدارانهای بینش شریعتنشانه
 21توان اشاره کرد.نسبت به ائمه شیعه می

 
  بخشى به حاکمیت خاندان اردلانمشروعیت

ترین ضعف مستوره، تاریخی دودمانی است. اصلی تاریخ الاکرادطور که اشاره شد، همان
هر چند  22این گونه از تواریخ یکسونگری و جانبداری و مبالغه در تحسین و تقبیح است.

گونه آثار غافل شد، که برای پژوهشگران این عرصه از ویژگی ذکر جزئیات در این تواننمی
مفید خواهد بود. بسیاری از مورخان  تواریخ دودمانی، رویکرد نظری اراده سلطانی را در 

گیری تحلیل خود را متوجه اند؛ بنابراین، جهترویدادها نشان داده هپس هم
گرفته ها قدرت حاکم یا پادشاه را نشأتکردند. آنبخشی به ولی نعمت خود میمشروعیت

 دانستند. الهی میاز اراده و مشیت
که خود برآمده از خاندان مستوره اردلان نیز به پیروی از همین رویه و البته به دلیل این

                                                 
 .03، 32، 20، الاکراد تاریخ. مستوره کردستانی،  24
 .16، 11، 22، و. هم 21
 .76زاده، سجادی و عالم.  22
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حکمرانی خاندان اردلان دارد؛ وی حکومت  حکومتگر اردلان بود، نگاه قدسی به قدرت و
بابا »داند، ر سلسله خاندان اردلان را حسب الحکم امام حسن مجتبی)ع( میبابا اردلان، س

شأن است، حسب الحکم امام آن والیان ذی  ۀاردلان که اعلی جد ایشان و اولین سلسل
ایالت ولایت کردستان سرافرازآمده، از آن تاریخ و زمان،  ۀهمام، حسن مجتبی)ع(، به رتب

و شصت و دوی هجری است درین مرز و مکان از  الی الان که سال یک هزار و دویست
یمن توسل به باطن آن جناب، نسلًا بعد نسل، فرمانروا و حکمران خواهد بود. با صدق این 
مقال، انگشتری عقیق مرقوم به خط کوفی است که به صیغه تیمن و تبرک از آن جناب به 

قی است، انشاءالله دولتشان بابااردلان رسیده الی این اوان دردودمان ولات عظیم الشأن با
 23 «.تا قام قیام متلاقی است

است. اولین کتابی ادعایی که در هیچ یک از منابع تاریخی سخنی از آن به میان نیامده
است که بابا اردل را از  شرفنامه بدلیسىکه در حوزه تاریخ کردستان به رشته تحریر در آمده، 

احمد مروانی دانسته که به حکومت شهر زور  اولاد والیان دیاربکر و نبیره نصرالدوله
وی بعدها شهرهای کوی، حریر، رواندوز را ضمیمه قلمرو خود نموده و  20منصوب گردید.

دومین اثر در  التواریخ زبدهبعد از ساخت قلعه زلم آن را مرکز فرمانروایی خویش قرار داد. 
قلم محمدشریف قاضی به  ق به1211تا  1214های تاریخ کردستان است که در فاصله سال

در آمده که در مورد حکومت خاندان اردلان معتقد است که ابتدای دولت و  رشته تحریر
بنابراین  21است.حکمرانی این خاندان در عهد دولت چنگیزخانی در موصل و دیاربکر بوده

ها را باید در جای دیگر ادعای بدون سند مستوره در خصوص آغاز حکومت اردلانی
 و کرد که بهترین وجه آن مشروعیت تراشی برای حکمرانی این دودمان است.   جوجست

 لزوم و حاکمان برای حکومت حق وجود معنای به سیاست علم در مشروعیت

                                                 
 .22الاکراد،  تاریخ. مستوره کردستانی،  23
  111. بدلیسی،  20
 . 124. قاضی اردلانی،  21
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 ایگونهبه بحث این اهمیت است. شوندگانحکومت سوی از حق این پذیرش و شناسایی

 هایحکومت است.داشته بستگی آن مشروعیت میزان به حکومتی هر دوام و بقاء که است

 و آراسته مشروعیت نوعی با را خود قدرت اعمال کنند،می تلاش نیز غیرمشروع و غاصب
 ضروری بُعد سیاسی مشروعیت بنابراین برخوردارند. عمومی اقبال و پذیرش از که دهند نشان

  .دارد بستگی آن به هاحکومت تداوم و پایداری گیری،شکل و است حکومتی هر لازم و

 قانونی، سنتی، الهی، مشروعیت از: اندعبارت سیاسی فلسفه دیدگاه از مشروعیت معیارهای

 بود هاییمشروعیت جمله از الهی مشروعیت  26زور. و غلبه بر مبتنی یتمشروع و کاریزمایی

 در آن ترشگس و مسیحیت آیین ظهور با و بودند آن مدعی هاحکومت از بسیاری که

 م8۱ قرن تا میانه هایسده تمام در و شد مطرح  آگوستین سنت توسط بعدها و روم امپراطوری
 مامور آنان و آوردمی وجودبه الهی حقوق پادشاهان و زمامداران یبرا نظریه این داشت. ادامه

 را پادشاه جوامع از برخی در چند هر آمدند،می حساب به زمین روی بر خدا کارگزاران و
 27 .دانستندمی خدا رزندف یا جهان خدای

 سیاسی اندیشه در مسلم طوربه و دارد الهی منشا حکومت سیاسی مشروعیت  اسلام در

 از مقاطعی در هرچند هااردلانی .است الهی نصب و نص بر مبتنی امامان حکومت تشیع،

 مرکزی حکومت نظر جلب برای سیاسی برداریبهره جهت به و مصلحت به بنا خود تاریخ

 در مذهبسنی هایحکومت بودند. تسنن مذهب بر اما 21بودند، کرده تشیع ادعای ایران،

 خلیفه طرف از حکومتی منشور دریافت مغولان، دست به بغداد سقوط از قبل تا میانه قرون

 با بغداد سقوط از بعد حتی مصر مملوکان کردند،می قلمداد خود مشروعیت سند را عباسی

 تا داشتند خلافت داشتن نگه زنده رد سعی قاهره در عباسی خاندان از فردی نشاندن
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 22دهند. نشان را خود دولت مشروعیت
رسد، ادعای انتساب حکومت خاندان اردلان به امام حسن)ع( توسط به نظر می

الی که مطرح است این است ؤمستوره در چهارچوب همان مشروعیت بخشی باشد، اما س
های واپسین سالها حکومت اردلانیای به این کار اقدام کرده که که چرا مستوره در زمانه

ویژه از دوره شاه عباس، حاکمان اردلان از کرد. از دوره صفویه و بهحیات خود را سپر می
ضعف حکومت  34شدند.عزل و نصب می ت مرکزی ایران تبعیت کرده و بعضاحکوم
داشت. شاهان های زندیه و قاجاریه ادامه ها از دوره صفویه آغاز شده بود، و در دورهاردلان

ها را منوط به فرمان خود نعمت امرای اردلان دانسته و مشروعیت آنقاجار خود را ولی
الله خان دانستند. در این شرایط مستوره به اجبار به عقد و ازدواج خسرو خان فرزند امانمی

نی بود تر با والیه خانم دختر فتحعلی شاه ازدواج کرده بود و نامبرده زبزرگ درآمد، که پیش
 .مدار و صاحب قدرت و مسلط بر زندگی خسروخانسیاست

به زعم نگارنده والیه خانم، وجود رقیبی چون مستوره را در اندرونی حاکم اردلان 
برنتابیده و از در حسادت و رقابت با او درآمده و مشروعیت بخشی دودمان قاجار به امرای 

شمنی در منابع بازتاب نیافته اما ادعای است، هرچند این داردلان را به رخ هوویش کشیده
که سابقه حاکمیت دودمان اردلان را به  توان نوعی پاسخ به هوویش قلمداد کردمستوره را می

گرداند که هنوز اجداد دودمان ترک قاجاری پا به جغرافیای ایران نگذاشته ها قبل برمیقرن
قاجار نیست. هرچند زمانه خلاف میل ها وابسته به فرمان شاه بودند، بنابراین مشروعیت آن

 ناصرالدین شاه به کردستان، عملا اندکی بعد با اعزام فرهاد میرزا توسط چرخید ومستوره می
انگیزه مستوره در نگارش تاریخ  حاکمیت دودمان اردلان برکردستان به پایان رسید. کلهر

داند، که در فرزندانش می اردلان را نقد عاملان بحران سیاسی کردستان یعنی والیه خانم و
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 31.استبه نقد رضاقلی خان، فرزند و جانشین خسروخان پرداخته ننگاری اردلالفافه تاریخ
رضاقلی خان و همسرش »های بدفرجام میان های نابخردانه و رقابتکه کشمکشویژه اینبه

ترش بحران از سوی دیگر، به گس« االله خان و والیه خانمامان»سو و  کاز ی« طوبی خانم
 32سیاسی و تلاشی شیرازه حاکمیت خاندان اردلان در کردستان منجر شد.

جای کتاب والیان اردلان را با صفاتی تراشی، در جایمستوره علاوه بر این مشروعیت
حکمرانی مبارک دم، خدیوی فرخنده مقدم، امیری  پروریچون عدالت گستری، رعیت

 و دادگستر و با فرو هنر و تدبیر و سروری دانشورستوده ذات و پسندیده صفات، صاحب رأی 
است. وی سعی دارد همه حکمرانان اردلانی را واجد چنین صفاتی معرفی نماید؛ ستوده

است و نهاد و خدیوی نیکوطینت و درست اعتقاد بودهرأی و پاکاردلان امیری پاکیزه بابا»
بر أفعال قبیحه و ذمیمه مصروف داشتی و همت  _جلّ واعلا_أوقات را در عبادت حق 

بعد از مرگ بابا » ،.«.مطلقاً نگماشتی، ولایت از عدلش معمور و رعیت از بذلش مسرور .
زن گشت و بساط ظلم و ستم را از ولایت متصرفه اردلان کلول ولدش، بر مسند مهر تکیه

 خویشتن درنوشت... خضر ولد کلول، بعد از پدر بر مسند سروری نشست و أبواب فتنه و
در این روایات مستوره از برقراری عدل و برداشتن  33«.فساد بر روی زیر دستان خود بست

اند که خود واجد چنین صفاتی شدهکند که جانشین پدرانی میظلم توسط حاکمانی یاد می
حکومت سرخاب بیگ و برادرش، بساط بیگ  اند، و این خود تناقضی آشکار است. ازبوده

که تیمور بیگ، فرزند دهد، و اینپرور نشان میرا عادل و رعیت به نیکی یاد کرده و او
نماید سرخاب بیگ، علیه حکومت عمویش شوریده و او را متهم به تاخت و تاز و چپاول می

که بعد از به حکومت رسیدن تیمور بیگ، وی را نیز حاکمی با عدل و داد و و جالب این
درازی او به کرمانشاه و گروس را چنین تکند و حتی دسبنیاد معرفی میخدیوی سخاوت
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 که دواکثر اوقات فرخنده ساعات را صرف تاخت و تاز نمودی تا این»کند که توصیف می
   30.«ها را به نان شب محتاج نمودیآن تاراج و سه مرتبه ایل عمر بیگ کلهر را

عباس را ستاید، که شاه ( در برابر شاه عباس را میه1421-221او مقاومت هلوخان )
که خان احمد خان فرزندش را به دربار شاه کند و اینناچار به درآمدن از در دوستی می

آورد. بعد از چندی خان فرستاده و شاه هم خواهرش را به همسری خان احمدخان در می
احمد خان به تحریک شاه عباس، علیه پدر کودتا کرده و او را عزل و به دربار شاه عباس در 

گیرد و بعد از به قدرت رسیدن فرستد. وی این خیانت پسر به پدر را نادیده میاصفهان می
نسیم خرمی و شادمانی بر »ستاید، وی را چنین میه(  1406-1421خان احمدخان )

احوال خرد و بزرگ وزید، ادنی و اعلی به مرحمت گوناگونش سرافراز، خاص و عام به 
، بیگانه و خویش از فیضش مستفیض و غنی و عنایت از حدافزونش مفتخروممتاز گردانید

روایتی  الاکراد تاریخبه این ترتیب، مستوره در  31.«درویش در نظرش ارجمند و عزیز شد
ل به فضایل اخلاقی آراسته، بعد نس که نسلا دهدحماسی از تاریخ امرای اردلان ارائه می

معمور و رعیت از بذشان مسرور ذمیمه نگشته و ولایت از عدلشان  گرد أفعال قبیحه و مطلقا
برای این کتاب توسط مستوره، از همین  الاکراد تاریخاست. بعید نیست انتخاب عنوان گشته

است، و تاریخ سیاسی امرای این خاندان را به عموم که به خاندان اردلان داشته تعصبی باشد
 است.  تاریخ کردستان تعمیم داده

 
يخ   نگاری مستوره اردلانروش تار

 یا احیانامنظور از روش این است، که آیا مورخ بر اساس روش سامانمند و علمی به توصیف 
است؟ بدیهی است های تاریخی پرداختهتحلیل رویدادها ونظم حاکم بر روابط بین پدیده

توان مورخی کم بضاعت چون مستوره را در ردیف مورخان روشمند قلمداد کرد، نمی
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است. در اثر تاریخی وی، مباحث های روشمند هم نبودهاز دغدغهکلی فارغ  طورهرچند به
رو، ناگریز باید تفکر تاریخی او را از  این است؛ ازنگاری مطرح نشدهنظری تاریخ و تاریخ

شناسی از جمله های روشلفهؤهایش استنباط کرد. برای این کار باید به ملای نوشتهلابه
ها، انسجام و پیوستگی متن و جرح و تعدیل روایتسبک نگارش، منابع مورد استفاده، 

 گر نهفته در متن باید توجه کرد. های دلالتروش علی و گزاره
کید بر آن نهاد، این است که روش همواره مبتنی بر بینش نکته ای که باید انگشت تأ
نگاری قرون میانه در تمدن اسلامی بندی معمول، در روش تاریخچه از تقسیماست. آن

اما این  36آید، این است که دو نوع روش نقلی )روایی( و تحلیلی وجود دارد،برمی
بودن روایت،  هایی همچون تأویلیبندی چندان کارآمد نیست و دچار چالشتقسیم
مستوره از مورخانی است که  37شود.بودن روایت خالص از رویدادها، میمحال
رو، روش او را  این است؛ ازری نیز نداشتهابتکا ناسی خود را اعلام نکرده و ظاهراشروش

لای متن تاریخی او استخراج کرد؛ سپس نظم روشی اش، ناگزیر باید از لابههمچون اندیشه
تدوین و منابع آن  های وی را، یعنی طرح اولیه و سال تألیف و نیز سبک و شیوو نظم اندیشه

توصیفی است و از نظر روشمندی در نویسی مستوره روایی و را بازشناسی کرد. سبک تاریخ
های روشمند در بیان وقایع لفهؤنویسی، در حد بضاعت تاریخی خویش از برخی متاریخ

بندی وقایع و است. اشاره به منابع مورد استفاده در برخی صفحات کتاب، زماناستفاده کرده
گری مانند شعر تهای دلالترتیب زمانی حکمرانی والیان، استفاده هرچند محدود از گزاره

لفه روشمند در تاریخ ؤهای خود، دقت لازم در نقل اخبار، از برخی مبرای تکمیل گزارش
 باشد.   نگاری مستوره می
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يخسبک نگارش   الاکراد  تار
اسباب  از مورخ برای نویسندگی هقریح و دارد تام ارتباط ادبیات با بیان هشیو لحاظ از تاریخ
است.  مستوره اردلان، همچون  اساسی و مهم بسیار تاریخ بیانِ  طرز در و است توفیق هعمد

گیری از اشعار و نیز آیات قرآنی و احادیث آراسته مورخان دیوانسالار، متن اثر خود را با بهره
آشنایی نسبی وی، با علم حدیث و روایت بوده و همچنین روح شاعرانه  هاست. این امر نشان

سازد. در واقع رویدادها چهره ادبی او را نمایان می ر گزارشو لطافت و احساسات زنانه او د
متن این اثر سبک ادبی ساده و روان در روایت تاریخ است. تمایل مستوره به نثر ساده و روان 

جو کرد. نهضتی که موجی از ورا شاید بتوان در تأثیر و تأثرات نهضت بازگشت ادبی جست
ک عراقی را ابتدا در حوزه شعر و ادبیات منظوم و بعد در نویسی و اقتداء به سبگرایش به ساده

ادبیات منثور ایجاد کرد. شعرا و نویسندگان بزرگ عصر بازگشت )قاآنی، سروش اصفهانی، 
 یغمای  اصفهانی، هاتف شیرازی، وصال اصفهانی، نشاطصبای کاشانی، عاشق اصفهانی، 

 خصوصهب آن ویژگی که صفوی دوره نویسندگان اسلوب و سبک از اجتناب با که و..( جندقی

 روش بود، عربی اصطلاحات و ترکیبات و لغات از رویهبی و زیاد استفاده و نویسیپیچیده

 آن ادامه که گذاشتند. بنیان ... و بیهقی چون قدیم، نویسندگان روش به بازگشت با را جدیدی

 ابهام از پر و سنگین و پیچیده سبک ترتیب این به شد. منتهی مشروطه دوره مردمی ادبیات به

 از بعضی و استداشته رواج زنی صفویه عصر تا که تیموری و مغول هایدوره نثرنویسی

 به جتدریهب قاجاریه دوره در اند،کرده پیروی آن از نیز زندیه و افشاریه دوره نویسندگان

 مکتب نمایندگان که شود ادعا اگر است طبیعی پس 31«.استگردیده مبدل نویسیساده

 از مستوره که ،اندبوده ثیرگذارأت قاجار عصر ویژه به مورخان نویسیتاریخ سبک بر بازگشت،

 جندقی یغمای با زبانفارسی شاعران میان در کهاین خاصه است،نبوده مستثنی قاعده این

  است.داشته نیز شعری ارتباط
گیری از های تاریخی، بهرهیکی از شگردهای روشی مستوره در گزینش و ارائه داده
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رانی است. وی برای توصیف رویدادهای مربوط به حکمرانان سازی و حاشیهاصل برجسته
است. نمایی کردهوسیع اغراق اگونه نسبتسازی استفاده کرده و بهاردلانی از اصل برجسته

دت پیش نهاد و رو به قلب لشکر و سایه علم اددر پیکر که حسن علی خان خود پای جلا»
محل والی والا گهر بود، نهاد. یحیی بیگ و محمدقلی بیگ سقزی که هر یک در بیشه دغا 

الله خان والی( بستند. ور بودند، دم راه را بر او )امانشیری نر و در میدان هجا، دلیری کینه
سازی قدرت در این بخش، هدفی جز برجسته 32«خت.آن پرهنر هر دو را روانه دیار عدم سا

است. وی برای رویدادهایی که متعلق به عرصه و شجاعت و رزمندگیِ والی اردلان نداشته
سازی را در است. وی روش برجستهرانی استفاده کردهدیگری بوده، از اصل حاشیه

رانی را نیز در شیهاست و روش حاهای فتح و پیروزی امرای اردلان به کار گرفتهگزارش
کار برده و پیامدهای منفی های مخالفان سیاسی و نظامی و حتی دینی بهگزارش پیروزی

طریق  است ازدر همین چهارچوب او تلاش کرده 04است.ها را برجسته کردهاقدامات آن
مکرر  های مدنظر خود را برجسته کند، مقایسهها یا پدیدهمقایسه، عملکرد شخصیت

های شخصیت فردی و اجتماعی امرای اردلان، با پادشاهان و شخصیت هایجنبه
 چون در غره شهر رجب»ای از این روش است. ای و باستانی ایران و جهان، نمونهاسطوره

جود خود زینت الله خان، مسند ایالت را به وجود ذیهجری( ... امان1210) ۀالمرجب سن
شد.   ی ثاقبش هویداأپیدا و شوکت خسروی از ری صایبش أعدالت کسری از ر داد... و زیور

پیرایش فضل بقراط و با فکر بیضا ضیایش، فکر افلاطون و ارسطو علیل و با فکر جهان
عملکردهای عمرانی و ابنیه و عمارت برخی امرای  هگاه نیز به مقایس« بوزجمهر ثقیل

از جمله بناهای رفیعه و »... است؛ های مشهور باستانی اقدام کردهاردلان، با برخی عمارت
)امان الله خان( باقی و یادگار است عمارت  عمارات بدیعه که از آن خدیوکسری شعار

زنند ... و مسجد اندرونی است ... و قصور عالی که با خورنق بهرام لاف همسری می
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  01...«. المعمور همسر استدارالاحسان که با مسجدالاقصی برابر و با بیت
 

 نتیجه
های یابی حوادث و توجه به موضوعاز حیث تجزیه و تحلیل رویدادها و علت الاکرادتاریخ 

تواند داشته ای نمیشود، جایگاه برجستهنگاری محلی دیده میاجتماعی که اغلب در تاریخ
باشد. مستوره اردلان در تبیین و تحلیل و تعلیل حوادث تاریخی، به حاکمیت اراده و مشیت 

است. گیری حوادث باور داشتهکمتر به نقش اراده و تدبیر انسان در شکل الهی معتقد بوده و
او در این زمینه، گاه به تحلیل و تعلیل رویدادها و وقایع دست یازیده است؛ اما در مجموع، 

گرا. از گراست تا عقلگرایانه بر اثر وی حاکم است و بیشتر مورخی مشیتتفکر مشیت
نگاری سنتی ایران از نوع دودمانی قرار ، در زمره تاریخکرادتاریخ الانظرگاه رویکردی نیز 

توان در آن مشاهده کرد. این اثر بیشتر، به خوبی مینگاری سنتی را بهدارد و اصول تاریخ
پردازد و مسائل مختلف اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی ها میشرح حوادث سیاسی و جنگ

ت دیگر، به علت توجه بیش از اندازه به تاریخ سیاسی است. به عباردرستی راه نیافتهدر آن به
گزارش سیاسی و نظامی در آن غالب است. از دیدگاه روشی نیز، وی در  ۀو نظامی، صبغ

است، که بازنویسی و بازآفرینی اثرش از منابعی چند و مشاهدات و مسموعات بهره جسته
نویسی استفاده گزیده های رونویسی و تلخیص وها از تکنیکورشدن از آندر بهره

گفتمان نهضت بازگشت ادبی  از ثرأاست. سبک نگارش وی سبکی ادبی است، که متکرده
د. دگرباشد. روح شاعرانه و لطافت و احساسات زنانه او در گزارش رویدادها حس میمی

مستوره در این است که او نخستین زنی است که به نگارش تاریخ  تاریخ الاکراداهمیت 
 ه است.  پرداخت
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 کتابشناسى
اردلان،  خانوادگی کانون انتشارات جا،بی ،التواریخ لب منوچهر، بن خسرو بن محمد اردلانی،

 ش.1316
کوشش محمد رئوف توکلی، تهران، انتشارات توکلی، ، بهسیرالاکراد بابانی، عبدالقادر بن رستم،

 ش.1377
 ش.898۱ترجمه رشید یاسمی، بی نا، تهران،  تاریخ ادبیات ایران،براون، ادوارد، 

 ش.1363، ترجمه اکبر داناسرشت، تهران، امیرکبیر، آثارالباقیهبیرونی، ابوریحان، 
 هدوم، شمار سال ،اسلام تاریخ ،«اسلامی نگاریتاریخ در الهی مشیت هاندیش»اسماعیل،  زاده، حسن
 .ش1314، تهران، 1

 ش. 899۲، تهران، قومس، در شرق باستانسیاسى  اندیشهتحولرجایی، فرهنگ، 
، تهران، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه نگاری ایرانى اسلامىدرآمدی بر تاریخابوالفضل،  رضوی،

 ش. 1320اسلامی، 
 ش.1371 تهران، سمت،  نگاری در اسلام،تاریخزاده، صادق، و هادی عالم ،سجادی

زبان ، «ر اشعار مستوره اردلان و عائشه تیمورمضامین مشترک د ینی د»سلیمی، علی و فاروق نعمتی، 
 .1324، پاییز 1واحد سنندج، سال سوم، شماره و ادب فارسى

کوشش ، بهتحفه ناصری در تاریخ و جغرافیای کردستان)فخرالکتاب(، میرزا شکرالله،  سنندجی
 ش.1366حشمت الله طبیبی، تهران، انتشارات امیر کبیر، 

مجموعه مقالات کنگره ، «نویسی تواریخ خاندان اردلانهای تاریخبررسی ویژگی»شافعی، کیوان، 
 م.۲00۱ ،، سنندج، نشر آراس، اربیلشناسىاردلان

 تا.نا، بی، تهران، بیایران در دوره سلطنت قاجار ،شمیم، علی اصغر  
 .ش891هابز، تهران، نشر فرهمند،  ، از هراکلیت تاسیاسى در غرب بنیاد فلسفهعنایت، حمید،  
، ترجمه بهزاد مفاخری، تهران، تاریخ سیاسى ـ اجتماعى عصر سلاطین مملوکىقاسم، عبده قاسم،  

 . ش1326سروش، 
به اهتمام محمد رئوف توکلی، تهران، انتشارات توکلی،  زبده التواریخ،قاضی اردلانی، محمد شریف،  

 ش.1371
اری، شعر و شریعت نگا در تاریخای نوگرچهره مستوره اردلان زنی پیشرو و»کاکه رش، فرهاد،  

  .تا، بیچهارمین کنگره بین المللى فرهنگ و اندیشه دین در دانشگاه قم، «اسلامی
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، سال مطالعات تاریخ فرهنگى، «تأملی بر نقش آنیموس در زندگی و تاریخ مستوره»کلهر، محمد،  
 .1327، پاییز 37دهم، شماره  

،  «نگار زن در ایرانلی کردستان و ظهور نخستین تاریخنگاری محتاریخ»قیداری، عباس، قدیمی 
 .ش1311،  1 د، شماره، دوره جدیهای تاریخىپژوهش

 ش.1372، تهران، نشرکارنگ، تاریخ مردوخمردوخ، محمد، 
کوشش جمال  هار، بنگاکبر وقایع، با مؤخره علیالاکراد تاریخمستوره کردستانی، ماهشرف خانم،  

 م.2441  آراس، آئین، اربیل،احمدی
 م. 2441  کوشش ماجد مردوخ روحانی، اربیل، آراس، ، بهدیوان مستورههمو، 
 م.2441، ، به کوشش عبداالله مردوخ، اربیل، آراسشرعیات همو،

 ش.1321نشرماهی،  تهران، دهقانی، محمد هترجم ،فارسى نگاریتاریخ  اسکات، جولی میثمی،
کوشش محمدرئوف توکلی، تهران، انتشارات ، بهو مرآت الظفرحدیقه ناصری نگار، علی اکبر، وقایع

 ش.1311توکلی، 
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يخ  نگاری شیخ عباس قمى:تار

لومملاتى نقادانه درباره أت ن المَظْ دنا الحُسَیْ سُ المَهْموم فى مُصیبَةِ سیّ فَ  1نَ
 زادهعلی اصغر حسین

 تهران، ایران، دانشگاه شهید بهشتی، مدرسی معارف اسلامی دانشجوی دکتری
 2مهران اسماعیلی

  دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران استادیار گروه تاریخ و تمدن ملل اسلامی،
 ینوکاباد یرزائیعباس م

 شهید بهشتی، تهران، ایران ، دانشگاهیگروه معارف اسلام اریاستاد
 

 چکیده
های نگاشته شده هایی است که بیش از دیگر مقتلاز مقتل نفََسُ المَهْموم فی مُصیبَةِ سیّدنا الحُسَیْن المَظْلوم

ش( در نگارش 3131است. شیخ عباس قمی )د رو شدهدر دوره معاصر با اقبال و توجه جامعه شیعی روبه
این کتاب از روش محدثان بهره برده و کوشیده اثر خود را با تکیه بر منابعی که معتبر شمرده به رشته تحریر 

های دوره قاجاری برداشته، اما گام درخور توجهی در جهت پالایش مقتل، از افزوده لمهمومنفس ادرآورد. 
ترین است. مهمرسد این فرایند به تولید روایتی واحد و منسجم از رویداد عاشورا منتهی نشدهبه نظر می

و محدثان بدون نقادی اتکا و ارجاع بیش از حد به برخی از  مورخان  هاست:ایننفََسُ المَهْموم های کاستی
توجهی ها، بیآزمایی گزارشها، فقدان فرایند راستیهای ایشان، عدم شناسایی منبع نخست گزارشروایت

های متفاوت و نبود ها، بهره نبردن از علوم دیگر از جمله تاریخ برای ترجیح گزارشبه تعارض میان گزارش
گرفتن از تحریفات رغم فاصلهنتیجه خواننده بهگیری و انتخاب گزارش مرجح. در انسجام در نتیجه

ی أیابد و رهای متعدد و متعارض، رها شده و سرگردان میهای متأخر، خود را در میان گزارشدوره
 کند. مشخصی از سوی محدث قمی دریافت نمی

 نگاری. نگاری حدیثی، مقتل، تاریخالمهمومنفسشیخ عباس قمی،  ها:کلیدواژه
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 مقدمه
های معاصر در یکی از نخستین نگاشته المَهْموم فی مُصیبَةِ سیّدنا الحُسَیْن المَظْلوم نَفَسُ 

نگاری است که ای از تاریخنگاری، گونهنگاری امام حسین)ع( است. مقتلمقوله مقتل
گونه از شود. اینکند که به قتل یا شهادت فردی شناخته شده منتهی میوقایعی را روایت می

های نخست آغاز شد و همچنان ادامه دارد. درباره شهادت امام از سدهها، نگارش
است. این فراوانی های تاریخی گذشته نوشته شدههای پرشماری در سدهحسین)ع( مقتل

توان تحولات نگارشی را در فرایند آن ملاحظه کرد و آن را به بررسی ای است که میگونهبه
 گذاشت. 

اختصار به وی محدّث قمی هم م المحدثین که بهشیخ عباس قمی معروف به خات
گویند، یکی از علمای برجسته شیعه در حوزه روایت و حدیث در دوره معاصر است. وی می

اند بیت)ع( عبارتآثار فراوانی در دوره زندگانی خود نگاشته که دو اثرش در حوزه تاریخ اهل
 ب اخیر متمرکز است. که این مقاله بر کتا نفس المهمومو  منتهی الآمالاز 

گرای متعددی در ای نگارش اثر خود را آغاز کرد که آثار تحریفمحدث قمی در دوره
دوره قاجار نگاشته و منتشر شده بود و افرادی چون میرزای نوری، استادش، در واکنش به 

یه پیراهایی کتاب لولو و مرجان را نوشت اما این واکنش، هنوز به خلق اثری بیچنین نگارش
پیرامون شهادت امام حسین)ع( منتهی نشد. احتمالًا در چنین شرایطی شیخ عباس قمی 

های این مستند به منابع معتبر احساس کرد که زمان آن فرارسیده با نگارش اثری که داده
تواند روایتی نو از رویداد عاشورا ارائه کند و مخاطبان خود را از روایت باشد، می

ه در دوره قاجار دور سازد. از قضا اثر وی موردتوجه و استقبال جامعه گرفتآمیز شکلتحریف
 شیعه قرار گرفت. علاوه بر نسخه عربی کتاب، این اثر بارها به فارسی ترجمه شد. 

موقعیتی ممتاز دارد. نخستین چاپ این اثر در  نفس المهموماز نظر میزان انتشار اثر نیز 
ج عبدالرحیم در تهران منتشر شد. ترجمه صورت سنگی در مطبعه حاش به3216سال 

بار در سال نخستین السجومدمعابوالحسن شعرانی معروف به علامه شعرانی با عنوان 



 343/ یعباس قم خیش ینگارخیتار  
 

فروشی علمیه اسلامیه منتشر شد و پس از آن چند نوبت ش از سوی کتاب3121ق/3161
دید ش مؤسسات و ناشران متعددی این ترجمه را تج3130دیگر نیز نشر یافت. از سال 

 ش(، قائم آل محمد3136، 3130) توان به هجرتاند: از جمله میچاپ کرده
، 3131) ش(، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی3130) ش(، شمس الضحی3130)

ش(، نور 3112ش(، تک تاج )3133ش(، کتاب نیستان )3110ش(، جام طهور )3131
(، بهشت ش3111ق(، هفت اختر اندیشه )3112زمان )ش(، نشر بی3112محبت )
ش( اشاره 3111ش(، سروین رخ )3110ش(، آرام دل )3111ش(، برگا )3111جاوید )

 کرد. 
های این اثر است نیز از دیگر ترجمه رموز الشهادهای با عنوان ترجمه محمدباقر کمره

ش از سوی کتابخانه اسلامیه منتشر شد. انتشارات کتابچی 3163بار در سال که نخستین
در کربلا تجدید چاپ کرد. همین ترجمه با عنوان  3113و  3111سال همین ترجمه را در 

 334توسط انتشارات مسجد جمکران به چاپ سی و چهارم رسید و تیراژ آن از  چه گذشت
بخشی نابینایان ش از سوی مرکز امور توان3113هزار نسخه فراتر رفت و همین اثر در سال 

 صورت کتاب صوتی منتشر شد. به
الله بانشی که ش( از رحمت3110) نگاری محدث قمیتاريخسد کتاب ربه نظر می

توسط پژوهشگاه حوزه و دانشگاه به چاپ رسیده بیشترین قرابت را با موضوع مقاله پیش رو 
داشته باشد. نویسنده در این نوشتار ضمن ارائه گزارشی از زندگانی شیخ عباس قمی و 

های کلام، ، آثار مهم ایشان را در زمینهمعرفی شخصیت علمی و نیز سجایای اخلاقی وی
است. درایه، فقه، اخلاق، ادعیه و زیارات، رجال و تراجم، انساب، تاریخ و سیره معرفی کرده

از نظر نویسنده شیوه وی در نگارش متون حدیثی و تاریخی، بیان کامل و دقیق اسناد روایی 
دی از منابع شفاهی و مکتوب، منو منابع تاریخی، محدود نبودن به منابع شیعی، بهره

شود، نویسنده سعی کرده است. همان گونه که مشاهده میاستفاده از روش روایی بوده
صورت جزئی و نگرشی کلی به زندگی، آثار و روش شیخ عباس قمی داشته باشد اما به



 8108 تابستان، ونهسیهم، شماره هجدسال  ،یتاريخ و تمدّن اسلام/ 802

است. پس از آن دو بندی نکردهرا بررسی و جمع نفس المهموممشخص، روایات کتاب 
منتشر شده که ارتباط چندانی با مقاله حاضر ندارند: نخست مقاله نقد سبکی و مقاله 

زاده و حسنا امیری ش( نوشته خلیل بیگ3111) نفس المهمومتطبیقی دو مقتل کتاب آه و 
در دومین سمینار پژوهشی هندسه معرفت دینی با موضوع حماسه و عرفان و دیگری مقاله 

ش( از محمد سعید نجاتی که 3116نگاری معاصر )مقتل ترین آثارنگاهی انتقادی به مهم
المللی است. همچنین کنفرانس بینهای معاصر ارائه کردهنگاهی گذرا و کلی به مقتل

صورت مجازی و السلام در دوره معاصر که بهبیت علیهمشناسی مطالعات تاریخ اهلآسیب
شد، عناوین مقالات و مباحث ش برگزار 3111از سوی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه در آبان 

ای پیرامون نویسنده یا اثر مشخصی ارائه نگردید؛ مطرح شده عام و کلی بودند و مقاله
 نفس المهمومهای مشهور کتاب بنابراین و ازآنجاکه مقاله حاضر بر آن است که بر گزارش

مورد نقد و بررسی ها را های کتاب با منابع متقدم، آنبه نسبت گزارش توجه متمرکز شود و با
بیت در عنوان یکی از مطالعات تاریخی اهلشناسی این اثر بهقرار دهد تا بتواند به آسیب

های اشاره شده، با مسئله مقاله پیش رو رسد مسئله پیشینهنظر میدوره معاصر بپردازد، به
 پوشانی ندارند. هم

های متأخر های دورهمقتلهای گونه که گفته شد، محدث قمی برای زدودن افزودههمان
گام مؤثری برداشت. وی توانست با گردآوری روایاتی را که به نظرش، معتبر به نظر 

تقدیر است و بر اساس رسید، اثری متفاوت بیافریند و از این نظر، دستاورد وی قابلمی
به این  تریتوان نگرش دقیقنیازها و شرایط علمی زمانه خود باید داوری شود اما امروزه می

اثر داشت و آن را از زاویه روش تاریخی مورد ارزیابی قرار داد. این مقاله در صدد است با 
هایی این اثر، گامی دیگر در مسیر محدث قمی بردارد تا شناخت رویداد شمردن کاستی

 ها اشاره خواهدکربلا، مسیری هموارتر را دنبال کند؛ بنابراین در ادامه به برخی از این کاستی
 شد. 
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يخى مرجعیت شخصیت  ها يا منابع تار
های علمی هایی که امروزه در اختیار داریم مرهون تلاش شخصیتاطلاعات و گزارش

اند. از شناخته شده در تاریخ و بخشی از میراثی است که گذشتگان و علما برجای گذاشته
مانده علما اهمیت یداشتن مقام دانش و اهتمام به آثار برجاهمین روی همان گونه که پاس

تواند های علمی برجسته در تاریخ علم هم میگرفتن محقق در سایه شخصیت دارد، اما قرار
دیگر انفعال پژوهشگر در برابر بزرگیِ عالمی، مانعی در برابر طرح  عبارتزا باشد. بهآسیب

یت دادن هرگونه برداشت جدید و عاملی برای تکرار آرای پیشینی در آثار جدید است. سرا
خاطر های کتاب بهبزرگی و شخصیت نویسنده به محتوای کتاب و کسب اعتبار تام گزارش

ترین عوامل در نقدگریزی و همچنین توان یکی از مهمشخصیت والای نویسنده را می
 اعتبار دانست. های بیعاملی اساسی در نقل و تثبیت گزارش

خی منابع مورد استناد خود را نقل ، نام برنفس المهموممحدث قمی در مقدمه کتاب 
در نوشتن این کتاب تعجیل کردم و این کتاب را از منابع »ها گفته کرده و پیش از معرفی آن

این سخن گویای آن  1«.آوری کردم...معتبره که دارای اعتماد، اعتبار و استناد هستند جمع
دیگر از  عبارته گزارش. بهدهد و نه باست که شیخ عباس قمی اعتبار را به منابع نسبت می

ای معتبر دارند، معتبر تلقی خواهند شد و روایت کردن از آن نظر وی منابعی که نویسنده
گیری جزئی منابع قرین صواب است. در نتیجه محدث قمی در مواجهه با هر منبع، موضع

وزه در شمارد. این اصل امرهای آن ندارد و کل اثر را معتبر میتک گزارشنسبت به تک
بسا منبع مشکوکی که گزارشی شود؛ چههای تحقیقات تاریخی مردود شناخته میفرضپیش
بسا منبع معتبری که روایتی ضعیف را نقل کرده باشد. به آثاری اعتماد ارائه کند و چهقابل

های شناخته شده در میان علمای شیعه هستند و این امر باعث اعتماد کرده که از شخصیت
های این منابع تردیدی به خود راه ندهد و با درستی گزارشعباس قمی نسبت بهشده شیخ 

های محتوایی آن آثار که از که برخی از گزارشرویکرد انتقادی به موضوع نپردازد درحالی
                                                 

 .23 -33. قمی، 1
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قضا محدث قمی بدان استناد کرده، مخدوش و قابل نقد است. گرچه محدث قمی گاه 
کند ولی در مجموع، چنین روشی است را نقل نمیردههایی از منابعی که معتبر شمگزارش

 شود. ، به فراوانی مشاهده مینفس المهمومدر 
محدث قمی هنگام برشمردن منابع مورد استناد خود، ذیل نام هر کتاب به معرفی 

کند اجمالی نویسنده پرداخته و در بیشتر موارد القاب و اوصافی را برای نویسنده مطرح می
های چنین با دیدن این القاب و اوصاف جرئت نقد و بررسی گزارشکه کمتر کسی 

سیدی که »... عنوان نمونه پیرامون ابن طاووس نگاشته: آورد؛ بهدست میای را بهنویسنده
ترین به دنیاست؛ همو که نیروی عارفان و چراغ رغبتدارترین و بیقدرترین، خویشتنعالی

او درباره «. ر و مناقب افتخارآمیز است...های چشمگیکوشان، صاحبت کرامتسخت
گاه، ماهر مورخ امین، مورد اعتماد فریقین )شیعه و اهل»مسعودی گفته  سنت(، شیخ کامل آ

عیار، نادر شیخ دانشمند برگزیده، مورخ تمام»یا درباره سبط ابن جوزی گوید: « و برگزیده...
برای نویسندگانی که وی قصد دارد بیان چنین القابی  0«.روزگار و دست برتر آن دیار...

روایاتشان را در اثر خود نقل کند، گویای آن است که آثار چنین نویسندگانی به دلیل 
که محدث قمی خود به این امر قبول است، چنانوارستگی و والامرتبه بودن معتبر و قابل

 نفس المهمومهای این کتب را بدون نقد و بررسی در برخی از گزارش عملاتصریح کرده و 
 1است. نقل کرده

های قابل اشاره گزارش نبردهای آغاز روز عاشوراست. محدث قمی یکی از نمونه
پردازد که در روز عاشورا و پس از هنگام بیان نام شهدای کربلا به بیان این موضوع می

دو شهادت نافع بن هلال، عبدالله بن عزره )عروه( غفاری و برادرش راهی میدان شده و هر 
بن عروه پس از حمله اول، نزد امام بنا بر سخن محدث قمی عبدالله 6به شهادت رسیدند.

                                                 
 .24-31. قمی، 0
 .211-212، همو. 1
 .همانجا. 6
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حسین)ع( رفته و درباره محاصره نیروهای امام حسین)ع( از سوی سپاهیان دشمن سخن 
گفته و اظهار تمایل کردند برای ممانعت از حمله دشمن، پیش چشمان امام حسین)ع( و در 

 اند. در نتیجه آن دو در حمله دوم به شهادت رسیده 1ند.دفاع از ایشان شهید شو
، طبری )د ه(311گزارش محدث قمی در این موضوع، با گزارش ابومخنف )د 

مطابقت دارد اما محدث قمی در گزارش دومی که از کتاب ه( 614، ابن اثیر )د ه(134
مره شهدای حمله نقل کرده، عبدالله را در زه( 133طالب ابن شهرآشوب )د مناقب آل ابی

تأثیر شخصیت علمی ابن شهرآشوب در واقع اگر محدث قمی، تحت 3است.اول ضبط کرده
شیخ »... کرد: گونه ابن شهرآشوب را توصیف نمیگرفت و در مقدمه کتاب اینقرار نمی

مقام، احیاگر منابع مناقب نگاری و فضیلت نگاری، دریای مالامال و خروشان که به عالی
توان رسید، قطب راویان و استاد استادشان و شیخ بزرگشان، بزرگ علما و ساحلش نمی

طبیعتاً هنگام استفاده از کتاب مناقب آل  1،«فقیهانشان، به کمال رسیده در دین و آیین...
سان حوزه حدیث کرد. گویا محدث قمی در این موضوع بهطالب، بیشتر احتیاط میابی

است راوی حدیث یا نویسنده کتاب، مورد اعتماد باشد عمل کرده و احساس کرده که کافی 
اند را چه را علمای موردنظرش نقل کردهتا بتوان روایت آنان را نقل کرد؛ بنابراین تمامی آن

 است. قابل نقل دانسته
است، ها استناد کردههایی که محدث قمی به آناز سوی دیگر وثاقت نویسندگان کتاب

عنوان نمونه محمدتقی شوشتری در کتاب خود قاموس الرجال بهمورد اتفاق همگان نیست. 
لکن سخنان نادرست در مناقب ابن شهرآشوب زیاد »... در موارد متعددی تصریح کرده: 

نماید، از همین روی کتاب مناقب است و وی مطالب ناراست و صحیح را با هم مخلوط می

                                                 
 .0/12؛ ابن اثیر، 3/244؛ ابن کثیر، 01؛ ابن نما، 2/26؛ خوارزمی، 0/111؛ طبری، 313. ابومخنف، 1
 .134؛ قمی، 0/331. ابن شهرآشوب، 3
 .23-24. قمی، 1
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  34«.عاری از ترکیب مطالب ]صحیح و سقیم[ نیست
 

 شناسايى نکردن منبع نخست گزارش
هایی است که برخی عدم توجه به خاستگاه و منبع اولیه یک گزارش، از دیگر آسیب

های تاریخی در اند. محتمل است برخی گزارشهای تاریخی معاصر با آن مواجهنگارش
وم دمنابعی که از نظر برخی محققان معتبر است منعکس شده باشد، اما تکیه بر منابع دست

عنوان نمونه و محقق شایسته است محقق ابتدا منبع اولیه گزارش و خاستگاه آن را بیابد. به
، یکی از منابع معتبر و مورد استناد ه(133از ابن شهرآشوب )د  طالبمناقب آل ابیکتاب 

هایی از مناقب نقل کراراً گزارش نفس المهموماز همین روی در  33محدث قمی است،
اول موضوع تاریخ عاشورا نیست رسد این اثر از منابع دستکه به نظر میاست؛ درحالیشده

یابی شوند تا مشخص شود ابن شهرآشوب این های این کتاب باید جداگانه منبعو گزارش
بن دودان، عنوان نمونه در موضوع شهادت مالکاست. بهها را از کدام منابع نقل کردهگزارش
مد هاشمی، محدث قمی با استناد به کتاب مناقب آل بن حصین و احمدبن محابراهیم

ها نشان که بررسیحال آن 32استتکرار کرده نفس المهمومها را در طالب همین گزارشابی
گفته نسخه جعلی ابومخنف است؛ کتابی که محتوایش مخدوش دهد منبع گزارش پیشمی

ها بود اول گزارشدستحال اگر محدث قمی، در پی منابع  31اش ناشناس است.و نویسنده
کرد، نام این افراد را در شمار جو میوتر جستهای یافته شده خود را در متون کهنو گزارش

                                                 
 .1/66و نیز  1۵1و  3/312. شوشتری، 34
 .24. قمی، 33
 .134-141؛ قمی، 341-1/340. ابن شهرآشوب، 32
اج های ابومخنف را از تاریخ طبری استخراست. حسن غفاری گزارش. مقتل ابومخنف به مرور زمان از میان رفته31

 وقعة الطفاست. شبیه چنین کاری را محمدهادی یوسفی غروی با عنوان منتشر کرده مقتل الحسینکرده و با عنوان 
در نسخه سنگی منتشر شده که  مقتل الحسین و مصرع اهل بیتهاست. در این میان کتابی مجعول با عنوان منتشر کرده

 نسبتی با ابومخنف ندارد.
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ها تردید جدی کرد؛ کسانی که در وجود تاریخی آناصحاب امام و شهدای کربلا ضبط نمی
 های تاریخی نیز از این قاعده مستثنی نیستند. سایر گزارش 30وجود دارد.

 
 هاآزمايى گزارشن فرايند راستىفقدا

های متعدد و بیت همچون هر حوزه تاریخی دیگر با گزارشهای تاریخی تاریخ اهلنگارش
رو یکی از کارهایی که پژوهشگر تاریخی باید متفاوت و گاه متعارضی همراه است و ازاین

های تاریخی دیگر هر چه روش عبارتهاست. بهتک گزارشآزمایی تکانجام دهد، راستی
آزمایی بیشتر رعایت و موردتوجه قرار گیرد، تحقیق از استحکام و اعتبار از جمله راستی

های نادرست و به دنبال آن تحلیل سقیم در بیشتری برخوردار خواهد بود و از نقل گزارش
 ماند. امان می

ماری از اصول گزینش ، گاهی در این اثر، شنفس المهمومهای کتاب در کنار مزیت
است؛ از جمله های نامعتبر سوق دادهها لحاظ نشده و نویسنده را به سمت نقل گزارشداده

انوار در کتاب ه( 3332گزارشی پیرامون مقبره حربن یزید که با استناد به نقل جزایری )د 
گر شهدا آن را نقل کرده و در نهایت نتیجه گرفته که جسد حربن یزید جدای از دی نعمانیه

در پی نبش قبر حر و مشاهده دستمالی بر سر ه( 114دفن شد و شاه اسماعیل صفوی )د 
اگر محدث قمی بر اساس همان مبنایی که  31او...، درستی این گزارش را به اثبات رسانید.

-اعتماد و تکیه به منابع و کتب معتبر منقول از شخصیت»در ابتدای کتاب بدان اشاره کرده 

گونه کرد، اینهای معتبر تاریخی بسنده میبه استخراج گزارش 36«تماد...های مورد اع
 کرد. های نادرست را منعکس نمیگزارش

جزایری از منابعی است  انوار نعمانیهبرای بررسی گزارش موردنظر باید گفت که کتاب 

                                                 
 .918و  8۵1، 1۵. صالحی حاجی آبادی، 30
 .231-233. قمی، 31
 .33-31، همو. 36
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ست؛ علاوه اعتماد نیرو قابلاست و ازاینهای نادر و ناصحیح فراوانی را نقل کردهکه گزارش
اعتماد اول و قابلرو از منابع دستکه یک هزاره با زمان رویداد فاصله دارد و ازاینبر این

ید. علاوه بر این بر اساس گزارش جزایری، شاه اسماعیل بعد از نبش قبر، آشمار نمیبه
های دیگر که از سده دوم دستمال از سر حربن یزید باز کرد، در حالی است که گزارش

ی به بعد در اختیار داریم، حاکی از آن هستند که عصر عاشورا سر از تن تمام شهدای هجر
  31کربلا جدا شده و به کوفه ارسال شده بود.

داستان شاه  33زمان با ارائه گزارش جداشدن سرهای یاران امام حسین،محدث قمی هم
که این پرسش مطرح است؛ بدون آن اسماعیل و دستمال باز کردن از سر حر را نیز نقل کرده

چه سرها را از بدن جدا کرده باشند، چگونه سر شاه اسماعیل به سر حر شود که چنان
دسترسی پیدا کرد. علاوه بر این محدث قمی در گزارشی نقل کرده که وقتی ابن سعد از 

ها جنازه تمام شهدا را جمع آن 31کربلا بیرون رفت، اهل غاضریه شهدا را به خاک سپردند؛
در این  24جمعی به خاک سپردند.صورت دستهو در گودالی که حفر کرده بودند، به کرده،

 23ای مستقل نخواهد داشت.صورت قبر حرّ هم در کنار دیگر شهدا خواهد بود و مقبره
های کهن که محدث قمی کراراً از مقتلتوان بدان اشاره کرد ایننمونه دیگر که می

تن ضبط شده و  11سعد مار کشتگان لشکر ابناست. در این منابع شاستفاده کرده

                                                 
؛ خوارزمی، 213، اعلام الوری؛ طبرسی، 2/331؛ مفید، 0/101؛ طبری، 1/246؛ بلاذری، 240. أبومخنف، 31

؛ عینی، 2/214؛ ابوالبرکات باعونی، 3/246؛ ابن کثیر، 111؛ ابن عدیم، 6/2614؛ ابن عدیم، 61؛ ابن نما، 2/01
36/203. 
 .044. قمی، 33
؛ طبرسی، 2/330؛ مفید، 1/61؛ مسعودی، 0/103؛ طبری، 264؛ دینوری، 242؛ أبومخنف، 046. قمی، 31

؛ ابن 31؛ ابن نما، 0/34؛ ابن اثیر، 2/00؛ خوارزمی، 0/332؛ ابن شهرآشوب، 111؛ عاملی، 213، اعلام الوری
 .3/241؛ ابن کثیر، 314طاووس، 

 .111؛ ابن عدیم، 11، تاج الموالیدهمو، ؛ 213، اعلام الوری. طبرسی، 2/330. مفید، 24
 .31 -۹3سرپرست سادات،  .کن .23
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، مسعودی ه(134، طبری )د ه(211، بلاذری )د ه(311نویسندگانی چون ابومخنف )د 
، ه(614، ابن اثیر )د ه(133، ابن شهرآشوب )د ه(161، نعمان مغربی )د ه(106)د 

دند؛ به این مطلب تصریح کره( 110و ابن کثیر، )د ه( 103، ذهبی )د ه(111نویری )د 
تن ضبط کرده و  2۹۵0که محدث قمی شمار مقتولان لشکر ابن سعد را بیش از آن حال

 است. مشخص نیست که وی بر اساس کدام مبنا و نقل به این عدد دست یافته
 

 هاها و حل تعارض میان آنوتعديل گزارشفقدان جرح
وتعدیل کردن این جرحهای مختلف در مورد یک موضوع، بدون آوری و نقل گزارشجمع

های تاریخی را دچار آشفتگی و های دیگری است که نگارشها، از جمله آسیبگزارش
کند. محدث قمی در های اشتباه میهای نادرست و تحلیلسردرگمی و انعکاس گزارش

های متعدد و متفاوت اکتفا جاهای مختلف از کتاب خود، صرفاً به گردآوری گزارش
های ذیل هر رویداد را جداگانه تک گزارشکه نویسنده شایسته است تکنآ است، حالکرده

ید آنقد و ارزیابی کند و سپس گزارش مرجح خود را تعیین کند. از سخن محدث قمی برمی
های های معتبر یا مسند است و مسئله حل تعارض میان گزارشکه وی در صدد نقل گزارش

گوید: محدث قمی در که میاست چنانر نگرفتهمتعارض را در برنامه نگارش کتاب در نظ
درونم مرا به گردآوری محدودی پیرامون مقتل »است: صراحت گفتهابتدای کتاب خود به

های مورد اعتماد خود و همچنین خواند؛ اثری که در آن گزارشمولای ما حسین فرامی
 22«.رسید را نقل کنمهایی که اسنادش به من میگزارش

ها را بدون شهادت ابوثُمامَه و نماز ظهر امام حسین)ع( همه گزارش محدث قمی ذیل
صورت هایی چون نماز ظهر عاشورا بهاست. پرسشنقد و ارزیابی گردآوری و نقل کرده

جماعت خوانده شد یا فُرادی؟ چه کسی مقابل امام ایستاد تا نماز گذارند؟ اصحاب 

                                                 
کانت نفسی تنازعنی ان اجمع مختصرا فی مقتل مولانا الحسین، اذکر فیه ما اعتمد علیه مما وصل الیَ من . »22

 (.33-31)قمی،  «الثقات الاثبات و ما اتصل سندی به من روایات الرواة
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امام این کار را کردند؟ نماز ظهر عاشورا  خود، جلوی امام ایستادند یا به دستورخودیبه
صورت ایماواشاره خوانده شد یا واقعاً شماری از اصحاب و امام حسین)ع( جنگ را به

هایی هستند که در شش گزارش محدث قمی تعطیل کرده و نماز خواندند؟ بخشی از پرسش
 21است.مطرح هستند ولی محدث قمی پاسخی برای آن ارائه نکرده

 
يخىکلامى در مواجهه با گزارشرويکرد   های تار

بیت این است که نویسنده گزارش مشهور و های تاریخ اهلهای نگارشاز دیگر آسیب
ای را بدون ارائه شواهد نقیض تاریخی کنار بگذارد. به دیگر سخن، در پذیرفته شده

سی قرار های تاریخی معتبر باید مدنظر و مورد تحلیل و بررهای تاریخی، گزارشنگارش
 صرف ادعایی کلامی کنار گذاشته شوند. های معتبر تاریخی بهکه گزارشگیرند، نه این

به نقل از مفید گزارش کرده « دفن مولانا الحسین و اصحابه»محدث قمی ذیل عنوان 
اسد که ساکن غاضریه بودند به محل سعد از کربلا رفت، قومی از بنیکه وقتی سپاه ابن

سپس محدث قمی به نقل از کامل بهائی، ابن  20را دفن کردند. جنگ آمدند و شهدا
جوزی، گزارشی مشابه با گزارش مفید را نقل کرده اما در پایان و شهرآشوب، مسعودی و ابن

امام معصوم باید »هایی را که نقل کرده، و برای تأیید این باور خود که بر خلاف گزارش
  21کند.ری را نقل می، روایات دیگ«متولی امر امام معصوم باشد

های محدثان و بنابراین وی طبق اصلی کلامی که مورد اتفاق همه علما نیست، گزارش
، طبری )د ه(232، دینوری )د ه(211، بلاذری )د ه(311مورخانی چون ابومخنف )د 

، ابن شهرآشوب )د ه(103، طبرسی )د ه(031، مفید )د ه(106، مسعودی )د ه(134
، ابن طاووس، )د ه(601، ابن نما )د ه(614، ابن اثیر )د ه(163، خوارزمی )د ه(113

                                                 
 .214-231. قمی، 21
 .046، همو. 20
 .041، همو. 21
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مبنی بر ه( ۹۹1، ابن کثیر )د ه(111نویری )د ه( 660، یوسف بن حاتم عاملی )د ه(660
 26اسد، را نادیده گرفت.دفن امام حسین)ع( و اصحابش توسط بنی

گویا محدث قمی با طرح اصلی کلامی، بدون هیچ سخن و دلیلی قصد دارد 
اسد را در نظر نگیرد؛ های تاریخی مبنی بر دفن امام حسین)ع( توسط قوم بنیارشگز

های مشهور تاریخی باید نخست فرایند استدلال و نقد که برای نقد این قبیل گزارشدرحالی
که با یک قاعده تاریخی را دنبال کرد و سپس به اثبات یک قاعدة کلامی پرداخت، نه این

 های تاریخی را نادیده گرفت. تمامی گزارش _تکه محل بحث اس_کلامی 
 

 برداری از علوم کمکىعدم بهره
شد. گاهی نیز این روایت، مثابه شناخت روایتی ادبی تلقی میشناخت تاریخ در گذشته به

روایت واحد و منسجمی نبود و مورخ مسلمان ناچار بود با گردآوری اجزای روایت از منابع 
شده در های یافتهبازیابی کند ولی در این میان شناخت دادهمتعدد، روایت واحدی را 

رسید. در مواردی علوم موضوعاتی فراوان بودند و تعیین داده مناسب امری دشوار به نظر می
توانست به مدد محقق بیاید ها میکمکی مانند جغرافیا، نجوم، طب کلاسیک، و دیگر دانش

ی کند. این کاربرد، هرچند امروزه بیشتر موردتوجه قبول یارتا او را در گزینش روایت قابل
که نقل است واقدی برای نگارش اثرش، قرار گرفته اما در گذشته هم رواج داشته چنان

 کرد و به جغرافیای تاریخی رویداد توجه داشت. موقعیت مکانی رویداد را بررسی می
ی از علوم کمکی های تاریختوان برای صحت سنجی برخی گزارشدر برخی موارد می

نظر است که عاشورا در چه روزی عنوان نمونه در میان مورخان اختلافبرداری کرد. بهبهره
، طبری )د ه(211بلاذری )د ه( 311است. برخی چون ابومخنف )د از هفته اتفاق افتاده

                                                 
؛ طبرسی، 2/330؛ مفید، 1/61؛ مسعودی، 0/103؛ طبری، 264؛ دینوری، 1/033؛ بلاذری، 242. أبومخنف، 26

؛ 314؛ ابن طاووس، 61؛ ابن نما، 0/34؛ ابن اثیر، 2/00؛ خوارزمی، 0/332؛ ابن شهرآشوب، 213، اعلام الوری
 .3/241؛ ابن کثیر، 24/061؛ نویری، 111؛ عاملی، 11، تاج الموالیدطبرسی، 
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برخی دیگر چون کلینی )د  21روز شنبه،ه( 111، نویری )د ه(614، ابن اثیر )د ه(134
و ابن حبان ه( 204شماری چون ابن خیاط )د  23روز دوشنبه،ه( 064و طوسی )د ه( 121

، ه(232، دینوری )د ه(214و بسیاری چون ابن سعد )د  21روز چهارشنبهه( 110)د 
، طبرسی )د ه(023، مسکویه )د ه(031مفید )د ه( 116، ابوالفرج )د ه(106مسعودی )د 

، ه(664، ابن عدیم )د ه(610، سبط ابن جوزی )د ه(133، ابن شهرآشوب )د ه(103
روز جمعه ه( 311د ، ابن صباغ )ه(311، العینی )د ه(110، ابن کثیر )د ه(102مزی )د 

حال باید پرسید از میان این چند گزارش کدام یک صحیح  14را روز عاشورا ثبت کردند.
است؛ شنبه، دوشنبه، چهارشنبه یا جمعه؟ محدث قمی بر آن است که عاشورا روز جمعه 

 13بود.
اند؛ برخی روز جمعه و برخی شود مورخان دودسته شدههمان گونه که ملاحظه می

اند. محدثان شیعه هم دودسته هستند؛ مفید، طبرسی و ابن روز عاشورا دانسته روز شنبه را
اند. اگر مبنای ترجیح شهرآشوب روز جمعه و کلینی و طبرسی، روز دوشنبه را نقل کرده

روایتی بر روایت دیگر تعدد نقل آن از سوی منابع متعدد باشد، گزارش روز جمعه اولویت 
قمی بر اساس کدام مبنا روایت روز جمعه را دارد اما مشخص نیست که محدث 

نگاری برای شود که وی از دانش نجوم و تقویماست و البته در کل اثر مشاهده نمیپذیرفته
توان یکی از آفات و گزینش روایات گاه شناسانه استفاده کرده باشد. از همین روی می

 سایر علوم مربوطه دانست. وری از های تاریخی را عدم استفاده و بهرههای نگارشآسیب

                                                 
 .24/011؛ نویری، 0/11؛ ابن اثیر، 0/124؛ طبری، 1/331؛ بلاذری، 331. ابومخنف، 21
 .1/162فیض کاشانی،  .؛ نک02، 6؛ طوسی، 3/061 . کلینی،23
 .2/141؛ ابن حبان، 313. ابن خیاط، 21
؛ ابن 2/61مسکویه،  ؛2/11؛ مفید، 16؛ ابوالفرج اصفهانی، 261؛ مسعودی، 216؛ دینوری، 11سعد، . ابن 14

؛ ابن 6/001؛ مزی، 6/2621؛ ابن عدیم، 204، إعلام الوری؛ طبرسی، 216؛ سبط ابن جوزی، 0/11شهرآشوب، 
 .2/301؛ ابن صباغ، 36/203؛ عینی، 3/312، 6/213کثیر، 

 .133. قمی، 13
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 نتیجه
از منظر روش تاریخی نشان داده شد. شیخ  نفس المهمومهای کتاب در این مقاله کاستی

های های پیشین، منابع تاریخی و منابع روایی حاوی گزارشعباس قمی در مواجهه با مقتل
در صدد نقل آن ای گونهاست و بهمرتبط با رویداد عاشورا، از سبک حدیثی استفاده کرده

سان دیگر منابع روایی که گاه در موضوعی، روایاتی است. بنابراین بهها با اسناد بودهداده
بینی است. بر اساس پیشنیز چنین امری قابل نفس المهموماند، در متعارض را نقل کرده

اه ها برنیامده است و گها از منابع اولیه آنهمین مبنا، محدث قمی درصدد نقل گزارش
توانست از که همان روایت را میهای خود را از منابع بسیار متأخر نقل کرده، درحالیگزارش

های نخست هجری دریافت کند. غلبه نگرش حدیثی نویسنده دو پیامد دیگر نیز متون سده
ها و روایات تاریخی که نویسنده در صدد نقد محتوایی گزارشاست: نخست آنداشته

است؛ در ادعای خودش، به صحت اسناد آن و طریق روایت توجه داشته است و بهبرنیامده
است. پیامد دیگر این روش، آزمایی را طی نکردههای او فرایند راستینتیجه گزارش

های متعارض در یک موضوع است؛ امری که در سراسر کتاب توجهی نویسنده به گزارشبی
ها، روایات و منابعی که غم وجود گزارشرملاحظه است. علاوه بر این محدث قمی بهقابل

بر است، در مواردی هم باتکیهمورد تأیید وی بوده و در موضوعات دیگری بدان استناد کرده
است. ها را در نظر نگرفته و بر خلاف آن عمل کردهنگرشی کلامی، کلیه آن گزارش

امر اختصاص به گیری از علوم کمکی، روش دیگری برای شناخت تاریخی است و این بهره
است اما چنین ای ندارد بلکه در گذشته نیز مرسوم بودهدوره معاصر و مباحث بینارشته

به دلیل  المهمومنفسحال، شود. باایناهتمامی در اثر محدث قمی مشاهده نمی
آمیز عصر قاجاری، تأثیر درخور توجهی بر ادبیات دینی و های تحریفگرفتن از مقتلفاصله

وضوح گویای آن است های متعدد و شمارگان نشر این اثر بهذاشت که ترجمهعاشورایی گ
 تواند ادامه یابد. است، میهای تاریخ عاشورا آغاز کردهاما مسیری را که برای زدودن تحریف
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ی تاريخ )بازکاوی هويت مشهورين به شهادت در طعنه رقیب يا خطاصالحی حاجی آبادی، ابراهیم، 

 ش. 8931، تهران، نگاه معاصر، نینوا(
 ،«یاحیر دیزیدر اصالت مقبره حربن  یخیتار یجستار» گران،یو د میابراه ،یآباد یحاج یصالح

 ش.8931، دانشگاه باقر العلوم، تابستان اسلام خيفصلنامه تار
 تا. ، دار الکتب الاسلامیة، چاپ سوم، بیتهران، الهدیاعلام الوری باعلام بن حسن، طبرسی، فضل

 ق. 3046، قم، مکتبة مرعشی النجفی، تاج الموالید فی موالید الائمّة و وفیاتهم، همو
 تا. ، بیروت، موسسة الاعلمی للمطبوعات، بیتاريخ الامم و الملوکطبری، محمدبن جریر، 

 یحسن الموسو، به کوشش المقنعة للشیخ المفیدتهذيب الاحکام فی شرح طوسی، محمدبن حسن، 
 ش. 891۵، طهران، دارالکتب الاسلامیة، چاپ چهارم، الخِرسان

 تا. ، قم، موسسة النشر الاسلامی، بیالدر النظیم فی مناقب الائمة اللهامیمعاملی، یوسف بن حاتم، 
 تا. ، بیروت، دار احیاء التراث العربی، بیعمدة القاری، نیبدرالد ،ینیعَ 

، به کوشش ضیاءالدین حسینی، اصفهان، مکتبة الامام امیر المومنین، الوافیفیض کاشانی، محمدحسن، 
 ق. 3046

، به کوشش محمد حسینی جلالی، قم، موسسة شرح الاخبار فی فضائل الائمة الاطهارقاضی نعمان، 
 تا. النشر الاسلامی، بی

 تا. ، به کوشش رضا استادی، بیروت، موسسۀ التاریخ العربی، بینفس المهمومقمی، عباس، 
 ش. 8919، دارالکتب الاسلامیة، تهران، به کوشش علی اکبر غفاری، الکافیکلینی، محمدبن یعقوب، 
 ق. 3041، دمشق، دارالاسامة، الحدائق الوردية فی مناقب ائمة الزيديةمحلی، حمید ابن احمد، 
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 ق. 3041، بیروت، عالم الکتب، چاپ سوم، الامالی الخمیسیةسین، المرشد بالله، یحیی بن ح
، به کوشش بشار عواد، بیروت، الرّسالة، چاپ چهارم، تهذيب الکمال فی اسماء الرّجالمزی، یوسف، 

 ق. 3031
 تا. ، بیروت، دار صعب، بیالتنبیه و الاشرافمسعودی، علی بن حسین، 

، به کوشش موسسة ال البیت، قم، حجج الله علی العبادالارشاد فی معرفة مفید، محمدبن محمد، 
 ق. 3031المؤتمر العالمی لالفیة الشّیخ المفید، 

، به کوشش محمد امتاع الاسماع بالنبی من الاحوال و الاموال و الحفدة و المتاع، احمدبن علی، یزیمَقر
 ق. 8120عبدالحمید، بیروت، دارالکتب العلمیة، 

، 3، دوره فرهنگ زيارت، «ترین آثار مقتل نگاری معاصرهی انتقادی به مهمنگا»نجاتی، محمد سعید، 
 .ش3116، دی ماه 11شماره

 تا. ، قاهرة، وزارة الثقافة و الارشاد، بینهاية الارب فی فنون الادبنویری، احمد، 
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 )مقاله پژوهشی( 811-881ص ص

 
 1 )س(نقش مجادلات کلامى معاصر در بازنمايى سیمای حضرت خديجه

 2مجتبی سلطانی احمدی
 استادیار گروه تاریخ و تمدن ملل اسلامی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

 3سارا خاتمی
 رانینور، تهران، ا امیاسلام، دانشگاه پ خیتار یدکتر یدانشجو

 4مطصفی گوهری فخرآباد
 نشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایراناستادیار دا

 چکیده
های روایات اختلافی کمتری نسبت به دیگر شخصیت خدیجه)س( ههای موجود درباراگر چه در گزارش

مذهبی و تحولات فرهنگی، اجتماعی، های فکری، خورد، اما تأثیر گرایشبرجسته صدر اسلام به چشم می
است و شماری از نویسندگان فریقین تأثیر نبودهسیاسی دوران حیات مؤلفان بر بازنمایی این شخصیت بی

 صدد بررسی ایناند. مقاله حاضر، در های متفاوت و قابل نقدی درباره ایشان مطرح کردهگاه دیدگاه
نی، جعفر مرتضی عاملی در خصوص خدیجه)س( است. در این آراء نویسنده فقید لبنا ها مخصوصادیدگاه

میان به تأثیر حضور عایشه نه تنها به عنوان همسر پیامبر، بلکه دختر نخستین خلیفه پس از ایشان و جایگاه 
های های این پژوهش حاکی از آن است که مؤلفهاست. یافتهرفیع وی در میان برخی فرق نیز توجه شده

ها درباره سن است تا آنهای آنان با اهل سنت گاه موجب شدهشیعی و رقابتکلامی نویسندگان 
ها کم نشان دادن سن خدیجه)س(، همسران پیشین و فرزندانش، نظرات شاذّی ارائه کنند. در باور آن

 تر از عایشهرا در جایگاهی رفیع خدیجه)س( و دوشیزه بودن وی هنگام ازدواج با رسول خدا)ص(، ایشان
کید می که در_  نشاند.می _ورزیدمقام مفاخره با دیگر همسران پیامبر بر این دو موضوع تأ

 نگاری شیعی.خدیجه)س(، عایشه، همسران پیامبر، تاریخ ها:کلیدواژه

                                                 
 22/2/1041؛ تاریخ پذیرش: 11/2/8100. تاریخ دریافت: 1
 msoltani94@pnu.ac.ir: )مسؤول مکاتبات( . رایانامه2
   khatami110@gmail.com :. رایانامه 3

  gohari-fa@um.ac.ir  :. رایانامه0
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 مقدمه
نگاری سنی نزدیک و در نگاری شیعی در طی قرون در موضوعاتی به تاریختاریخ

حول مسئله جانشینی  موضوعات اختلافی عمدتاگرفت. موضوعاتی دیگر از آن فاصله می
های مورد گشت، اما به مرور پای دیگر شخصیتتن می)ص( و فضائل پنجرسول خدا

ها احترام فریقین نیز به میان آمد و مورخان دو فرقه بسته به جایگاه و موقعیت آن شخصیت
توان به ابوطالب، پدر نزد پیامبر)ص( مواضع متفاوتی اتخاذ کردند. از جمله این افراد می

امام علی)ع(، اشاره کرد که در نگاه برخی از اهل سنت، دوزخی و در تصویر شیعیان به 
ها در نگارش زندگی همسران است. این دوگانگی برداشتعنوان تراز ایمان شمرده شده

پیامبر)ص( نیز قابل ردیابی است. شیعیان، خدیجه)س(، نخستین زن مسلمان، که جایگاه 
نشانند و اهل سنت میی فاطمه)س( را نیز دارد، در صدر همسران رسول خدا)ص( مادر
دلایل طرفین بسیار  5.گیرندچنین جایگاهی را برای عایشه، دختر ابوبکر، در نظر می غالبا

 رو نیست.متنوع است که پرداختن به آن در حیطه پژوهش پیش
و سال بودن و دوشیزگی وی  یکی از تفاخرات عایشه بر دیگر همسران پیامبر، کم سن

خدا)ص( است که سایر همسران پیامبر از آن برخوردار نبودند. در هنگام ازدواج با رسول 
اند با طرح چنین امتیازی برای واکنش شماری از منابع شیعی امامی و زیدی کوشیده

خدیجه)س(، آن را از انحصار عایشه خارج سازند. هدف این مقاله نقد دیدگاه برخی 
اصرین شیعه است که در تعارض با منابع تاریخی و دیدگاه متقدمان شیعه است. مع

عصر حاضر، نویسنده لبنانی، جعفر مرتضی عاملی )د  پرشورترین مدافع خدیجه)س( در
درباره موضوعات  الصحیح من سیرة النبى الاعظمش( است که در کتاب مفصل 1321

دیدگاه جامعه مذهبی فعلی ما در  مختلف مربوط به وی اظهار نظر کرده و بخشی از

                                                 
موقعیت عایشه در زمان خلافت شیخین در جهان اسلام دو چندان شد و . به باور مرتضی عسگری منزلت و 5

ها به سوی او کشیده شده و مقام موجب شد انظار مسلمانان به سوی او معطوف شود و از میان همه بانوان پیامبر گردن
 (.1/113، و موقعیتش از اقران و دیگران بانوان رسول خدا تا به امروز نیز برتر و والاتر جلوه کند )عسکری



 112/)س( جهیحضرت خد یمایس ییمعاصر در بازنما یکلامنقش مجادلات   
 

های خاص مرحوم متأثر از آن است. به سبب دیدگاه )س( نیزخصوص حضرت خدیجه
است. های وی اختصاص یافتهرو به نقد و بررسی دیدگاهعاملی بخش مهمی از مقاله پیش

 قدیم و جدید شیعه است که مخصوصا بنابراین مسئله این پژوهش تعارض باورهای کلامی
 است.های جعفر مرتضی عاملی و پیروانش نمود یافتهنوشتهدر 

  
 پیشینه پژوهش

و مرادی نسب، در آثار خود، کوتاه و  1پیش از این پژوهشگرانی مانند محمودپور، مرادی
های پیشین حضرت خدیجه)س( ای در ازدواجگذرا، به طرح موضوع درباره تردید عده

ضمن  دايرة المعارف قرآن کريم« ه بنت خویلدخدیج»اند. مرادی نسب در مدخل پرداخته
 هایهای پیشین حضرت خدیجه)س( است تنها به کتاباشاره به دیدگاهی که منکر ازدواج

ها های آندهد که در این مقاله روایتابن شهرآشوب ارجاع میالمناقب  کوفی و الاستغاثه
تنها به ذکر آثاری که نوشته محمودپور در نقد آراء جعفر مرتضی  7است.مفصلًا بررسی شده

 برخلاف نظر محمودپور کتاب 1است.ها نشدهاست پرداخته و متعرض محتوای آنشده
های جعفر مرتضی نبوده بلکه در در رد دیدگاه 2اولاد النبى و هل للنبى بنت غیر زهرا)س(

ات است. مؤلف با استناد به برخی آیات قرآن، احادیث و استنتاجتأیید وی نوشته شده
ها در پی اثبات این موضوع است که پیامبر دختری جز زهرا)س( نداشته و بقیه کلامی از آن

-زينب و رقیه و امّ  اند. در مقابل السید بن احمد در کتاب مختصر اما سودمندربائب او بوده

در سه فصل به اثبات وجود دختران پیامبر پرداخته وبا  14کلثوم بنات رسول الله لا ربائبه
                                                 

 . دايرة المعارف بزرگ اسلامى، «خدیجه». مرادی، عبدالحمید، 1
 . دايرة المعارف قرآن کريم، «خدیجه بنت خویلد». مرادی نسب، حسین، 7
 .دانشنامه جهان اسلام، «خدیجه». محمودپور، محمد، 1
 تا.جا، دار الحجة البیضاء، بیبی اولاد النبى و هل للنبى بنت غیر زهرا)س(،. خلیفه عبید الکلبانی العمانی، 2

کویت، مبرّة الآل و الاصحاب،  زينب و رقیه و ام کلثوم بنات رسول الله لا ربائبه،السید بن احمد بن ابراهیم، . 14
 .م2414
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-به نقد دیدگاه _های آثار انتشارات مبرّة الآل و الاصحاب استکه از ویژگی_ملایم  قلمی

است. مؤلف انگیزه انکار ها پرداختههای جعفر مرتضی و دیگر شیعیان بدون نام بردن از آن
، اثبات ه(1112 دختران پیامبر توسط معدودی از شیعیان را به نقل از نعمت الله جزایری )د

در مدخل  11است.امام علی)ع( برای پیامبر و انکار آن را برای عثمان دانسته دامادی واقعی
های قبلی نیز خانم فریر با تکیه بر مشهورات بر ازدواج دايرة المعارف قرآندر « خدیجه»

کید ورزیدهخدیجه و فرزندان او از آن ازدواج است؛ ضمن آن ها و نیز فرزندانش از پیامبر تأ
خی منابع قصص و روایات سنی او را در کنار عایشه، فاطمه)س( و مریم که با استناد به بر

-درباره نگرش تاریخ 12است.دختر عمران، بهترین زنان این عالم و سرای دیگر معرفی کرده

سیمای خدیجه)س( در »ای با عنوان نگاران کهن به حضرت خدیجه)س( پیش از این مقاله
، به قلم نگارندگان 13ه(«234 سعد )دابن هاینگاری متقدم سنی: سنجش روایتتاریخ

نیاز های بیشتر حول این موضوع بیاست که ما را از بررسیبه چاپ رسیده مقاله حاضر، 
 سازد. می

 
 خديجه)س( پیش از رسول خدا)ص( همسران و فرزندان  .1

 منابع متقدم .الف
منابع صدر اسلام، ترین سعد، به عنوان یکی از قدیمیدر میان اهل سنت، در روایت ابن

کرد، اما این امر به ازدواج ختم نوفل، پسرعموی خود، نامزد بنخدیجه)س( ابتدا با ورقة
 خدیجه)س(،همسران  10کرد.دو بار دیگر ازدواج  نشد. او بعد از ورقه و پیش از پیامبر)ص(

ها و ترتیب ازدواج طبقاتعابد مخزومی بودند. در بننباش، ملقب به ابوهاله و عتیقبنهند

                                                 
 .21. همو، 11

12. Freyer, “Khadīdja”, 3/84-85. 
 .52-27ش، صص 1322، بهار و تابستان 31، ش 11، سال تاريخ و تمدن اسلامى. 13
 .1/11سعد، ابن. 10
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است؛ در روایت اول، اند در دو نقل متفاوت ذکر شدهیک نخستین همسر بودهکه کداماین
سعد، است. به گزارش ابننام برده شده 11و در روایت دیگر عتیق به عنوان همسر اول 15هند

 صاحب سه فرزند از همسران پیشین خود بود: دو پسر به 17«هندام»با کنیه  )س(خدیجه
  24از عتیق بن عابد مخزومی. 12و هاله از ابوهاله  و یک دختر به نام هند 11های هندنام

عابد مخزومی، بناز نخستین همسر خود، عتیق خدیجه)س(هشام، در گزارش ابن
از قبیله _مالک بنهالةصاحب یک دختر و یک پسر به نام عبدالله و از همسر دوم خود، ابی

هالة ابیبنصاحب دختری به نام زینب و پسری به نام هند _عبدالدارسوگند با بنیتمیم و هم
 21شد.

همسر خدیجه)س( بود و عابد مخزومی نخستین بنبه گزارش طبری، عتیق

                                                 
 همانجا.. 15
 .1/170همو، . 11
 .1/12همو، . 17
-1/320سعد، خواستند تا اخلاق رسول خدا را برای آنان توصیف کند )ابنحسنین از هند می طبقاتنقل از  . به11

( و بعدها از اصحاب رسول 3/111(. هند، زمان ازدواج خدیجه با محمد نزد مادر خویش بود )طبری، 325
ادت رسید )بلاذری، (. به نقل از برخی منابع او در جنگ بدر یا احد به شه1/52خدا)ص( شد )ابوالفرج اصفهانی، 

سعد از (. باید توجه داشت که چنانچه روایت شهادت او در جنگ بدر یا احد صحیح باشد، روایت ابن13/11
توصیف خلق و خوی پیامبر از وی دیگر اعتبار نخواهد داشت. البته برخی زمان مرگ او را هنگام جنگ جمل همراه 

 (.0/1500عبدالبر، اند )ابنعلی)ع( خوانده
امیه، پسر عموی خود ازدواج کرد و اعقابش در مدینه به دلیل انتساب به بنهند با صیفی. 1/11سعد، ابن. 12

معروف شدند. نسل وی مدتی در مدینه باقی بود و چندی بعد از میان « طاهرهبنی»مادربزرگشان، خدیجه)س(، به 
( 1/047( و دختر )بلاذری، 1500/ 0دالبر، (. هند را نام پسر )ابن عب1/047؛ بلاذری، 12-1/11سعد، رفت )ابن

 اند.خوانده
تن ذکر  0هشام فرزندان ایشان را . منابع در خصوص تعداد، ترتیب و اسامی این فرزندان اختلاف نظر دارند؛ ابن24

-2/103 هشام،عابد )ابنبناست: هند و زینب از ابوهاله، یک دختر به نام جاریه و پسری به نام عبدالله از عتیقکرده
 (.1/047اند )بلاذری، (؛ او را هند نیز نامیده2/100هشام، رفاعه ازدواج کرد )ابنابیبن(. جاریه با صیفی100

 .2/103هشام، ابن. 21
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خدیجه)س( پس از رحلت عتیق به همسری از او صاحب یک دختر شد.  خدیجه)س(
به دنیا آورد. خدیجه)س( بعد از هاله را نباش در آمد و برای وی هندبن ابیبنزرارهبنابوهالة

منابع  22فرزند او را همراه خود داشت. رحلت ابوهاله، زمان ازدواج با رسول خدا)ص(
 23اند.داشته )س( تصریحهای پیشین خدیجهدیگری نیز وجود دارند که بر ازدواج

اتفاق نظری در  اسماعیلی، زیدی و امامی( تقریبا در میان منابع کهن شیعی )اعم از
برای « هندام»باره وجود دارد. ابوالفرج اصفهانی، زیدی مذهب، علاوه بر ذکر کنیه ابن

است. به گفته او، نخستین همسر، دو ازدواج او پیش از رسول خدا خبر داده )س( ازخدیجه
ابوهاله  خدیجه)س( ازاست. ، بوده«ابوهاله»مخزوم و همسر دوم،  عائد از قبیلهبنعتیق

  20داشت که بعدها مسلمان شد.« هند»پسری به نام 
از علمای شاخص اسماعیلیه در کتاب خود به هر دو ه(  313قاضی نعمان مغربی )د 

  25است.فرزندان او از همسران پیشینش اشاره کرده )س( وپیشین خدیجه ازدواج
بن غضائری، از منابع اولیه رجال شیعی امامی، در معرفی عليّ ابن الرجالدر کتاب 

هالة، النبّاش، الأسديّ، لأنّه ینسب إلی ولد أبي_أبوالحسن الخدیجيّ »است: آمده عبداللّه
صدوق )د  21._الذي کان زوج خدیجة علیهما السّلام قبل النبيّ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم

که اوصاف رسول خدا را از  فرمایدحسن)ع( میکه امام نیز روایتی دارد حاکی از آنه(  311
به ازدواج پیشین  لویحااین روایت ت 27هاله تمیمی، سؤال کرد.ابیهندبناش، دایی

 اشاره دارد.  خدیجه)س(

                                                 
 .3/111طبری، . 22
مقدسی، ؛ 11حماد دولابی، ؛ ابن047-1/041؛ بلاذری، 11-1/17خیاط، بنبرای نمونه نک. خلیفة. 23

 .1/011؛ اربلی، 271جوزی، بن؛ سبط3/124عساکر، ؛ ابن0/1500عبدالبر، ابن ؛0/131
 .52-51-1/57ابوالفرج اصفهانی، . 20
 .3/15قاضی نعمان، . 25
 .235علامه حلی، الرجال ؛ 212)لابن داود(،  الرجال؛ 217، رجال النجاشي؛ و نیز. نک. 12غضائری، ابن. 21
 .14،الاخبارمعانىصدوق، . 27
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)س( اذعان های پیشین خدیجهطبرسی از دیگر علمای امامی است که به ازدواج
زومی بود عائذمخبناست. به گزارش وی خدیجه)س( پیش از رسول خدا همسر عتیقداشته

شد و پس از عتیق با ابوهاله اسدی ازدواج کرد و  21نام جاریهو از او صاحب دختری به 
 22هاله شد که تحت تربیت رسول خدا قرار گرفت.ابيبنصاحب فرزندی به نام هند

  خدیجه)س(های پیشین شهرآشوب هم چندین روایت دارد که حاکی از ازدواجابن
ه»است؛ برای مثال در روایتی در توضیح آیه  بیان  34«و المسکین و آتِ ذالقربی حقَّ

فاطمه)س( از مادرش، خدیجه)س(، و نیز از هند، است که جبرئیل فدک را میراث کرده
او در معرفی فرزندخواندگان رسول خدا  31است.، خواندهدختر ابوهاله، خواهر فاطمه)س(

و در روایت دیگری بیان  32نام برده )س(از پسری به نام هندبن ابی هاله اسدی از خدیجه
عائذ بنخانه عتیق خدیجه)س( ]پیش از ازدواج با محمد)ص([ دراند گفته»ست: اکرده

همچنین وی در  33است.نباش اسدی بودهبنمخزومی و سپس تحت همسری ابوهاله زراره
پیامبر)ص( از عایشه به عنوان تنها همسر دوشیزه رسول الله)ص( معرفی همسران 

کم رجالیون و علمای توان دریافت، دستها میاز مجموع این گزارش 30است.کرده یاد
 پذیرفته بودند. خدیجه)س( راهای سابق قدیم شیعه ازدواج

 لذکر، روایت دیگری دارد که ظاهراارغم روایات فوقعلی مناقبصاحب کتاب 
پیش از حضرت رسول بدان استناد  خدیجه)س(ترین دلیلی است که مخالفان ازدواج مهم

                                                 
هشام نیز به دختری به نام جاریه که حاصل ازدواج خدیجه با عتیق بن عابد است اشاره کرده که با صیفی بن ابن.  21

 (.1/047 ، انساب الاشراف،اند )بلاذری( و او را هند نیز نامیده100-2/103هشام، ابی رفاعه ازدواج کرد )ابن
 .1/270طبرسی، . 22
 .21اسراء/ . 34
 .1/123شهرآشوب، ابن. 31
 .1/137همو، . 32
 همانجا.. 33
 .1/131همو،  .30
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های خود و احمد بلاذری و ابوالقاسم کوفی در کتاب»شهرآشوب: ابناند. به گزارش کرده
اند: [ روایت کردهالشافى] تخلیصو ابوجعفر ]طوسی[ در کتاب  الشافىمرتضی در 

 البدعو  الانواربود. آن چه در کتاب  خدیجه)س( هنگام ازدواج با رسول خدا)ص( دوشیزه
  35«.کنداند نیز همین معنا را تأیید میبوده آمده که رقیه و زینب دختران هاله، خواهر خدیجه

شهر گزارش ابن خدیجه)س(های پیشین که بیشتر استناد مخالفان ازدواجبا توجه به آن
 رسد: آشوب است، ذکر چند نکته در این خصوص ضروری به نظر می

ها های دیگری دارد که آنباره گزارششهرآشوب در اینطور که ذکر شد، ابنهمان
 خدیجه)س( است.ی از وجود همسران پیشین حاک

انساب شهرآشوب از ذکر نام احمد بلاذری، همان صاحب کتاب چه منظور ابنچنان
 31است.و فرزندان ایشان یاد کرده های پیشین خدیجه)س(جباشد، بلاذری از ازدوا الاشراف

مطابق اخبار تاریخی، زنان  _که از زیدیه و متهم به غلوّ است_به گفته ابوالقاسم کوفی 
قریش معتقد بودند خدیجه با وجود خواستگاران بسیار از اشراف و بزرگان قریش نباید با 

محمد)ص( از ایشان کرد، بنابراین بعد از ازدواج او با یتیم تهیدست ابوطالب ازدواج می
کن است است که چطور ممخشمگین شده و او را تنها گذاشتند. کوفی بر این باور رفته

نام و نشان از هایی بیپذیرفته و عربخدیجه)س( خواستگاران متمول و با نسب خود را ن
کید  37ها ازدواج کرده باشد؟تمیم و مخزوم را بر اشراف قریش برتری داده و با آن کوفی با تأ

 فهمد که این مسأله کاملاعوری میشهر عاقل و ذی»گوید: استناد خود میبر عقیده بی
کید دارد،  طور که میرشریفیدر نقد روایت کوفی همان 31«.پایه استسخنی بی محال و تأ

                                                 
 .1/131شهرآشوب، ابن. 35
 .13/11، 047-1/041بلاذری، . 31
. برخلاف نظر وی، احمد زکی یمانی معتقد است که هر دو شوهر قبلی خدیجه)س( از بزرگان )سادات( عرب 37
 (.10اند )احمد زکی یمانی، بوده
 .115کوفی،  .31
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ضمن  32باید توجه داشت که متن واضح و روشنی دال بر صحت باورهای کوفی وجود ندارد
که به تعویق انداختن ازدواج زنی تا چهل سالگی در شرایط اقتصادی و خانوادگی این

است و تا وقتی دلیل قاطع و متن صریحی بر بوده در آن دوران امری نامعمول خدیجه)س(
در عین حال باید  04توان دست کشید.مدعا نباشد، از ظاهر متون و روایات مشهور نمی

و خبری که  01منابع در اواخر عمر به غلو گراییده بود فه کرد که کوفی به استناد تقریبا همهاضا
  02های بیشتری نیاز دارد.زنان قریش بیان داشته نیز به بررسی )س( توسطاز تحریم خدیجه
و تخلیص سید مرتضی  الشافىشهرآشوب مبنی بر وجود این خبر در کتاب ادعای ابن

از  الامالى،که شیخ طوسی در اثر دیگر خود، شیخ طوسی صحت ندارد. ضمن این الشافى
  03است.نام برده پیامبر)ص(خدیجه)س( و ربیبه هاله، به عنوان فرزند ابیبنهند

                                                 
 .17میرشریفی، . 32
 همانجا.. 04
 .دايرة المعارف بزرگ اسلامى، «ابوالقاسم کوفی». حجتی کرمانی، محمدجواد، 01
« طالبیتیم فقیر ابی»است. به گزارش وی زنان قریش به دلیل ازدواج خدیجه با خبر را صدوق نیز بیان کرده این .02

به کمک به ایشان نشدند  هاشم حاضرایشان را تنها گذاشته و هنگام وضع حمل فاطمه)س(، زنان قریش و بنی
(. اما به فرض صحت این خبر، چرا زنان در وضع حمل فرزندان پیش از فاطمه)س( 121-124، الامالى)صدوق، 

خدیجه)س( را تحریم نکردند؟ حتی اگر فاطمه)س( را تنها دختر رسول خدا)ص( از خدیجه)س( و دختران دیگر را 
شهرت خبر تولد فاطمه)س( در میان شیعیان بعد از بعثت رسول خدا)ص( های پیامبر فرض کرد نیز با توجه به ربیبه

، تاریخ و «سعدواکاوی سن حضرت فاطمه)س( در آثار مورخان متقدم مسلمان با تکیه بر روایات ابن»)نک. 
( از ازدواج خدیجه)س( تا وضع 110 -27صش، ص1322، بهار و تابستان 140فرهنگ، سال پنجاه و دو، شماره 

مه)س(، بیش از یک دهه فاصله بوده، بنابراین چطور زنان با گذشت این همه سال از آن ازدواج و به رغم حمل فاط
صفات برجسته محمد)ص( و رسیدن ایشان به مقام پیامبری، همچنان صحبت از ازدواج با فقیر و یتیم ابوطالب کرده 

ش از تولد فاطمه)س( نیز از شهرت زیادی و خدیجه)س( را تحریم کردند! در ثانی خبر تولد پسران خدیجه)س( پی
برخوردار است. نهایتاً هم این سوال مطرح است که چرا زنان مسلمان همچون فاطمه بنت اسد و دیگران به کمک 

هاشم اعم از مسلمان و مشرک در شرایط سخت شعب حاضر به یاری پیامبر شده که عموم بنیایشان نرفتند؟ در حالی
 بودند. 

 .013، مالىالاطوسی، . 03
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شود ها استناد میبه آن خدیجه)س(های پیشین از دیگر روایاتی که در رد اخبار ازدواج
محمدبن »است. به نوشته او  کامل بهايىروایت طبری از علمای قرن هفتم در کتاب 

که است که خدیجه بکر بود آمده تواريخگوید در کتاب عبدالرحمن بن محمدالاصفهانی می
. خدیجه)س( نبودندنیز دختر رسول خدا و  _زنان عثمان_رقیه و زینب  00«.زن رسول شد

تمیم و هاله خواهر خدیجه بودند که پس از مرگ پدر و مادر، آنان دختر ابوهند از قبیله بنی
کید مولف بر بکر به نظر می 05، کفالت آنان را به عهده گرفت.«خدیجه که بکر بود» رسد تأ

دهد، این ای که در این خصوص مطرح بوده، خبر میس( از مجادلات فرقهخدیجه)بودن 
 احتمال هم وجود دارد که وی این خبر را از کوفی دریافت کرده باشد. 

از منابع اهل سنت نیز ارجاع  دلايل النبوهبه کتاب  در استناد به بکر بودن خدیجه)س(
ذات  باکرةوکانت خدیجة امرأة : »استگونه آمدهای از آن اینشود که در نسخهداده می

، باکرةنسخه دو جلدی این کتاب از بیروت به جای کلمه  01«.شرف و مال کثیر و تجارة....
   07«.تاجرة... امرأة خدیجة کانت»تاجرة دارد: 

 خدیجه)س( حکایتهای پیشین هایی که از ازدواجاز روایتبحارالانوار مجلسی در 
او در کتاب  02است.شهر آشوب، خبر دادهالذکر از ابنو در عین حال روایت فوق 01دارد

 54خدیجه)س(های پیشین هایی از ازدواجدیگر خود نیز به همین ترتیب پس از ذکر روایت
هنگام ازدواج با رسول خدا به نقل از سیدمرتضی و شیخ  خدیجه)س(به خبر دوشیزه بودن 

های قبلی ازدواج_اشاره کرده، اما نقل اول  _شهرآشوبهمان نقل ابن احتمالا_طوسی 

                                                 
 .272، کامل بهايىطبری، . 00
 .212-211، انهم. 05
 .171. ابونعیم، 01
 .173همو، . 07
 .51، 14/ 11نک. مجلسی، . 01
 .22/121همو، . 02
 .202، 221، 223/ 3، حیات القلوب، همو. 54
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 51است.اشهر خوانده _ایشان را
 

 نگاه معاصران .ب
بر بکر بودن  _برای مقابله با خبر دوشیزگی عایشه بعضا_ای از نویسندگان شیعی عده

)س( هنگام ازدواج با حضرت محمد)ص( اصرار دارند. جعفر مرتضی عاملی از خدیجه
وی با استناد بر دو  52است.را نپذیرفته های پیشین خدیجه)س(ازدواججمله افرادی است که 

)س(، مبنی بر دوشیزگی خدیجه 50ه(511 شهر آشوب )دو ابن 53ه( 325 روایت کوفی )د
ها را مانبه آشفتگی و تناقض روایات وارده در خصوص ازدواج خدیجه)س( اشاره کرده و ه

ت که درباره بیشتر وقایع تاریخی تشتت روایات داند. این در حالی اسعامل نادرستی آن می
وجود دارد و وظیفه محقق ارزیابی علمی روایات است؛ از این رو، اصل وجود تشتت 

 روایات دلیل مناسبی بر رد یک گزاره تاریخی نیست. 
، به دیگر روایات موجود در آن که مخالف نظر او مناقبعاملی در استناد به کتاب 

خدیجه)س(، زنی شریف و است. عاملی در پاسخ به این ایراد که چگونه بوده، اشاره نکرده
زیبا، تا رسیدن به سنین بالا ازدواج نکرده بود و چطور پدر یا ولیّش، او را تا این سن رها 

کید بر صحت روایت کشته شدن پدر خدیجه)س( در جنگ فجار کرده  بودند، با تأ
به ازدواج با هر که  ر قدرت نداشت تا او راسرپرست خدیجه)س( به اندازه پد»نویسد: می

که باقی ماندن یک زن شریف و صاحب جمال خواست وادار سازد، ضمن اینخودش می
برای مدتی بدون ازدواج برای پیدا کردن مردی فاضل و کامل که آن دوره کار مشکلی بود، 

هاله، ابیبنثعاملی در راستای تأیید نظریه خود، روایتی که حار«. موجب شگفتی نیست

                                                 
 .0/152همو، . 51
 .2/247عاملی، . 52
 .115کوفی، . 53
 .1/131شهرآشوب، ابن .50
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سمیه، مادر عمار، »نخستین شهید اسلام خوانده مغایر روایت  )س(، رافرزند خدیجه
  55خواند.دانسته و خبر سمیه را خبر صحیح السند می« نخستین شهید اسلام

را بکر  )س(جوزی منقول از واقدی، خدیجهبننویسنده دیگری با ارجاع به کتاب سبط
به نقل از  تذکرة الخواصچه صاحب ی توجه نداشته که آنکه ودر حالی 51است،خوانده

جوزی با بناست. سبطخدیجه)س( با رسول خدا نبوده واقدی بیان کرده در خصوص ازدواج
اشاره به روایتی از واقدی، خدیجه)س( را هنگام نامزدی با ورقه، بکر خوانده و به هر دو 

تهرانی روایتی از یعقوبی نقل  57ست.ادا اذعان داشتهازدواج خدیجه)س( پیش از رسول خ
جه)س(، پس از مرگ همسرِ خواهرش، سرپرستی هاله و که خدیاست مبنی بر اینکرده

ها را دختران خدیجه)س( و های خود را برعهده گرفت و از این رو، برخی مردم آنخواهرزاده
که یعقوبی اما این روایت در یعقوبی یافت نشد، ضمن این 51پندارند.یرسول خدا)ص( م
نویسنده با طرح  52است.صحه گذارده خدیجه)س( از رسول خدا)ص(خبر چهار دختر 

تحریف عمدی تاریخ برای طرح عایشه به »خدیجه)س( های پیشین که شایعه ازدواجاین
است، طرح دامادی عثمان و ملقب کردن بوده« عنوان تنها دختری که پیامبر با او ازدواج کرد

خوانده  و بر « ای برای تراشیدن رقیب سیاسی در برابر علی)ع(بهانه»ن را نیز وی به ذوالنوری
کند که پیامبر دختری جز فاطمه)س( و دامادی جز علی)ع( نداشته و این عقیده پافشاری می

حرام و غیرشرعی و نافی طهارت »نی ازدواج خدیجه)س( با عتیق و ابوهاله از نظر دی
    14«.است

 
                                                 

 .212-2/247عاملی، . 55
 .1/200تهرانی، . 51
 .271جوزی، بنسبط. 57
 .207-1/201تهرانی، . 51
 .2/24، یعقوبی. 52
 .254-1/202تهرانی، . 14
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  خدا)ص(رسول فرزندان خديجه و  .2
 ديدگاه متقدمان .الف

در اسامی این  11است.چهار تن بیان کرده محمد)ص( راسعد تعداد دختران حضرت ابن
خورد. اکثر مورخان بر این دختران اختلافی نیست، اما در ترتیب آنان اختلافاتی به چشم می

صدوق  12است.تن بوده خدیجه)س( از محمد)ص( چهارقول توافق دارند که تعداد دختران 
چهار دختر رسول خدا و نیز ازدواج دو تن از  صادق)ع( بهبه  نقل از امام  الخصالنیز در 

به  13است.ربیع تصریح کردهبنبا عثمان و ازدواج زینب با ابوالعاص ،کلثومرقیه و ام ،هاآن
سیدند، گزارش طبری پسران پیامبر در جاهلیت از دنیا رفتند، اما دختران به دوران اسلام ر

 10مسلمان شدند و با رسول خدا هجرت کردند.
موجب بروز  طالبمناقب آل ابىطور که پیشتر ذکر شد، وجود خبری در همان

که از هر چهار به رغم آن مناقباست. صاحب اختلاف نظرهایی در این خصوص شده
کتاب است که در اما در خبری آورده 15است،برده خدیجه)س( از رسول خدا)ص( نامدختر 
به  11اند؛بوده خدیجه)س(،آمده که رقیه و زینب، دختران هاله، خواهر  البدعو  الانوار

و بلاذری نیز آمده که آنان فرزندخواندگان  لمع، کشفهای گزارش صاحب مناقب در کتاب
شهرآشوب مشخص نیست و به در نقل ابن الانوارمنظور از کتاب  17اند.پیامبر بوده

                                                 
 .1/13، 5-0/ 3، 147-1/141سعد، ابن. 11
؛ 11حماد دولابی، ؛ ابن2/221، مروج الذهب؛ مسعودی، 2/24؛ یعقوبی، 2/211؛ طبری، 1/124هشام، ابن. 12

 .1/104شهرآشوب، ؛ ابن1/275؛ طبرسی، 1/54، عبدالبر؛ ابن5/11مقدسی، 
 .2/040صدوق، . 13
 .2/211طبری، . 10
 .1/104شهر آشوب، ابن. 15
 .1/131، همو. 11
 .1/104همو، . 17
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ابوالقاسم الاستغاثه فى بدع الثلاثه را همان  البدعاما کتاب  11نیاز دارد.های بیشتر بررسی
، رقیه و زینب را الاستغاثه فى بدع الثلاثهاحمد کوفی، صاحب بنعلی 12اند.کوفی دانسته

و معتقد است رقیه و زینب در خانه  74دانسته خدیجه)س(دختران هاله، خواهر 
درباره این نقل از  71اند.داده شده خدا)ص( نسبتود که به رسول پرورش یافتند و از این رو ب

پژوهان معتقدند نکته مذکور وی برخلاف منابعی است که به صراحت کوفی برخی تاریخ
 73الکشف و البیان، همان کشفشاید مراد از کتاب  72اند.خوانده پیامبر)ص(آنان را دختران 

نیز اطلاعاتی یافت  لمعجع به کتاب است که چنین روایتی در آن وجود ندارد. را
باره کتاب ابوالقاسم کوفی است که به غلوّ بنابراین تنها مرجع موجود در این 70است.نشده

 متهم است.
از مشهورترین محدثان شیعی به وجود هر چهار دختر رسول خدا ه( 322کلینی )د 

از دیگر علمای شیعی است که در روایتی از  قرب الاسنادصاحب کتاب  75است.اشاره کرده
ازدواج زینب با ابوالعاص و  صادق)ع( به چهار دختر رسول خدا و خدیجه)س( وامام 

                                                 
ابوالحسن بکری « الانوار و مفتاح الاسرار و الافکار» کتاب احتمالا الانوارکتاب  شهرآشوب ازابن . مقصود11
شهر آشوب را مورد استناد قرار داده، اما درباره (. عاملی این روایت از ابن991-8/991غروی، است )یوسفیبوده
است )عاملی، الصحیح من السیرة النبی الاعظم، کدام کتاب بوده، سکوت کرده الانوارکه منظور از کتاب این

ار وجود دارد، قابل ملاحظه ها الانوهایی که در عنوان آن(. در کتاب الرجال النجاشی نیز برخی کتاب203–2/201
 (.8/92نجاشی،  .)نک است

 .1/331غروی، یوسفی. 12
 .113-112کوفی، . 74
 همانجا.. 71
 .17میرشریفی، . 72
 .((الکشف و البیان) تفسیر الثعلبى .)نک .. چنین روایتی در آن یافت نشد73
 .1/373صابری، . 70
 .2/031کلینی،  .75
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   71است.کلثوم و رقیه با عثمان اشاره کردهام
شیخ مفید نیز به ازدواج عثمان با دو دختر رسول خدا و دامادی ابوالعاص تصریح 

  77است.کرده
است که در آن حسین بن روح در روایتی را بیان کرده الغیبهکتاب شیخ طوسی در 

ال کرده بود آنان را ؤپاسخ سوال متکلمی به نام ترک هروی که تعداد دختران رسول خدا را س
  71تن و برترین آنان را فاطمه خواند. چهار

خدیجه)س( و کلثوم دختران دهند زینب، رقیه و امکثرت روایاتی که خبر می
خبر  72ها به دلایل استوارتری نیاز دارد.اند به قدری زیاد است که نفی آنبوده ص(محمد)

وجود ندارد و معلوم نیست چنین روایتی در آن زمان  الطبقاتانکار دختران رسول خدا در 
فضائل الزهرا زیست، در کتاب شایع بوده یا خیر، اما حاکم نیشابوری که در قرن چهارم می

کلثوم به میان اکرم)ص( یعنی زینب و رقیه و امسخن از دختران پیامبر  »...است: خود نوشته
آمد و برخی از آن بزرگان گفتند: راویان، این دختران را دختران خدیجه از رسول خدا 

هستند؛ البته  کنند؛ گفتم: آنان همه، دختران خدیجه از پیامبر)ص(دانند[ و انکار می]نمی
  14«.های او در اخبار و احادیث، مشهورتر و بیشتر استرییادکرد فاطمه و ]یاد[ برت

بر وجود هر چهار دختر  شناسان امامی غالباح است که نسباین باورها در حالی مطر
از ه( 014 الغنائم عمری )دابیبناند. برای مثال علیگذارده خدا)ص( صحهرسول 

دختران »دارد:  صریحخدیجه)س( تشناسان شیعی در معرفی دختران رسول خدا از نسب
کرد.  زهرا)س( سرور زنان جهان که با پسر عمویش علی)ع( ازدواجپیامبر عبارتند از: فاطمه 

                                                 
 .1/2حمیری، . 71
 .20-1/22، السروريهمسائل مفید، . 77
 .311، الغیبهطوسی، . 71
حماد دولابی، ابن ؛2/238، مروج الذهب؛ مسعودی، 2/20؛ یعقوبی، 2/218؛ طبری، 8/830هشام، ابن .نک. 72
 .8/810شهرآشوب، ؛ ابن8/215؛ طبرسی، 8/50عبدالبر، ؛ ابن5/81؛ مقدسی، 11
 همانجا.. 14
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کلثوم که با عفان. امّ بنابولهب ازدواج کرد و سپس با عثمانبنرقیه که ابتدا با عتبة
با عثمان ازدواج  ازدواج کرد و زینب که او نیز عبد شمسبنعبد العزّیبنالربیعبنأبوالعاص

و قول دیگری نیز هست که زنان عثمان،  12شوداین سخنی است که بدان اعتنا نمی 11کرد.
ق( 7سیدعزالدین قاضی مروزی )د قرن  13«.پیشینش بودند خدیجه)س( از همسراندختران 

شناسان مشهوری است که به وجود چهار دختر رسول خدا صحه از دیگر نسب
 10است.گذارده

 
 ديدگاه معاصران .ب

ها کودکی از دنیا رفتند و گزارش خدیجه)س( از رسول خدا)ص( دربنابر نقل منابع پسران 
چه بیشتر مورد جدل مولفان با است. آندر خصوص آنان با اندکی اختلاف بیان شده

است، در خصوص اخبار دختران ایشان است که برخی های مختلف قرار گرفتهگرایش
رسول الله)ص(، فاطمه)س( را به عنوان تنها دختر و نکار دیگر دختران اند با اکوشیده

      15عرفی کنند.علی)ع( را به عنوان تنها داماد رسول خدا)ص( م
شود، بنابراین رقیه و عاملی معتقد است به باور عرب ربیبه، دختر انسان محسوب می

جه و پیامبر نزد آنان باقی که هنگام ازدواج خدی 11زینب، دختران همسر خواهر خدیجه بودند
که دو همسر عاملی دلایلی نیز در رد این 17اند.بوده و از این رو به آنان نسبت داده شده

                                                 
 (.1/170سعد، ابن .کلثوم )نکازدواج کرد نه ام. طبق روایات زینب بود که با ابوالعاص 11
زیرا با ساختار است؛ جا نادرست و اشتباه ناسخ دانسته. مصحح کتاب این جمله )هو قول لایؤخذ به( را در این12

 (.7عبارت ناسازگار است )عمری، پاورقی ص
 . 1/117عمری،  .13
 .1/21قاضی مروزی،  .10
 نک. ادامه.. 15
 است.  همسر خواهر خدیجه که از همسر پیشین وی بوده . دختر11
 . 217-211و نیز همو،  213-2/212عاملی، . 17



 133/)س( جهیحضرت خد یمایس ییمعاصر در بازنما یکلامنقش مجادلات   
 

او زینب که همسرش در جنگ بدر به  11است.اند ذکر کردهعثمان، دختران پیامبر نبوده
و رقیه را که روز پیروزی مسلمانان  12کلثوم، همسر عثماناسارت مسلمانان درآمده بود و ام

 است.   ربائب رسول خدا خوانده 24در جنگ بدر از دنیا رفت
هر سه در کودکی از  ،دختران رسول خدا، کلثوم و زینبرقیه، ام به نوشته عاملی ظاهرا

های العاص، فرزندخواندهکلثوم، دو همسر عثمان و زینب، همسر ابیاند و رقیه و امدنیا رفته
رساند که گونه میاین مطلب عاملی این 21اند.ول خدا و نه دختران حقیقی ایشان بودهرس

نام دختران خواهرش که در منزل، نزد وی به هم هر سه دختر خود را دقیقا خدیجه)س( نام
 است!بردند، انتخاب کردهسر می

ب کتا ىهوامش نقدية: دراسة فاست که در کتاب  یاز شیعیان معاصر امام یحسین
بود که در علم تاریخ از شیخ مفید  یمدع یعامل ینویسد: جعفر مرتضیممأساة الزهراء 
که مفید و یا سایر شود بر اینیاست و تسلط شیخ مفید در فقه و کلام دلیل نمبیشتر وارد بوده

داشته باشند. بر این اساس با نظر شیخ مفید در موضوع  یشیعه در تاریخ بر او برتر یعلما
شاذ و  یدیدگاه ینیست که عامل یاین تنها جای»کند. به باور او یدختران پیامبر مخالفت م
توان به مخالفت در مورد یکند. از دیگر موارد میشیعه اتخاذ م یمخالف نظر عموم علمای

 22«.خدا اشاره کردباکره بودن خدیجه به هنگام ازدواج با رسول 
تألیف حسین احمد الخشن از  ابحاث حول السیده عائشه رؤية شیعیة معاصرةکتاب 

است. های فریقین قرار گرفتهثیر گرایشأجمله آثار محققان شیعی است که کمتر تحت ت
به تحقیق در این موضوع  یمحقق در فصل آخر این کتاب با استناد به منابع کهن شیع

                                                 
 .211-2/213همو، . 11
 .1/112همو، . 12
 .1/174همو، . 24
 .13/134همو، . 21
 .10، 2-1،  ی. حسین22
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نگاه منصفانه مؤلف در این کتاب  23ختران رسول خدا ربائب او نبودند.است که دپرداخته
 های این اثر است.  نسبت به عایشه و سایر موضوعات حول همسران پیامبر از دیگر ویژگی

 
 خديجه)س(سن  .3

 ديدگاه متقدمان .الف
خدیجه)س( سال تولد و میزان اختلاف سنی او های مطرح در خصوص زندگانی از پرسش

دو روایت متفاوت دارد؛ روایت  سعد درباره تولد خدیجه)س(خدا)ص( است. ابن با رسول
الفیل بیان و روایت دوم، سه سال پیش از عام 20الفیلاول، تولد ایشان پانزده سال پیش از عام

چه روایت اول دهد. چنانکه از اختلافی دوازده ساله میان دو روایت خبر می 25است،شده
 خدیجه)س(، را صحیح دانست، محمد)ص(، پانزدهبرادرزاده  21زام،حبنبه نقل از حکیم

کلبی و با سائببنتر بوده و اگر روایت دوم به نقل از هاشمسال از همسر خویش جوان
 است. تر بودهعباس صحیح باشد، خدیجه تنها سه سال از پیامبر بزرگواسطه از ابن

بر روایت اول  27خدیجه)س(ت سالگی برای رحل 15یعقوبی و اصفهانی با ذکر سن 
 اند.صحه گذارده

ازدواج  )س( هنگاممحمد مبنی بر چهل ساله بودن خدیجهبنطبری تنها به نقل هشام
هنگام  خدیجه)س(مسعودی پس از بیان سن چهل سالگی  21است.با رسول خدا اکتفا کرده

 22«.انداین نیز گفتهدرباره سن او جز »است که ازدواج با رسول خدا این نکته را متذکر شده

                                                 
23 .273-221. 
 .10 ،1/12، 1/145سعد، ابن. 20
 .1/13همو، . 25
 (.1/312عبدالبر، الفیل است )ابنسیزده یا دوازده سال پیش از عام. حکیم بن حزام متولد 21
 .1/52؛ ابوالفرج اصفهانی، 2/35یعقوبی، . 27
 .2/214طبری،  .21
 .2/217، الذهبمروجمسعودی، . 22
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بر همین  و ظاهرا 144سالگی اشاره کرده 15مسعودی در اثر دیگر خود تنها به رحلت وی در 
 است. روایت صحه گذارده

 محمد)ص(،با توجه به فراوانی روایت اول، منابع متعددی سن او را هنگام ازدواج با 
س روایت دوم از سال تولد بر اسا 141اند.تر از همسر خواندهچهل ساله و پانزده سال بزرگ

بوده و هنگام ازدواج با ایشان، بیست و  ترخدیجه)س( تنها سه سال از پیامبر)ص( بزرگاو، 
سعد به رغم بیان هر دو گزارش، با تکرار روایت اول در طول ابن 142است.هشت سال داشته

تمامی اهل  به عقیده او و»که و نیز ذکر نقل صریحی از واقدی مبنی بر آن الطبقاتکتاب 
رسد بر همین روایت و اختلاف سنی به نظر می 143روایت اول صحیح است« عمل نزد او
کید داشته خدیجه)س(پانزده ساله   است.با پیامبر، تأ

به  140محمد)ص( با خدیجه)س(نویسان متقدم، در بیان ازدواج هشام، از سیرهابن
  145است.کرده سندهنکرده و تنها به بیان سن محمد)ص( ب خدیجه)س( اشارهسن 

تر ساله و روایت دوم را صحیح 55و یا  15وفات را  خدیجه)س( هنگامبیهقی سن 
 است. با توجه به روایت بیهقی سن ایشان هنگام ازدواج سی ساله بوده 141است.خوانده

 
 نگاه معاصران .ب

خدیجه)س( را در چهل سالگی نپذیرفته و با توجه برخی نویسندگان شیعی روایات ازدواج 
که عایشه، اولین شخصی بود که موضوع سالمندی خدیجه)س( را هنگام وفاتش  به این

                                                 
 .244-122، التنبیه والاشرافهمو، . 144
 .53طلحه شافعی، ؛ ابن2/32 الکامل،اثیر، ؛ ابن2/214و نیز نک. طبری، 170، 1/13، 1/145سعد، ابن. 141
 .52حماد دولابی، ؛ و نیز ابن1/13سعد، ابن. 142
 .1/13همو، . 143
 .112-117/ 1هشام، ابن. 140
 .117همو، . 145
 .2/71، بیهقی. 141
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مطرح هنگام ازدواج با محمد)ص( سن بالایی داشت، عایشه سن ایشان در زمان ازدواج با 
که منابع در حالیداد، محمد)ص( را نیز مستمسک خوبی برای عجوز خواندن وی قرار می

تر از خرده بگیرند و او را بابت ازدواج با زنی مسن و بزرگ که بر پیامبر)ص(ذکری از این
نگاران متقدم بر به باور آنان، علاوه بر تردید تاریخ 147خودش سرزنش کنند وجود ندارد.

آن روایات از اشکالات سندی و متنی نیز  خدیجه)س(،روایات مربوط به سن ازدواج 
این  141است.خوردار است و ابزاری برای تخریب شخصیت او و افراد منسوب به وی بودهبر

وهشت بیست وشش و یا نهایتابا پیامبر بیستخدیجه)س( را هنگام ازدواج محققان سن 
خوانند. برخی دیگر از پژوهشگران معاصر از جمله شهیدی نیز بر این احتمالند که سال می

کمتر از چهل  خدیجه)س( سن وی هنگام ازدواج با محمد)ص( با توجه به تعداد فرزندان
 142اند.که رقم کاملی هست برگزیدهبوده و مورخان عرب این رقم را به دلیل آن

اند. سالگی ایشان را ترجیح داده 21از میان نویسندگان اهل سنت نیز برخی روایت 
)س( هنگام ازدواج دیجهساله بودن خ 21برای مثال اکرم ضیاء العمری عقیده دارد روایت 

و  دو پسر که خدیجه)س( برای رسول خدا)ص(تر است؛ زیرا با توجه به آنبا پیامبر پذیرفته
شوند، وی باید به هنگام ازدواج سالگی یائسه می 54قبل از  چهار دختر آورد و زنان معمولا

ء عمری را الخضر نیز با تردید همین قول اکرم ضیا 114سال داشته باشد. 04سنی کمتر از 
پیامبر)ص( درباره خدیجه ای سخن عایشه به که عدهبه عقیده الخضر این 111است.پذیرفته

؟ را دالّ بر پیر بودن خدیجه هنگام ازدواج با رسول «کنی...چقدر از این پیرزن یاد می»که 
از روی غیرت و  اند، نپذیرفته و احتمال داده ممکن است عایشه این سخن راالله)ص( گرفته

                                                 
 .233فروشانی، . 147
 همانجا.. 141
 .04، شهیدی. 142
 .1/113اکرم ضیاء العمری،  .114
 .32همو، . 111
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که از دید گذشتگان یک علاوه بر این 112زخم زبان که بین هووها معمول است گفته باشد،
 113شد.زن پنجاه ساله، پیر محسوب می

فرزند آورده باشد  0پیامبر  )س( برایشود خدیجهطه عبدالباقی معتقد است که نمی
 سالگی آورده باشد؛ مخصوصا 57در  سالگی به بعد و آخرین فرزندش را 04آن هم از سن 

رسیدند و زودتر از موعد هم پیر و جزیره که دختران زود به بلوغ میدر آب و هوای شبه
اند که نظر ابن عباس را رها باره اهمال کردهشدند. به باور او مورخان در این]یائسه[ می

 110«.داشتسال  21خدیجه به هنگام ازدواج با پیامبر »است: کردند که گفته
در این میان پژوهشگرانی هستند که در نقطه مقابل دیدگاه اول، بر همان قول مشهور 

سالگی خدیجه)س( هنگام ازدواج  21تصریح دارند؛ به اعتقاد غروی، تنها خبری که دالّ بر 
اگرچه  115رسدعباس نمیبا پیامبر)ص( وجود دارد از دولابی نقل شده است و آن هم به ابن

را در سن یائسگی زنان، در پنجاه و پنج سالگی  خرین فرزندش، فاطمه)س(،خدیجه)س(، آ
اند و از این رو به دنیا آورد، اما زنان برخی قبایل، از جمله قریشیان، از این قاعده مستثنا بوده

 111است.بالا امکان بارداری داشته خدیجه)س( تا سنین
و رسول خدا  خدیجه)س( طهماز درباره استبعاد برخی در مورد اختلاف سنی زیاد

داد و دیده نشده نویسد: عرب در آن روزگار به اختلاف سنی میان زوجین اهمیت نمیمی
کسی را به این عنوان مورد سرزنش قرار داده باشند. از نگاه آنان هم کفو بودن در نسب، 

                                                 
 .31همو،  .112
شود، هر که با زن بیست هر که با دختر ده ساله ازدواج کند از دیدن رویش شاد می» از عمر منقول است که. 113

بخش است و هر کس با زنی سی ساله ازدواج کند او ملایم و نرم ساله ازدواج کند، معانقه و در آغوش کشیدنش لذت
زن پنجاه ساله ازدواج کند او  است و هر که با زن چهل ساله ازدواج کند دارای فرزندان بسیار خواهد شد و هر که با

 (.213/ 11عساکر، )ابن« ماندگان استپیرزنی در میان باقی
 .37-31طه عبدالباقی، . 110
 .1/335، غروییوسفی. 115
 .1/351همو، . 111
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و  به گفته او نباید اوضاع 117ها در ازدواج بودند.ترین ملاکحسب، عشیره و قبیله مهم
ای روایات است که عدهروزگار خود را به آن دوره تحمیل کنیم. این اشتباه موجب شده

در سن  خدیجه)س(که اگر ضمن آن 111ترجیح دهند. خدیجه)س(تر را در مورد سن ضعیف
اش آن هنگام فوت کرده بودند، سالگی با پیامبر ازدواج کرده، در حالی که دو شوهر قبلی 21

ویلیام  112است؟ها به سر بردهاست و چند سال با آنها ازدواج کردهبا آن پس در چه سنی
 خدیجه)س(شناس و مفسر غیرمسلمان نیز هر دو قول را درباره سن مونتگومری وات شرق

  124سال. 21تر را سال عنوان کرده و قول ضعیف 04تر را همان است، البته قول قویذکر کرده
 

 خديجه)س( تحت الشعاع روايات عايشه اخبار  .4
ای و همچنین نقش منابع، متأثر از مجادلات فرقه جا که ارائه سیمای خدیجه)س( دراز آن

است، نگاهی گذرا به برجسته عایشه به عنوان دختر خلیفه اول در میان اهل سنت بوده
 رسد.  بعضی روایات در خصوص ایشان در این مقاله ضروری به نظر می

کید ویژهنظر می به در میان  121«دوشیزگی»ای بر کلیدواژه رسد منابع اهل سنت تأ
ای است که برای پررنگ کردن ارند. گرایش برخی از آنان به گونههمسران رسول خدا د

                                                 
 .35،  السیدة خديجة امّ المؤمنین. طهماز، 117
 .31 همان، .111
 .32-31 همان، .112

120. Watt, 4/ 898.  
در تقابل با این دسته روایات، خبر دوشیزگی عایشه هنگام ازدواج با رسول خدا را با ذکر دلایلی  . عاملی ظاهرا121

در خصوص عایشه  عدیبنو طبق خبر وعده ابوبکر به پسر مطعم (122-13/11، 5/2)عاملی، قرار داده  مورد تردید
همانجا؛ و نیز معتقد است که عایشه پیش از رسول خدا ازدواج کرده و از آن ازدواج صاحب پسری هم شده بود )

عایشه را در شش سالگی خواستگاری کرد، ابوبکر  )ص(که رسول خداسعد، هنگامیبه گزارش ابن(. 13/213نک. 
بن عبدمناف وعده داده بود تا او را به همسری پسرش جبیر بدهد؛ ابوبکر از رسول نوفلبنبن عدیرا به مطعم دخترش

(. او در گزارش دیگری بیان کرده که مطعم عایشه را برای 1/01سعد، خدا فرصت خواست تا موضوع را لغو کند )ابن
 (.1/07)همو،  سول خدا به همسری گرفتپسرش جبیر نامزد کرده بود و جبیر عایشه را طلاق داد و ر
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اعتنایی پیامبر)ص( از جایگاه خدیجه)س( با بیجایگاه عایشه به عنوان همسر محبوب 
های خدیجه)س( در پیشبرد اسلام در ایامی که هنوز به رغم فداکاری رده و بعضاعبور ک

چندانی برای رسول خدا)ص( به صورت قطعی مشخص نشده بود،  توفیق و موفقیت
این در حالی  122دهند؛نشان داده میتر از خدیجه)س( همچنان نقش عایشه را برتر و پررنگ

برای پیشبرد اسلام  خدیجه)س(وزن یا حتی کمتر از خدمات است که از عایشه خدمتی هم
اند با ذکر اخبار فضایل و است. از این رو محدثان اهل سنت و خود عایشه کوشیدهنقل نشده

هشام و طبری تصریح نما جای این کمبود و نقصان را پر سازند. برای مثال ابنگاه فضایل
سعد ابن 123«.باکره بود خدا)ص(عایشه تنها زنی بود که هنگام ازدواج با رسول »اند: کرده

 خدا)ص(نیز به روایت خود عایشه، یکی از ده امتیازی که عایشه را بر دیگر زنان رسول 
سازی این ویژگی از طهماز در راستای برجسته 120است.داد دوشیزگی او خواندهمیبرتری 

اگر وارد »که روزی عایشه خطاب به همسر گفت: کند حاکی از آنعایشه روایتی نقل می
ها استفاده شده و تنها درختی است که هیچ شتری ر از بوته و درختانی که از آنباغی شدید پ

و حضرت که منظور « برید تا بچرداز آن تغذیه نکرده، شما شترتان را پیش کدام درخت می

                                                 
تاريخ و ، «)ه234 د (سعدابن هایروایت سنجش :سنی متقدم نگاریتاریخ در (س(خدیجه سیمای». نک. 122

 .52 -27صش، ص1322، بهار و تابستان 31، ش 11، سال تمدن اسلامى
 .3/110؛ طبری، 2/100، هشامابن. 123
با ده امتیاز بر دیگر »است: گونه شرح دادهعایشه فضایل خود را اینسعد . به روایت ابن51-1/54سعد، ابن. 120

ای که به همسری گرفت من بودم. تنها زنی بودم که پدر و ام. رسول خدا تنها دوشیزهزنان رسول خدا برتری داده شده
که بر پارچه حریری ام را از آسمان نازل کرد. جبریل تصویرم مادرم هر دو از مهاجرین بودند. خداوند حکم تبرئه

نقش بسته بود، برای رسول خدا آورد و به ایشان گفت که صاحب این چهره را به همسری انتخاب کند. من و رسول 
که در داد. هنگامیکردیم و من تنها همسر ایشان بودم که این کار را با وی انجام میخدا از آب یك ظرف غسل می

که این کار را نسبت به هیچ یك از همسران خود انجام کردم، در حالیمی گزارد، از مقابل او عبورمنزل نماز می
شد. خداوند او را در شبی که نوبت من بود قبض روح کرد، آن داد. تنها زمان بودن نزد من وحی بر ایشان نازل مینمی

 .«سپرده شد کهم زمانی که بین سینه و گلوی من تکیه داده بود و در حجره من به خا



 8108 تابستان، ونهسیهم، شماره هجدسال  ،ىتاريخ و تمدّن اسلام/ 810

به گفته طهماز:  125«.استپیش درختی که استفاده نشده»عایشه را درک کرده بود فرمود: 
ای است از محبت و عشق آن حضرت به عایشه، تنها دختر این فرمایش رسول خدا آینه»

   121«.ای که آن حضرت به همسری پذیرفته بودباکره
، الإسلام نساء و عالمة المؤمنینأم عائشة السیدةعبدالحمید طهماز در مقدمه کتاب 

یت برداری از تمامکند که زنان برای بهرهعایشه را تصویر زنده قرآن از زن مسلمان معرفی می
صدایی با این شخصیت حقوق انسانی و عادلانه خود تنها راهی که دارند، همگاهی و هم

ای سراغ ندارد که چون خانواده پر است که تاریخ اسلام هیچ خانوادهو تصریح کرده 127است
  121مهر صدیق اکبر رضی الله عنه به اسلام خدمت کرده باشند.

ریزان جان عایشه اشکبر جسد بی سلمهنویسد: امطهماز به نقل از صحیحین می
ترین شخص در قلب پیامبر اکرم سوگند یاد کرد او پس از پدرش، عزیزترین و محبوب

 علی)ع( و فاطمه)س(سلمه به تصریح منابع از مدافعان که امنکته جالب توجه آن 122بودند.
و غیر از به گفته طهماز، عایشه در حفظ و روایت حدیث مقام پنجم را دارد  134است.بوده

است؛ عباس، کسی در این بخش از او سبقت نگرفتهبن مالک و ابنعمر و انسابوهریره، ابن
که امتیاز عایشه از آنان در این است که قسمت اعظم احادیثی را که روایت نموده ضمن این

که غیر او از صحابه بعضی از بعضی به طور مستقیم از رسول خدا دریافت کرده، در حالی
  131.اندنیز روایت کرده دیگر

باره هیچ اختلافی همسر رسول خداست و در این خدیجه)س( برتریندر باور شیعی 

                                                 
 .54 الاسلام،المؤمنین و عالمة نساءالسیدة عايشة امّ از، طهم. 125
 همانجا.. 121
 .5-2طهماز، . 127
 .17همو، . 121
 .07همو، . 122
 «.امّ سلمه»نک. سلیم،  .134
 .171همو، . 131
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در تقابل با این نوع روایات اهل  لی در راستای همین مباحث و ظاهراوجود ندارد. عام
سنت، خبر دوشیزگی عایشه هنگام ازدواج با رسول خدا را با ذکر دلایلی مورد تردید قرار 

در خصوص عایشه معتقد است  133عدیبنو طبق خبر وعده ابوبکر به پسر مطعم 132ادهد
  130عایشه پیش از رسول خدا ازدواج کرده و از آن ازدواج صاحب پسری هم شده بود.

در خصوص سن نیز با توجه به روایت مشهور سن پایین عایشه هنگام ازدواج با رسول 
موضوع سن این دو  135عایشه جه)س( توسطخدا)ص( و نیز بعدها عجوز خواندن خدی

سالگی به خانه رسول خدا 2گرفت. مرتضی عاملی روایت ورود عایشه در  قرار محل مناقشه
 17تا  13سن وی را هنگام عقد با پیامبر بین  131در مدینه را نپذیرفته و پس از ذکر دلایلی

او در خصوص خدیجه نیز بر اساس  131است.یا حتی بیشتر دانسته 24و جای دیگر  137سال
 سالگی خوانده، سن خدیجه)س( را هنگام 54خدیجه)س( را در قول بیهقی که وفات 

 یسالگ 14سال و با توجه به عقیده حاکم نیشابوری که معتقد بود آن بانو پیش از  25ازدواج 
تی شاذ هنگام ازدواج با رسول خدا روای خدیجه)س( راساله بودن 04از دنیا رفته، قول 

چه با باورهای خویش مطابقت دارد، روایات مشهور است. عاملی که گاه در اثبات آنخوانده

                                                 
 .122-13/11، 5/2عاملی،  .132
دخترش را که رسول خدا)ص( عایشه را در شش سالگی خواستگاری کرد، ابوبکر سعد، هنگامی. به گزارش ابن133

بن عبدمناف وعده داده بود تا او را به همسری پسرش جبیر بدهد؛ ابوبکر از رسول خدا نوفلبنبن عدیبه مطعم
(. او در گزارش دیگری بیان کرده که مطعم عایشه را برای 1/01سعد، فرصت خواست تا موضوع را لغو کند )ابن

 (.1/07)همو،  د و رسول خدا به همسری گرفتپسرش جبیر نامزد کرده بود و جبیر عایشه را طلاق دا
 .13/213همانجا؛ و نیز نک.  130.
 .0/1112مسلم، . 135
اسحاق عایشه را در شمار افرادی آورده که پس از هجده نفر کند که ابنگونه استدلال می. برای مثال او او این131

سال  24و زمان مهاجرت  17عقد سال هم بوده باشد، زمان  7مسلمان شد. بنابراین اگر سن عایشه آن زمان 
 است )همانجا(. داشته
 .142 -0/21عاملی،  .137
 .13/113همو، . 131



 8108 تابستان، ونهسیهم، شماره هجدسال  ،ىتاريخ و تمدّن اسلام/ 812

ها را دستاویز را کنار گذاشته و تک روایاتی که مقصود وی را برآورده سازد پررنگ و آن
کوشد تا خدیجه را هنگام ازدواج با پیامبر کم سن و سال و بکر کند میادعاهای خود می

هد تا در این دو موضوع به زعم خود از عایشه عقب نیفتد. گویا او نیز مانند عایشه نشان د
است. برخی نیز نسبت این دو ویژگی را فضیلتی برای عایشه بر دیگر همسران پیامبر دانسته

ازدواج با رسول خدا را نتایج شگرد  خدیجه)س( هنگامچهل ساله بودن و نیز بیوه بودن 
  132خوانند.منافقان می

 
 نتیجه

ای و مذهبی در ها و باورهای کلامی بر واقعیات تاریخی و تأثیر مجادلات فرقهغلبه دیدگاه
های تاریخی توسط نویسندگان فریقین طول تاریخ گاه موجب تحریف و تقطیع داده

که در است. در همین راستا به سبب آناست و به انکار واضحات تاریخی انجامیدهشده
کید زیاده از حدی بر موضوع بکر بودن و کم سن و سالی عایشه به های اهل سنکتاب ت تأ

ها جایگزین امتیازات و فضائل است و این ویژگیصورت گرفته پیامبر)ص(هنگام ازدواج با 
ها در پی انکار آن ،با تکلف بسیار ،معدودی از شیعیان از قدیم و جدید اند، عدهواقعی شده

برخلاف مسلمات  ،)س( به جای عایشهی به خدیجههایو نسبت دادن چنین ویژگی
اند و پذیرفتن ها همراهی نکردهاند. البته اکثر شیعیان در این مسیر با آنبرآمده ،تاریخی

های پیشین او را منافی نقش و روایات مشهور در خصوص سن بانو خدیجه)س( و ازدواج
ترین شرایط در سختحضرت محمد)ص( جایگاه برتر او در حمایت از دین اسلام و 

ز قابل دسترسی برای دیگر همسرانش اند؛ جایگاهی که به فرموده پیامبر)ص( هرگندانسته
 نخواهد بود.

 
 

                                                 
 .1/254. تهرانی، نک. 132
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 کتابشناسى
داربیروت، ، ، بیروت، دارصادرالکامل فى التاريخاثیر، أبوالحسن علی بن محمد جزری، ابن

 م.1215ق/1315
منشورات الشریف الرضي، الرجال، داوود الحلی، تقي الدین الحسن بن علي بن داود الحلي، ابن

 .نسخة غیر مصححة
کوشش محمد عبدالقادر عطا، بیروت، دارالکتب به الطبقات الکبری،سعد بن منیع، سعد، محمدبنابن

 م.1224ق/1014العلمیه، 
تصحیح لجنة من اساتذة، النجف الأشرف، المطبعة الحیدریه،  مناقب آل أبي طالب،شهر آشوب، ابن

 م. 1251ق/1371
ترجمه حسین صابری، تهران، انتشارات  مناقب خاندان نبوت و امامت )مناقب آل أبي طالب(،همو، 

 ش. 1322علمی و فرهنگی، 
شش علی محمد کو، بهالاستیعاب فى معرفة الأصحابمحمد، بنعبداللهبنعبدالبر، أبوعمر یوسفابن

 م.1222ق/1012البجاوی، بیروت، دارالجیل، 
کوشش عمرو به تاريخ دمشق،عساکر، أبوالقاسم علي بن الحسن بن هبة الله بن عبدالله الشافعی، ابن

 م.1225ق/ 1015بن غرامة العمروي، دارالفکر للطباعة والنشر و التوزیع، 
کوشش محمدرضا حسینی جلالی، قم، به الرجال )ابن الغضائری(،حسین، غضائری، احمدبنابن

 ق.1022 موسسه علمی فرهنگی دار الحدیث،
 .ق1011 ، جامعه مدرسین،قم الذرية الطاهره،حماد دولابی، ابن

 ق. 1012دارالنفائس، بیروت،  دلائل النبوه،ابونعیم اصفهانی، احمدبن عبدالله، 
 ق.1042الریاض،  کوشش محمد الحداد، دار طیبة،به دلائل النبوه،همو، 

 ق. 1021 بیروت، دارالبلاغ، مطالب السؤول في مناقب آل الرسول،طلحه شافعی، محمد بن طلحه، ابن
جا، ، به کوشش عمرو بن غرامه العمروی، بیتاريخ مدينة دمشقعساکر، ابوالقاسم علی بن حسن، ابن

 م.1225ق/ 1015درا الفکر للطباعة و النشر و التوزیع، 
کوشش مصطفی السقا و ابراهیم به السیرة النبوية،بدالملک بن هشام الحمیری المعافری، هشام، عابن

 تا.الأبیاری و عبدالحفیظ شلبی، بیروت، دارالمعرفة، بی
السیدة خديجة بنت خويلد ـ رضى الله عنها ـ فى مکة المکرمة: دراسة تاريخیة احمد زکی یمانی، دار 

 م.2413ق/ 1030مؤسسة الفرقان للتراث الاسلامی، لندن،  للدار و موقعها و عمارتها،
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کوشش سید احمد صقر، بیروت، دار به مقاتل الطالبیین،اصفهانی، ابوالفرج علی بن الحسین، 
 تا.المعرفة، بی

  ق.1021، قم، رضی، کشف الغمة في معرفة الأئمةاربلی، ابوالحسن علی بن عیسی، 
 م.1220ق/ 1015، مدینه، مکتبة العلوم و الحکم، حةالسیرة النبوية الصحیاکرم ضیاء العمری، 

کوشش سهیل زکار و ریاض زرکلی، بیروت، به انساب الاشراف،بن جابر، یحییبنبلاذری، احمد
 م.1221ق/1017دارالفکر، 

کوشش ، ابوبکر احمد بن الحسین البیهقی، بهدلائل النبوة و معرفة أحوال صاحب الشريعةبیهقی، 
 .م1215/ق1045قلعجی، بیروت، دار الکتب العلمیة، ط الأولی، عبدالمعطی 

های حضرت خديجه المومنین خديجه الکبری سلام الله علیها: ويژگىخصايص امتهرانی، حسین، 
 ش.1323قم، طوبای محبت،  کبری سلام الله علیها،

، مرکز دایرة تهراندايرةالمعارف بزرگ اسلامى، ، «ابوالقاسم کوفی»حجتی کرمانی، محمدجواد، 
 ش.1373المعارف بزرگ اسلامی، 

بیروت، دارالعارف للمطبوعات، هوامش نقدية: دراسة في کتاب مأساة الزهراء، حسینی، محمد، 
 م.1221ق/ 1012

مؤسسة آل البیت علیهم السلام  قرب الإسناد،حمیری، أبي العباس عبد الله بن جعفر الحمیري، 
 ق.1013لإحیاء التراث، قم، 

، بیروت، دار روافد للطباعة و النشر و ابحاث حول السیدة عائشة؛ رؤية شیعیة معاصرةحسین، الخشن، 
 م.2417ق/1031التوزیع، 

 م.2442، الکویت، مبرّة الآل و الاصحاب، انّى رزقت حبهاالخضر، محمد سالم، 
خلیفة بن طبقات خلیفة بن خیاط، أبوعمرو خلیفة بن خیاط بن خلیفة الشیباني العصفري البصري؛ 

 م.1223ق/ 1010، سهیل زکار، دارالفکر لطباعة و النشر و التوزیع، خیاط
 .ق1011، قم، منشورات الشریف الرضی ،تذکرة الخواصابوالمظفر؛  الدینجوزی، شمسبنسبط

، تهران، مرکز دایرة المعارف بزرگ 11، جدايرة المعارف بزرگ اسلامى، «امّ سلمه»سلیم، عبدالامیر، 
 ش. 1314می، اسلا

کویت، مبرّة الآل و  زينب و رقیه و ام کلثوم بنات رسول الله لا ربائبه،السید بن احمد بن ابراهیم، 
 م.2414الاصحاب، 

 ش.1315، تهران، مرکز نشر دانشگاهی، تاريخ تحلیلى اسلام تا پايان امويانشهیدی، سید جعفر، 
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 ق.1043 قم، معاني الأخبار،بابویه، صدوق، محمد بن علی ابن
 .ش1312،  اکبر غفاری، قم، جامعه مدرسینکوشش علیبه الخصال،همو، 
 ق.  1017، تحقیق قسم الدراسات الاسلامیة، قم؛ مؤسسة البعثة، الامالىهمو، 

قم،  شرح الأخبار في فضائل الأئمة الأطهار علیهم السلام، حیون، محمد مغربی ابنبنقاضی نعمان
 ق.1042

قم، مکتبه آیه الله المرعشی النجفی،  الفخری فى انساب الاطالبین،قاضی مروزی، سید عزالدین، 
 ق.1042

 تا.قاهره، دار الهنا للطباعة و النشر، بی خديجة زوجة الرسول،طه عبدالباقی سرور، 
 ق. 1010قم،  ،الامالى )للطوسى(طوسی، محمد بن الحسن، 

 ق.1313سین بحرالعلوم، نجف، کوشش سید حبه تخلیص الشافى،همو، 
 ق.1011، دارالمعارف الإسلامیة، ، مصحح: تهرانی، عباد الله و ناصح، علی احمد، قمالغیبههمو، 

به کوشش اکبر  کامل بهايى،طبری، عمادالدین حسن بن علی بن محمد بن علی بن الحسن الطبری، 
 ش.1313صفدری قزوینی، تهران، انتشارات مرتضوی، 

کوشش محمد ابوالفضل ابراهیم، بیروت، ، بهتاريخ الأمم و الملوکجریر، عفر محمدبنطبری، أبوج
 م.1217ق/1317دارالتراث، 

 .ق1017قم: آل البیت،  إعلام الوری بأعلام الهدی،طبرسی، فضل بن حسن، 
جا، دارالقلم، ، بیالإسلام نساء و عالمة المؤمنینأم عائشة السیدةطهماز، عبدالحمید محمود، 

 م.1220ق/1015
 م.1221ق/1017، دمشق، دارالقلم، السیدة خديجة امّ المؤمنین و سبّاقة الخلق الى الاسلامهمو، 

، قم، موسسه علمی فرهنگی دارالحدیث، الصحیح من السیرة النبى الاعظمعاملی، جعفر مرتضی، 
 ش.1315ق/1021

کرمی، قم، مؤسسه علمی فرهنگی ، ترجمه محمدجواد نقش عايشه در تاريخ اسلامعسکری، مرتضی، 
 ش.1324 علامه عسکری،

کوشش محمد صادق بحرالعلوم، ، بهالرجال العلامة الحليعلامه حلی، حسن بن یوسف بن مطهر، 
  .ق1011نجف اشرف، الذخائر، 

بررسی و تحلیل سن حضرت خدیجه در ازدواج با »پور، صفری فروشانی، نعمت الله و داوود کاظم
مجموعه مقالات همايش صدف کوثر حضرت « تاکید بر منابع تاریخی( پیامبر)ص( )با
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 ش.1327جامعة المصطفی العالمیة،  خديجه)س(،
به کوشش محمود مرعشی و احمد مهدوی المجدي في أنساب الطالبیین، عمری، علی بن محمد، 

 .ق8122ش/8910دامغانی، قم، کتابخانه عمومی حضرت آیت الله العظمی مرعشی نجفی )ره(، 
تحقیق مرکز بحوث دارالحدیث. قم، نشر دارالحدیث، الکافى، کلینی، ابوجعفر محمد بن یعقوب، 

 ق.1034
 .ش1373تهران، اعلمی،  الاستغاثه فى بدع الثلاثه،کوفی، أبوالقاسم علي بن أحمد، 

 ق.1043، بیروت، دار احیاء التراث العربی، بحار الانوارمجلسی، محمدباقر، 
 ش.8911سرور، ، قم، ترجمه علی امامیان ،حیاة القلوبهمو، 

، تهران، بنیاد دائرةالمعارف اسلامی، 15، جدانشنامه جهان اسلام، «خدیجه»محمودپور، محمد، 
 ش.1323

، قم، بوستان کتاب قم، 12، ج دايرة المعارف قرآن کريم، «خدیجه بنت خویلد»نسب، حسین، مرادی
 ش. 1323

کوشش اسعد داغر، قم، بهمروج الذهب و معادن الجوهر، علی، نبالحسینبنعلیمسعودی، ابوالحسن
 ق.1042دار الهجرة، 

 تا.، تصحیح عبدالله اسماعیل الصاوی، القاهره، دارالصاوي، بیالتنبیه و الإشرافهمو، 
کوشش محمد فؤاد عبد به صحیح مسلم،بن الحجاج أبو الحسن القشیري النیسابوري، مسلم، مسلم

 تا.دار إحیاء التراث العربي، بیالباقي، بیروت، 
 ق.1013، قم، کنگره شیخ مفید، مسائل السروريهمفید، محمد بن محمد، 

 تا.، بور سعید، مکتبة الثقافة الدینیة، بیالبدء و التاريخطاهر، مقدسی، مطهربن
 ش.1315تهران، سمت،  پیام آور رحمت،میرشریفی، سیدعلی، 

، مؤسسة النشر الإسلامي، به کوشش السیّد الرجال النجاشينجاشی، أبي العبّاس أحمد بن علي، 
 تا.موسی الشبیري الزنجاني، بی

 تا.بیروت، دار صادر، بی تاريخ الیعقوبى،یعقوبی، احمد بن أبی یعقوب بن جعفر بن وهب، 
 ق.1017، ع الفکرالاسلامیقم، مجمموسوعة التاريخ الاسلامي،  شیخ محمد هادی،غروی، يوسفى

Freyer Stowasser, Barara, “Khadīdja”, Encyclopedia of Quran, 

Leiden, Brill, 2003. 

Watt, Montgomery, “Khadija”, EI2, Leiden, E.J.Brill, 1997. 
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 شیوه نامه
واحد علوم و  میدانشگاه آزاد اسلا میاسلا ملل نگروه تاريخ و تمد   یعلم نامهفصل، ىن اسلامتاريخ و تمد  

استادان و  یپژوهش ىمجله مشتاقانه از دريافت جديدترين دستاوردها يهريتحقيقات است. هيأت تحر
در  یكند. مقالاتیر مجله استقبال متاريخ، فرهنگ و تمدن اسلام و ايران جهت انتشار د پژوهشگران حوزه

 مشخصات زير باشد: ىيابد كه دارایاين مجله امكان چاپ م
 ديگر فرستاده نشده باشد. ىازمان به نشريهديگر چاپ نشده و هم ی. مقاله پيش از اين در جاي1
 باشد. ی. مقاله درخور نشريات علم2
 ( رعايت شود.یزبان و ادب فارس )مصوب فرهنگستان ی. در نگارش مقاله دستور خط فارس3
ها به مقاله كلمه همراه با كليدواژه 150حداكثر در  یو انگليس یفارس ىها. چكيده مقاله به زبان4

 پيوست گردد.
نمونه: ابن اثير،  ىيا اشهر مؤلف آورده شود، برا ی. ارجاعات در پايين صفحه و با ذكر نام خانوادگ5

7/41. 
 شود:یذيل عمل م نويسنده استفاده گردد به شيوه کي ندين اثر ازتبصره: هرگاه از دو يا چ

 .2/178، ةاسدالغاب؛ ابن اثير، 9/171، الكامل ابن اثير،
 آورده شود: در پايان مقاله به شكل زيرو  یبه ترتيب الفباي ی. كتابشناس6

، نام ناشر، انتشار يا اشهر مؤلف، نام مؤلف، نام كتاب يا مقاله، مصحح يا مترجم، محل ینام خانوادگ
 سال انتشار.

 . اختصارات به صورت زير آورده شود:7
 .قس ؛نگاه كنيد به .نک ؛حكومت .کح ؛ىم. ميلاد ؛یش. شمس ؛ىقمر .ق ؛هجرىه.  ؛درگذشته .د

 مقايسه كنيد با.
 استفاده شود.ه.  ازشمسی تنها  1300هاى پيش از توضيح: براى سال

 آورده شود. یدر پاورق یاعلام و اصطلاحات تخصص ی. شكل لاتين8
 ىبراساس الگو یانگليس در چكيده یو جغرافياي یعلام تاريخا گردانینويسه/ىآوانگار . شيوه9

 ( باشد.2IEچاپ ليدن ) المعارف اسلامدايرة
 هس، نام دانشگاه يا مؤسهیدانشگا ، مرتبهگیمقاله )نام و نام خانواد . مشخصات كامل نويسنده10

 جداگانه به مقاله پيوست گردد. ىا...( در صفحهكی، شماره تلفن، پست الكترونيتیپس نینشا ،متبوع

 مجله به نشانی از طريق سامانه ماشين شود و word. مقالات در محيط 11
http://jhcin.srbiau.ac.ir  .در تايپ موارد زير رعايت شود: ارسال گردد 

و پاورقی و كتابشناسی با  12با فونت  ، چكيده14با فونت  IRLotusدر متن مقاله  سیقلم فار -الف
 ؛گيرد(میپاراگراف قرار  ک)تمام چكيده در ي 11 فونت



 

 ؛فونت كمتر از متن مربوطه کبا ي Times New Roman سیقلم انگلي -ب
 ؛سانتيمتر 5/0به اندازه  گیبا تورفت ىبعد ىهاو پاراگراف گیها و اولين پاراگراف بدون تورفتعنوان -ج
 ک)؛( فاصله نباشد و بعد از آنها ي و نقطه ويرگول ):()،( دو نقطه  ويرگول قبل از نقطه ).(، -د

Space .فاصله( باشد( 
 .فاصله ماشين شودپيوسته( با نيمهمدل، بهاجزاء كلمات مركب )مثلًا: صاحب. 12
 صفحه فراتر نرود. 20حجم مقاله از . 13
 قالات آزاد است.مجله در ويرايش م. 14
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The Role of Theological Controversy in Representing the Image of 
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Although in the existing reports about Khadīdjah (pbuh), there are less 

conflicting narrations than other prominent personalities of the early 

days of Islam, but the influence of intellectual, religious and cultural, 

social, and political developments during the lifetime of the authors 

have had an effect on the representation of this character. So, a 

number of writers from fariqiyn have sometimes put forward different 

and critical views about her. This article aims to investigate those 

views, especially the opinions of the late Lebanese writer, Jafar 

Morteza Aamili, regarding Khadīdjah (pbuh). Meanwhile, the 

influence of Aisha's presence not only as the Prophet's wife, but also 

as the daughter of the first caliph after him and her high position 

among some factions has been noticed, the findings of this research 

indicate that the theological components of Shia writers and their 

competition with Sunnis have sometimes caused them to present 

wrong opinions about the age of Khadija, her previous husbands and 

her children. In their opinion, understating the age of Khadīdjah 

(pbuh) and her virginity when she married the Messenger of God 

(pbuh) put her in a higher position than Ayesha - who emphasized 

these two issues in the position of pride with the other wives of the 

Prophet. 
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Nafas al-Mahmūm, is written about the martyrdom of Husayn bin ʿAli 
 and  has met with the favor and attention of the Shiite community 

more than other similar writings. In composing this book, Sheikh 

Abbas Qumi (d. 1941) used the method of hadith scholars, 

emphasizing on isnad, and tried to write his work based on sources 

that he considered authentic. Al-Qumi sought to put aside the last 

layers from the martyrdom of al-Husayn literature, which were often 

added during the Qājārid era (1789-1925). However, this process does 

not seem to produce a single, coherent narration of the ‘ashura event. 

The main shortcomings of the book are:  relying on some historians 

and hadith scholars and referring to their sources frequently without 

criticizing their narrations, not identifying the primary sources of the 

tradition or ignoring it, lack of reports verification, lack of checking 

the accuracy of the reports, ignoring conflict between reports, lack of 

historical approach and finally, the lack of coherence in the conclusion 

and selection of the preferred report. It can be said that although this 

book keeps the reader away from the distortions of the late period, the 

number of different reports on each issue does not allow the reader to 

find out Qumi's opinion. 

Keywords: Sheikh Abbas Qumi, Nafas al-Mahmūm, Hadith 

Histoiography,  Maqtal al-Husayn. 
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The book Tārīkh al-Akrād by Masturah Ardalān is one of the works 

on the history of Kurdistan that includes the political events of 

Ardalān rulers by Mastoore Kurdestani. The question is that Tārīkh al-

Akrād in which types of historiographies is being placed, and what is 

its author approach, method and vision in this work? The findings of 

the research show that Kurdish history is in the category of traditional 

dynastic historiography and the principles of traditional historiography 

can be well observed in it. In analyzing the events, the author believed 

in divine dispensation and believed less in the role of human will and 

planning in the formation of events. In this context, she has done a 

little analysis of events and overall, due to providential thinking, she is 

more of a deterministic historian than a rationalist. The writing style 

of the book is also simple and literary. 
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The Ismā'iliyah is one of the most important sects of Shīʿite in the early and 

middle centuries of Islam, and despite the written historical sources 

indicating their presence in Arrajān State in the southwest of Iran, their 

castles and fortifications in this area, especially in the mountainous area to 

the north and east of it, has not been investigated and studied 

archaeologically so far. The most important goal of this article is the 

archaeological investigation and study of the castles attributed to them in this 

area. Therefore, this article seeks to answer that to what extent the number of 

castles attributed to this political-religious movement is consistent with the 

historical texts? The method of gathering the data of the article is based on 

library sources and archaeological survey of the studied castles and also has 

a descriptive-historical research method with a cultural history approach. 

The results of the following article show that due to the strategic 

geographical location and the economic importance of the Arrajān state for 

Ismā'iliyah, they entered the Arrajan state from the beginning of the fifth 

century AH. According to historical texts and comparison with archeological 

evidence, there have been more than four strong forts of the Ismā'iliyah 

bases that indicates the presence of followers of this sect in Arrajān region 

and their political and military activities in this region, especially during the 

Seljuk period. 

Keywords: Ismā'iliyah in Iran, defensive fortifications and Casteles 

Ismā'iliyah, Historical Geographic of Arrajān State, Relationship of 

Ismā'iliyah and Seljuk. 
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Futūḥ Misr va Akhbāruha by Ibn Abd Al-Hakam is one of the works 

on Futūh in Early Islamic Historiography that was written about 

Western Islamic Lands, especially Egypt. The pioneering nature of 

this book, which historians have used since then, makes it necessary to 

obtain the historical approach of Ibn Abd Al-Hakam and what 

affecting his historiography. This issue has been considered in this 

research with a partial view of the narratives of the mentioned book. 
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Assistant Professor, Department of Islamic Studies, Qazvin Branch, 

Islamic Azad University, Qazvin, Iran  
 

Sharif Raḍi (d. 406 AH) has mentioned two people: ʿAlaa bin Ziyad 

Harithi as a wealthy person and ʿAaṣim bin Ziyad Harithi as an ascetic 

who have been preached by Imam ʿAlī (AS) in one of the sermons of 

Nahj al-Balāghah. The present study has analyzed the content of the 

sermon and the persons mentioned in it based on the news and reports 

of historical, rijali, hadith and literary sources. ʿAaṣim Ibn Ziyad 

Harithi, and ʿAlaa Ibn Ziyad Harithi, are unknown in history, and 

Sharif Raḍi, and his predecessors and successors, have confused Ala 

Ibn Ziyad ʿAdavi (d. 94 AH) with ʿAaṣim Ibn Ziyad; Also, Sharif 

Raḍi and some others have mistakenly named ʿAlaa Ibn Ziyad Harithi, 

instead of Rabi Ibn Ziyad. In addition, it seems that the original report 

is related to Hasan al-Baṣri, but it is attributed to Imam ʿAlī (AS) in 

Nahj al-Balāghah and other sources. 
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